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حرفهائی از جلال مقدم 


6 صحبت خودمان را با پك سئوال کلی 
تروع میکنیم : 

بنظر شما سینما در دنیا بکجا میرود وچه 
پم وشتی درانتظار اوست ؟ 


ت] فکرمیکنم الآن دوجبهه دردنیا وجود 
دارد . پکی جبهه‌ای که میخواهد از تمام آن 
روحانیت وابعاد سینمای قبل از رشد تلوپزیون 
فاع بکند با غم و اندوه و کثش بسوی 
گذشته راجع بسینما صحبت می‌کنند که خوب 
باصطا جح بصورت حفظ حرمت صنانی که سینما 
را پابه گذاری کردند . اما خوب واقعیت چیزی 
که وجود دارد و کارش نميشود کرد . 
سته‌دیگر کسانی هستند که فقط نسبت به‌تلوپزیون 
کینه دارند و میخواهند هرجوری شده پدر 
تلویزپون را درآورند . سینمای ۸۵ میلیمتری. 
پا حوادث محبرالعقول . با سکس با خشونت 
که می‌بینید چه آثار مبتذلی درست کرده‌اند 
و سینما بچه وضعی درآمدم است . فکر کنم فقط 
آدمهائی که میتوانند واقعیت تلویزیون‌را درست 

8 ۰ درست فکر می‌کنند که بین این عده 


خوشبختانه اسمهای بزرگی وجود دارد مشل 


گودار» فلینی» پازولینی وحتی بررگمان . چون 
بهرحال می‌بينيم که کار تلویزیون از سینما 
مطلقا جدانیست. چون وقتی‌ميگويم تلویزیون . 


صدا. می‌بینم وتصویر ورابظه با تماشاکز . بعتی 
تمام قوانین سینما . منتهی سینمائی که شما ناچار 


نیستید که برایش مثل يك معبد صف بکشید . 
البته اگر مقداری ابهت سینما از بین رفته » 
سنتی .است که برای اپرا و تاتر بود که مردم 
باجلال وجبروت اسمو کینگ می‌پوشیدند وداخل 
سالن میشدند . این امر سازند گان فیلم را راضی 
میکرد ولی الان می‌بینید که آثار سازندگان 
بررگگ سینما باسهولت روی‌کانالهای تنوبزیونی 
میاید و مردم آنها را نگاه میکنند وچه بهت رکه 
تعداد بیشتری این آثار رااتگاه کنند . بنایراین 
شخص من عقیده دارم که عامل صدا وتصویر 


بوسیله تلویزیون قانون جدیدی پیدا کرده که . 


شناختن این قانون ازطرف سینما گر يك نوع 
اهلی ات . بدرهی است ات ستتما مستوااین دایب 
به‌تلویزیون متلك بگوید وحتی فیلمهائی ساخته 
ميشوند که اساس آنها يك متلك ضد تلویزیونثی 
در ایران هم مغولها ساخته شده . واقعاً 
به‌عقیده من تمی است ارتجاعی . کسانی که 


به تلوبزیون ناسزا میگوبند اگر سینما گر باشند 


ات و 


باین‌دلیل ناسزا میگویند که بازار سینما دارد 
تخته میشود. بخصوص این‌ناسزاها طعمش بدهان 


نهیه کننده‌ها خیلی شیربن است گ دلایلی که 1 


متأسفانه مخالفان تلویزپون می‌آورند اغلب 
دلایلی روحانی» اجتماعی همراه با بث غربتهای 
خیلی روستائی است . مثلا" تلویزیونی که به‌يك 
ده می‌بر ند که‌بمردم بگوبد چگونه درخت بکارند. 
مردم خودشان درخت کاشنن را بلدند واحتیاجی 
به‌نلویزیون ندارندکه این کار را با نها بیاموزد . 
اپنها روشنفکرانی هستند که شهر را با جت ۰ 
اتوبان » وپسکی و دبسکوتك و تمام مزایای 
جدید آن قبول دارنه و ده را بعنوان يك 
استراحنگاه میخواهند با کشك و بادمجان ونی 
وهوای آزاد و بع‌یع گوسفند و میخواهند ده 
بهمان شکل بماند که هر وقت دلشان خواست 
استراحت کنند بهمان دکور ایدهآل و تخیلی 
خودشان برسند واین‌درست پا گذاشتن روی حق 
اکتریتی عظیم از مردم است که اسمتان دهاتی 
است وحق‌دارند رادیو بخرند» تلویزیون‌بخرند» 
موتور بخرند واحیاناً ك پیکان هم سوارشوند. 
تمام این حرفهای سوزناك ضد تکنولوژی » ضد 
صسعت درواقعیت ی که وجود دارد تغییری‌نمیدهد. 
کسان ی که نمیتوانند اپنده را نگاه کنند ۰ ۳۱ 
گذشته برمیگردند : دزست متل اه من از 


۰ ما سوی کمال میر 9 ثم ... 
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زندگی خودم بحدی ناامید بشوم که تصمیم 


وت تالم ۸ 5 زا 


ب‌ 


بگیرم برگردم برحم مادرم . این ممکن نیست . 
این‌حرف درهرزمان و درهرشکل ارتجاعی‌است. 
متأسفانه تمام کسانی که این استدلالها را می کنند 
و به مظاهر تمدن جدید حمله می‌کنند دلایلی 
خیلی عرفانی میآورند وفکرميکنم اینها کسانی 
هستند که از عرفان يك سبیل کلفت » مقداری 
شعر و يك‌عبا واين جور چپزها را یاد گرفته‌اند 
درحالیکه عرفان تفکری بسیار مدرن‌است وتمام 
عرفا در حد خودشان بقدری آدمهای پیشرفنه 
بودند وبقدری حرفهای بزرگک راجع بهآ پنده 
میزدند که سر بعضی‌هایشان بالای دار رفت . 
پاید دید چرا منصور حلاج را دار زدند ؟ چرا 
وا را ستکناز کردند ؟ چطور-موالوی 
آوتتوا اسان صحبت میکند .از انسانی که 
وه ۰ یاه شده » حیوان شده انتان 
شده وبعد پاید به ملکوت ونور برسد . بنابراین 
برای رسیدن به ملکوت به‌تکنولوژی ۰ دانش 
و هنر احتیاج است . پس ما نميتوائيم دکور 
دلخواه خودمان را که ناشی از غربتهای روانی 


ماست مثل بك عکس ثابت » فیکس کنیم وروی 


آنها تعصب داشته‌باشيم وازهمه بخواهیم که این 


ارتجاع ی که از يك آرتیست بعید است . بگذريم 


از شوخیهائی‌که در فیلمها راجع به‌تلوبزیون 


میکنند . چون هرچیزی درحد طنز قابل قبول 
است . بنابراین سینمای امروز بشکل سالنها 
ومعابد دیدن‌فیلم فکرمیکنم دوره‌اش پسررسیده. 
بسیاری از مکانها که در طول تاریخ بدلیل 
ات خاص بوحود آمدند » پش از مدانی 
از پین رفتند . مثلا" الآن در معابد بونان باستان 
کسی را نمی‌بینید . وقتی که فلسفه اجتماع تبدیل 
به‌چیز دیگری میشود خود مکان هم هویتش 
از بین میرود . من قطعاً میدانم که تا پنجاه‌سال 
دیگر سالن سینما در دنیا وجود نخواهد داشت. 
دار در جاهای خیلی عقب‌افتاده امستله در 
اینست که سینما پهرحال واقعیت نیست . بچه‌دلیل 
واقعیت نیست؟ بدلیل‌اینکه يك واقعیت تر کیبی 
است . لحظه‌ای است » حسی‌است » فکری است 
که در زمانی خاص در فکر ما درخشیده و ما 
آنرا مثل کاموا بافته‌ايم . مثل يك خانه مقوائی 
آنرا بنا کرده‌ايم وحین این بافتن و بناکردن 
تمام شفافیت لحظه‌ای خودرا از دست میدهد . 
پیشتر تبدیل بيك کار دستی میشود . درحالیکه 
در تلویزیون وضع بکلی فرق میکند . در زمان 
جنگ ویتنام رپرترهای سی. پی. اس و بی. بی. 
سی با دوربین‌های سیارتلویزیونی ازجبهه جنگ 
بطور زنده حوادث را برای ملت آمربکا پخش 
میکردند . ما فیلمهای زیادی راجع به جنگ 
دیده‌ابم . مثل فیلمهای جان‌وین » ناو گان هفتم 
آمریکا . تمام‌آن تراژدی‌سازیها وآرتیست‌بازیها 
ولی‌هیچکدام آن تآثیری‌را روی جامعه آمریکا 




































۳ شنند که این رپرتاژهای زنده ف‌اردند 
ون درهمان لحظه‌ایکه گلوله‌ای شليك میشد 





واشتند بستنی‌هائی با طعم آلبالو وتوت فرنگی 
میخوردند > تا شهر هانی که ابد؟ خطر سکم 
اشنند ۰ خودشان را ناچار در متن واقعیت 
۳ بپدند . در نتیجه تنها این رپرتاژها بود که 
علیرغم اینهمه فیلم راجع به‌جنگ و آدم کشی 
وجنایت توانست جامعه آمریکا را تکان دهد . 


آسانی و جلوگیری از يك جنابت » بدون 
وصدای فلسفی و روشنفکرانه مات آمککنن 
و میتواند انقلابی بوجود آوره . پس تلویزبون 
ازطربق رپرتاژهای زنده تب گواینکه از نظر 
آنتتيك و فرم ممکن است فاقد قوانین مدون 
و تراشیده و پاستوریزه سینما باشد - ازطریق 
واقعیت گرائی و ابراز حقیقت به‌نیروی عظیمی 
دست می‌بابد . کسانی که نمیتوانند سوارآن شوند 
با ثیر بمخزش شليك میکنند ولی !گر سوارکار 
سواری بلد نیست » اسب را که نباید کشت . 
بوار کار بایه خودش را عوض کند . بنابراین 
بینما هم ناچار از عوض‌شدن است . گر 
سینمای امروز در سطح فیلمهای واجد ارزش ۰ 
با اتقلابی در فرم و نحوه بیان وغیره وذلك 


پونی‌تاثیر گرفته‌است . سینما الآن باحسادت 
و تنگ‌نظری نلویزیون را انکار میکند ودلیل 
آتکارش اینست که میداند تلویزیون تا چه حد 
8 رش موثر بوده است . چون این تأثیر 
زا درشآن خود نمیداند . اين تر که تلویزیون 
3 شأن سینما نیست به عقیده من تزی است 
وق لعاده ارتجاعی واحمقانه . باين دلیل است 
نما دارد پیر میشود » متعصب میشود » 
آمل میشود » لجباز میشود . این تعر‌بفی است 
5 میتوانم مجموعاً از سینمای امروز بکنم . 


با توجه باین حرف که تلویزیون 
دگراست و سینما دروغ‌پرداز و ساختگی 
۳ قرار است سینمای دروغگو را درمقابل 
#راین میان تکلیف هنر با بعبارتی خلاقیت چه 
فیشود ؟ چون تلوبزیون چیزی را خلق نمیکند 
بلکه فقط حوادث وحقایق را باز گو میکند . 


اقا مینید » زمائی ستکتراشی بصنورت يك 
8 بو جود آمن تا از سنگگ. مثلا" نیزه‌ای 
8 با آن حبوانی را شکارکنيم وبخوريم 
لی این ضرورت بندریج بيك فانتزی تبدیل 
۳ این‌فانتزی ناحدی رفت که در پونان‌باستان 
سزگی مجسمه ساختند که در حد اعلای زیبائی 
۶ ولی این مجسه‌ها نیازی را بصورت 
رورتهای اولیه برآورده نمیکند . چون بدون 
8 پونانی هم راحت میشود زندگی کرد. 


مربازی میمرد » مردم آمریکا درحالیکه 


روبرو شده » شدت در درحه اول از فرمهای . 


ولی چرا مجسمه‌سازی در پونان در شکلی که 
داشت ازبین رفت؟ این ارتباط پیچیده‌ای با تمام 
مسائل اجتماعی » اقتصادی ء فلسفی 1 مذ‌هبی 
و طرز فکر مردم دارد . پنابراین می‌بينيم که 
محسمه‌سازی متوقف نشد و نمیتواند متوقف شود. 
مجسمه‌سازی بحدی رسید که دیگر درآن ازسنگ 
استات نع اقی در نونان باستان ی مفت 
مجسمه بدون سنگ پا سفال هم میشود ساخت » 
باو می‌خندیدند ولی الان مجسمه‌هائی میسازند 
که ترکیبی است از آ لومینیوم ونور . بااینحال 
مجسمه‌ساز نباید بحال مجسمه‌سازی گرپه کند . 
درمورد سینما هم عیناً همین مسئّله صدق میکند. 
الآن حقیقت گرائی در برنامه‌های تلویزبون - 
البته .در مقداری از برنامه‌های تلویزیون ‏ 
شکل همان مجسمه‌های ] لومینیوم ونور را دارد 
که میتواند در عین‌حال به هنر متعالی و مطلق 
برسد. اینکه میگوئید واقعیت,گرائی‌درتلویز‌بون 
نوعی گرارش است وهنر نیست . من نمیدانم 
تعبیر شما از هنر عبارنست از يكث آثر صددرصد 
تألیفی با استحاله واقعیت يك فرم هنری ؟ اگر 
استحاله واقعیت يك فرم هنری باشد من معنقدم 
کار گردانی که در تلویزیون يك مسایقه پیس‌بال 
را پخش میکند میتواند از اين سابقه يك هنر 
بوجود آورد . نمونه‌هاش را دیده‌اید و قبول 
دارید . بنایراین اک رسالت - رسالت دا 
قلنبه‌ایست - ا گروظیفه‌ای برای هنر قایل باشیم 
وبه هنر لابراتواری در اتاقهای در بسته عقیده 
نداشته باشیم » می‌پينيم که نشان دادن واقعیت 
وظیفه سینما هم هست . چون حدف از مسئله 
ایجاد رابطه است . مردم روی چه‌چیزی میتوانند 
بیشتر با هم رابطه برقرار کنند ؟ زوی واقعیت . 
اصو ۷" هدفایجاد رابطه عبارتست‌ازبیان وافعیت 
من وبیان واقعیت تو وشباهت واقعیت من وتو . 
نی بنابراین کلمه واقعیث را اینجا در ایعاده 
مبتذل‌آن بکارنبريم. چون تاصحبت واقع گرائی 
میشود همه به گرارش وعکاسی ساده ومسائل‌نظیر 
آن توجه می‌کنند ومقوله تألیف از بین میرود . 
تألیف بدون واقعیت يا بکا رگرفتن واقعیت برای 
تألیف يك اثر که واقعبت را بشکل واقعی‌خود 
نشان ندهد » بقدری در تاریخ هنر سابقه داره 
که گوباهنر بصورت‌اعتراض باین‌روش میخواهد 
دوباره با واقعیت روبرو شده و آن‌را نشان 
دهد ا 


6 بونوئل در تجلیل سینما آن‌را کذب 
بز رگی میداند که گاه وافعی‌تر از واقعیت 
میشود ! 


آ] بسیار حرف درستی است . و لی‌دروغ 
باشید . شما با نیت راستگوئی میتوانید 
و شتناك‌ترین دروغها را بگوئید 9 در سینما 


سینما مبلغ ایده‌ئولوژی يك فرد است و این‌فره 
طوری با وجود خویش درگیر است که حتی 
ممکن است بیماری روانی خودرا بصورت يث 
واقعیت انسانی بمن وشما تحمیل کند , نظایر این 
امر فراوان‌است وبهمین‌دلیل من‌ازسینما متنفرم! 
مسئله‌ایکه هنر را از دروغگوئی برحذر میدارد» 
داوری جمع است . داوری هنر سینما بطول 
می‌انجامد . درحالیکه درمورد تلویزیون ممکن 
است نیم‌ساعت بعد انجام شود. به‌عبارتی دادوستد 
میان مولف وتماشا گر در تلویزیون خیلی‌سربع‌تر 
از سینما است . همانطور که سرعت این اهر 
در سینما خیلی زپادثر از موسیقی » نقاشی پا 
ادییات بود . پس آنچه که الآن اهبت داره 
عامل زمانی .است و تلویزیون عامل زمان را 
در اختیار گرفته است . تلویزیون با شما پو کر 
روباز بازی میکند . در تلویزیون دیپلماسی 
وجود ندارد . بگذريم که در تلویزپون هم 
بهرحال انسان کار میکند . عوامل انسانی 
در عین‌حال میتوانند تلویزیون را بصورت 
دروغگوترین ابزار ممکن در جهان درآورند . 
اون ویو تک به‌انسان دارد و دراینجا بحث 
انسان پیش می‌آید که آدم بودن مهم است با 
هنررمندبودن که من همیشه آدم بودن‌را به‌هنرمند. 
بودن ترجیح‌میدهم. من‌فکرمیکنم‌هنر وسیله‌ایست. 
اسان بهدمیته زر ند 


6 فر اموش‌نکني مکه‌تلویزیون از کشفیات 
و ابداعات سینما در پبدابش خود سود بر ده‌است 
شاید بشود گفت تلوبزیون بدون سینما ه رگز 
بوچود نمی آمد 


ل] بنده پس پدرم هستم ولی خودم هم 
بخاطر اپنکه سینما و تلوبزیون هردو تصوبر 
وصد! را بکار می‌برند ولی اگر شما بخواهید 
بمن ابت کنید روزی که لومیر روت کرد 
باختراع سینما فکر میکرد روزی تلویزیون 
بو جود خواهد آمد » باید بگویم که دار بد اشتباه 


8 لومیر هم درآغاز کار فقط به ضبط 
وقابع فکر میکرد . فیلمهای «صبحانه کودك» 
و«ورود قطار بایستگاه» شکلی‌ازهمین تلوبزیون 
ام وی را داش 


تا من بشما قول میدهم سالی یکبار به 
آرامگاه سینما بروم وآنجا يك‌سته گل بگذارم! 
اگرشما میخواهید از مقام مادر دفاع کنید بله . 
ولی من بشما قول‌میدهم که مادر من نمی‌توانست 
مرا تا چهل‌سالگی در شکمش نگه دارد » مجبور 
بود مرا در نه ماهگی بزاید ! تلویزیون هم از 
سینما زائیده شد خیلی‌هم متشکربم از مادری 


-[ 


بنام سینما . ولی این بچه دپگر نمیتواند برحم 
مادرش بر گردد . 


8 ولی تلویزیون هنوزهم مقدار زیادی 
از خورا کش را از فیلمهای سینمائی و فیلمهای 
تلویزیونی سینمائی تآمین میکند . 


[] بله , مرحوم لومیر هم خوراکش را 
از لابراتوارهای شیمی و از سلو لو ید تآمین 
میکرد . حالا باید چکار کرد ؟ باید مجسمه 
شیمیست‌ها را اول فیلمها نشان داد ؟ این طبیعی 
است . دنیا محل زا وولد و دادوستد است . 
اس که میز اید نباید منتی بر سر زاده‌شده بگذ‌ارد. 
پا کسی‌که زاده شد نباید مرتب بفکر والدین 
محترم باشد . مطمّن باشید تلوبزبون هم چیزی 
خواهد زائید که الآن من وشما نميدانيم چگونه 
چیزی خواهد بود . 


6 ددشته‌ایازسینماگران جوان درسالهای 
اخیر با ساختن فیلمهای کم‌خرج وسربع از نظر 
اقتصادی تحول‌بز ر کی درسینما بوجود آورده‌اند. 
فکر نم ی کنید سینما ازاین‌طربق به‌حیات تازه‌ای 


دست بابد ؟ 


11 سینما بتدریج و خیلی محترمانه داره 
بوسیله‌تلو یز بون‌بلعیده‌ميشود. منتهی‌میخواهداین 
بلعیدن‌را موجه وشاعرانه انجام دهد . سینما الآن 
دارد تلاشهائی‌میکند ولی نمام این تلاشها موقتی 
است . فراموش نکنید که الأن عامل نکنو لوژی 
پرتمام این‌سائل سایه‌افکندهاست 3 عس بر داری 
و فیلمبرداری دارد تبدیل به سیستم مغناطیسی 
میشود - همان چیزی که الآن در تلویزیون 
وجوه دارد - این کاربسیار ارژان‌وساده میشود. 
روزی خواهد رسید که سینما مثل خودنوپس 
در جیب همه خو اهد. بود ِ طوریکه هر انش 
وان سینما بوجوه آورد . بنابراین ,دیکبر 
لزومی نخواهد داست از متخصن استفاده کنیم : 
مثل دعانوپس ! خودمان فیلم خواهیم ساخت . 
همه فیلم خواهیم ساخت . 


8 هم| کنون سه‌چهارم وقت تلویزبون را 
فیلمهای داستانی وسربالها پرم یکنند . می‌بینیم 
که تلو یز بون‌هم دارد راه سینما را ادامه میدهد. 


[] ولی فیلمهای داستانی تلویزیون با 
تکنیکهای تلوبزیونی ساخته مشود . چرا 
تلویزیون فیلم داستانی میسازد ؟ بدلیل اینکه 
مردم هنوژ احتیاج بداستان » حادثه و قهرمان 
دارند . با اینحال سیستم ضبط مغناطیسی روی 
سینما نفوذ کرده و دراین اواخر فیلمهای زبادی 
با این سیستم ساخته شده‌اند . همین سیستم که 
داره جای سینمارا اشغال‌ميکند. بدلیل‌سهو لتهای 
فنی و ارزان نمام‌شدن از نظر اقتصادی ورابطه 


۹ 








سا مایلیت يت فیلم خیلی هنزی:بساژی 




























" سی‌میلیون نفر تماشا کنند . پس وقتی 
8 نفر تماشا گر داشته باشید. حاضریسد 


5 پیامی را ساده‌تر » با کثریت بیشتری از مردم 
بحویل دهید . در اینجاست که بضرورتهای 
وجودی خودنان در جامعه وبضرورتهای فکری 
توجه خواهید داشت بعنی قصدتان ا یجاد رابطه 
68ی در جب خواهد بود . 
هدف که سینما در راه‌آن متحمل زحمات زیادی 
ده است . البته نقش جستجوی هنری را 
بر فرمهای خیلی مجرد انکار نمیکنم . دراینجا 
#الی می‌آورم : میدانیم که فیز يك در خدمت 
جامعه است . جامعه از نظر تکنولوژی به‌فیز يكث 
| عتیاج دارد« پ‌ما نمیتوانیم فیزيك را 
محکوم کنیم که فقط در خدمت فرضاً ساختن 
رادیوی ترانزپستوری باشد . در همه زمینه‌های 
ول آقلیت‌هاثی هستند که کوششهای مجردی 
بمل می‌آورند تا برای کوششهای دسته‌جمعی 
آیننده راه کشا باشند ۰ ولی متأسفانه بعلت 
خودخواهی وبعلت وجود این «ع» و «ن» یا 
«من» سین که دست اندر کار هر رشته‌ای 
هت » میخواهد فوراً در صف اقلیت ممتاز قرار 
گیرد . باین‌ترتیب هنرمند قبل از آنکه بکار 
آفریش‌های هنری بپردازه » در يك مسابقه 
شرکت کرده است . طبیعی است نفس مسابقه‌دادن 
در شأن يك متفکر » يك دانشمند و يك هنرمند 
و . ببینید در اطراف ما این سابقه برای 
اول شدن چطور رایج است و در این کار کمتر 
فا کاری » عزت‌نفس » فروتنی » گذشت وآینده 
نگری می‌بينيم. سالهااست که راجع‌به«ژاندارك» 
«دربر» می‌شنويم . کتابهای قطور نوشته‌اند . 
يك عده با خواندن این کنابها پز داده‌اند . تمام 
سیستم مافیای هنری پدر ما را درآورده 
است . روشنفکران هم مافیا دارند . مافیای 
روشنفکران چیز وحشتناك‌تری است . چونآنها 
پاهوشند ومیتوانند پدر همه را درآورند ! این 
مافیا بازی‌را تلویزیون دارد مطلقاً ازبین می‌برد. 
فراموش نکنید این سینمای روحانی با ملودبهای 
پیانو که اشگ بچشم ما می‌آورد » پشت سرش 
يك مافیای هفت خط » و حشتناك و دروغگو 
و دروغ‌پرداز ومتقلب وجود دارد . ۱ 


بان تر ثیب ازنظر شما سینما دلیلی‌برای 
ادامه حیات ندارد ؟ 


[] گوبا ازاین‌حرفها بوی مجلس ترحیم 
بدماغ شما خورده است ! شما کوششهای کسی را 
مار امیشناسد وفیلم‌میسازد بیهوده نیندارید. 
سل پر تبلیم برای تلویزیون شود » خبلی 


ساده میگوبم فیلمسازان بيایند برای تلویزیون 
کار کنند .:رپرتاژ درست کنند . برای بچه‌ها فیلم 
سازند . فیلم سینمائی درست‌کنند . «تله‌پلی» 
جلوی دوربین بپرند . شو کاررگردانی کنند . 
هر کاری دلشان میخواهد بکنند . چرا این‌حرف 
را میزنم . چون سینما گران ما نباید از تقویم 
جهانی سینما وتلوبزیون بی‌خبر باشند . مدلهائی 
که سینما گران از گذشته برای خودشان چه 
در نحوه ساختن » چه در نحوه توفیق برای 
خودشان انتخاب کرده‌اند » مدلهائیاست که ناید 
درآ نها تج بشود . چون ن واقعاً من شا 
پشو . آنها ۳ و ها را ۳ 
من 1 فکرجدیدی بکنم . يك فیلمبردار شست 
ساله هالیوودی مرفه که با فنجان قهوه پشت 
دوربین «میچل» نثسته و کربن‌سواری میکند 
این برای شما ارزشش بیشتر است با آن رپرتر 
تلویزیون که کلاه‌خود سرش گذاشته و در ویتنام 


وسط گلوله و کثافت دارد يك مسئله انسانی را - 


پخش میکند و کاری ندارد که چه کادری دارد ؛ 
زومش درست‌است » تصویرش فلوهست پا نیست؟ 
کدام یکی ارزئش برای شما بیشتراست ؟ بدیهی 
است رپرتر تلویزیون دارد جانش را بخطر 
می‌اندازد برای آنکه يك ضرورت را برای شما 
بیان ند 1 این آدم مطلقاً يلك قهرمان است . 
سینما و مسّله سینما و فرهنگ و رابطه احتیاج 
ه‌فدا کاری ۰ شعور ودانش بیشتر و فکر کردن 
در آیعاد وسیع‌تر دارد . مطلب من اینست وبوی 
مجلس ختم سینما واعلان توقف را نمیدهد . 


8 آمار فروش فیلمها از سال ۱۵۷۰ 
ببعد حاکی از موفقیت نسبی تجاری سینماست.. 
چند فیلم فروشهای عظیم وغو لآسا داشته‌اند . 
ابن‌موفقیت را چگونه توجیه م ی کنید ٩‏ 


لا سینما میتواند. بسوژه‌هائی دست بزند 
که تلویزیون قادر نیست . برنامه تلویزیون را 
میلیونها آدم می‌پینند . شما نمیتوانید در خانه 
خودتان‌بنشینید ومانع‌شوید بچه‌هایتان ححنه‌های 
سکسی فیلم «آخرین تانگو درپاریس» را ببینند. 
اگر این فیلم را در تلویزیون نشان دهند درآن 
لحظات ترافيك دنیا متوقف خواهد شد ! شما 
میتوانید پهلوی مادرتان بنشینید و این صحنه 
را بینید ؟ پس‌چرا در دنیا سینما بطرف خشونت 
وسکس رفته است ؟ چون این‌ها عواملی هستند 
که تلویزیون در نشان دادنشان ناچار است دست 
بعصا راه پرود . تجار سینما فوراً زرنگی کرده 
وبطرف دوعاملی رفته‌اندکه یکی از آنها کثیف 
و غیرقابل بخشش است که عبارت از خشونت 
باشد چون به‌عفیده من آدم خشن آدم نیست 
مگر اینکه ضرورتی پشت این کار باشد و عامل 
تص معوزست او عازن رتیوت رده 


نخورده است ؟ پس بنابراین می‌بینید که سینما 
فقط زرنگیکرده » رذالت کرده وبرای موففیت 
خودش بحربه‌های کثیف متوسل شده و طبیعی 
است که این موفقیت موقتی‌است . 


هرحال سینماثی که امروز وجود 
دارد سینمائی نیست که ما بان فکر میکنيم . 
سینمای امروز فقط سینمائی است که سعی در 
مبارزه با تلویزبون دارد . بعنی‌سکس و خشونت . 
افسوس سینمائی را میخوریم که قبل از پیدایش 
تلو ی زیون وجود داشت . 


لا منهم همین افسوس‌ها را دارم . وقتی 
یادم می‌آبد که خیابان پردرختی وجود داشت 
که سطح آن‌را ریگ وشن پوشانده بود با زمزمه 
جویبار که حالا تبدیل به‌اتوبانی شده است که 
روزی بست‌هزار اتومبیل از آن عبور می‌کنند. 
در دنیای امروز سسئله‌ای وجود دارد بنام 
«غربت‌گذشته» . همه ما این کشش را بطرف 
گذاشته داریم که در وجود انسان آمری است 
بسیار طبیعی که باب بزرگی در فلسفه ومعنویت 
وباصطلاح علمی پاراپسیکولوژی بازمیکند . این 
بحثیاست بسیار مفصل . ولی‌کشش بسوی گذشته 
چرا باید محدود بسینما باشد ؟ قبل از سینما 
گذشته‌های دیگر » معنویت‌های بزر گتر و 
تراژدیهای عظیم‌تر بوده است . اینقدر مطلب 
هست که شما میتوانید تا روز خلفت آدم حتی 
روزی که اولین آمیب د رآب بوجود آمد بعقب 
بر گردید. و در اين سفر بزرگ ۰ حیات کبیر 
انسان را کثف کنید . ولی این یك‌طرف قضیه 
است . شما که با اينهمه دریغ ا زگذشته صحبت 
میکنید چرا همین توجه را برای دیدن آینده 
بکار نمی‌برید . ازکجا معلوم است که آین‌ده 
مقدار زیادی لطف وزیبائی وعشق نداشته‌باشد . 
ما داریم :بطرف کمال میر‌ویم و طمال در آزینده 
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8 از «وودی آلن» درمقام بازیگر غیراز 
این فیلم «پکبار دیگر سعی‌کن » سام» فیلم‌های 
دیگری‌بنام «تازه چه خبرپوسی کت؟» و« کازینو 
رویال» درنهر آن‌دیدهابم . وودیآ لن نمایشنامه - 
ویس » سناریست. بازیگر واین‌اواخر کار گردان 

طی‌مقا له « برنارد وینر » که مننقد فیلم مجلاتی 
جون « فیلم کوارترلی » سایت اند ساوند » و 
هون 26 و "جمناد۷( 16 هست. مورد 
اد سختی قرار گرفته . نوپسنده ضمن بررسی 
قیوه کار این کمدین » به بحث درباره کمدین‌های 
وک سینمای آمریکا وفرانسه وی اراا نار 
آنان پرداخته ودرپایان نتیجه گرفته که «وودی 
آلن» يك کمدین واقعی نیست والبته نظر مغایر 
اپنهم دریین‌منتقدان هست وما درفرصت در ی 
نمونه‌ای ازچنین مطلبی را درج خواهیم کرد . 


لا کل 


«وودی‌آلن» آخرین کمدین سرخ‌چهره‌ئی 
فیلم 1 نمایشنامه و داستان سباادزز م ی کند بت و 


4۸ 


صحنه‌ها ی از کاز بنورو یال - تازه‌چه‌خبر پوسی کات وموزها 


محبوب تازه آمریکائی‌ها » وتماشا گران خارجی 
شده است . حتی عکس‌های فیلم اورا روی جلد 
مجله تایم چاپ کردند . 

وقتی درمورد چگونگی موفقیت وودیآ لن 
بعنوان يك‌فیلمساز می‌اندیشم » با يك‌جورسنگدلی 
به مقاله كلاسيك «جیمز آگی» در سال ۱۹۶۵ 
نحت عنوان « عصر کمدی‌های بزرگ » رجوع 
می‌کنم. هیچکس کمدی را درسینما بهتر از او 
درگ نکرده وشاید بعد ازاین هم کسی درك نکند. 
« گی» مقاله خودرا اینطور شروع می‌کند : 

«درزبان کمدین‌های سینما » چهار درجه 
اصلی خنده عبارتند ازآ هسته با نخودی خندیدن » 
معمولی خندیدن » خنده شکمی وبالاخره خنده 
. خنده نخودی فقط يك جور خنده 
آهسته وملایم است . خنده نوع دوم کمی بلندتر 
وثا حدودی افسارگسیخته است . درمورد نوع 
سوم فکر می‌کنم همه دچار این جور خنده شده 
باشند, خنده‌ ی که در آنآدم ازشدت خنده دل‌درد 
موز ره خنده نو عآخر» ی 

يت بذله تصوبری ایدهآل‌وخوب گر کاملا" 








پرورانده وبازی بشود , می‌تواند قربانی را با 
بیرحمانه کنترل کردن این چهار درجه خنده » از 
ثردبان خنده‌ها بالابکشاند واورا به‌نوك میله‌های 
تردبان بیاورد وبعد شروعبه‌جنباندن, تکان‌دادن 
وتاب دادن آن بکند تااینکه قربانی برای نجات 
ورهائی خود ‏ ناله سر بدهد . آنگاه قر بانی بعد 
از کوقاه‌ترین مدت محکنه برای ان ار 
اولین ضربات شربرانه شلاتق کمدین‌را بیش‌ازپیش 
بر گرده خود احساس خواهدکرد و از نردبان 
تازه‌ای بالا خواهد رفت ! 

اساس_ کار بهترین کمدی‌های امروز ‏ 
مقدارش برخنده نخودی قرار داده شده ودر 
مواقعی امکان‌آن هست که ازخنده نوع دوم بدون 
اغراق جلوه دادن آن استفاده بشوه . ختی کسانی 
که هز گر کمدی‌های بهتر ازاین نو ع ندایده‌اند» 
باید گاهی اوقات این احساس را همچنا که ناظر 
جربان خنده درسینمای کمدی‌هستند» داشته باشند. 
کسی که تماشاگر سینمای‌کمدی درعرض ده یا 
پاثرده سال گذشنه بوده » بحوبی تصحص دهد 
که این سینما بهآرامی اما بطور پیوسته ویکنواخت 


1 /7 


ات۱ ۱5 


رو به زوال می‌گراید . » 

آنگاه «داگی » به بحت درباره یکی از 
عوامل این‌زوال می‌پر دازد که این‌مورد همچنانکه 
درسال تحربر مقاله درست بود » | کنون نیز صادق 
است ونیز با هنر کميك وودیآلن ربط ویژه‌ای 
پیدا می کنند ِ 

« اس بخو اهیم غیردوستانه دراین مورد 
صحبت کنیم » باید به تنها مورد اشتباه درسینمای 
کمدی امروز اشاره بشود وآن دیالو گی فیلم‌های 
کمدی است. بخاطر دیالو گ وصدا» کمدین‌های 
پی‌نظیری که سلطان سینمای کمدی بودند » حالا 


تمی‌وانتدکارکنند ؛ جون نها نوات ال 
کميك خودرا با دبالو گ تر کیب‌کنند چون 
یا خراف روت نماش هت اه 
افتاده‌اند .۰ » 

وودی] لن نوبسنده‌ای بسیار مضحك است » 
ازنوع آدم‌هائی چون «نیل سیمون» » «والی 
کاکس» و «جیمز تربر» (اگر بتوان چنین 
موجود دور گه‌ای را تصورکرد) با تأکیدی بر 
بدا موخته‌های او » فکرش اختراعی است و بنظر 
می‌رسد که احساسش برای روح کمدی مستقیماً 
درل شده » باشد . بعنوان يكث بذله‌نویس برای 





فیل وتلویزیون (او سابقاً رای سیدسزار ۰ هرب 
شراینر و گاری‌مور جوك می‌نوشت) وبرای مجله 
نیوبورکر » يك نویسنده دست‌اول است » وقدرت 
مسحو رکننده‌تی دربا زآفرپنی بكك تصویر وارونه 
ازدنیای پوچ یکه اورا دربر گرفته » دار . 

اما او بسادگی نه يك سناریست خوب است 
ونه یاک کار گردان خوب - ومهم‌تر ازهمه » از 
موقعی هم که بازی در فیلم‌ها را شروع کرده » 
کمدین خوبی نیز درسینما بشمار نمیرود . دراین 
مدیوم ۰ او ا کتوری است که استعداد ناجیز »۲ 
برای طنز سینمائی دارد . دراین حالت , او بیشتر 








وه و است» که ناژه ازاو هم تقلید 
تی‌کند . آلن . مثل لوئیس پرسوناژی را درسینما 
خلق می کند که ساده لوح و کودن ودست و پاچلفتی 
لا اما جری لوئیس لاقل میداند که چگوند 
از چهره و بدن خود برای ایحاد افه‌های کميك 
استفاده بکند - حتی اگر این کار بصورت تکرار 
تک ار باشد . 

اما آ نچه به وودی] لن دراین پرسوناژ روی 
پرده سینما اعتبار می‌بخشد » آت صورت بیگناه 
ومعصوم با آن عینکهای دسته سیاه وشیشه ضخیم 
و آندام کوچکش است که در نماشا گر سمپاتی ایجاد 


می‌کند . وودیآلن بك کمدین نیست . ما فقط 
می‌توانيم روی حالت‌های نا گوار او نکیه کنیم , 
اما ان کافی نست : 


کمدین‌های‌بز رگ سینما - چاپلین» کینون, 


برادران مار ام » ژالك تانی یدیل 
بزرگ هستند که بهمان نسبت میدانند چگونه 
کگک‌های تصوبری را عرضه کنند ۰ بهمان خوبی 
هم زمان وحرکت را درك می‌کنند . فیام‌هایآنها 
ساختمان اساسی دارد » کمدی‌های انها حر کت 
مینکن » همشه تحر [د دارد . همیشه زیربنای 
محکمی دارد وهمواره يك رشته نیروی دائمی 
کميك در درون آنها جریان دارد . ۱ 

درفیلم‌های بزر گک کیتون وچاپلین » این 
نیرو با انرژی هسان ومنطقی جربان می‌باید 
وفیلم را پك شکل می‌کند واساس وپاپه‌ئی بوجود 
می‌آوردکه برمبنای آن جوکها : فرم ومحتوی 
دربك هارمونی کامل بیان میشوند . 

درمشهورترین فیلم‌های «ژالك تانی» مثل 
«تعطیلی مستر هولو» و «عموی_من» گرچه 
دیالو گک زپاد هست اما بخاطر آوردن آن حتی 
بعنوان بث فیلم حراف مشکل است چون 
درفیلم‌های تاتی مقدار زبادی گگک تصویری به 
تماشاگر عرضه میشود . اما «وودی‌آلن» ۰ او 
بدو گونه می‌تواند يك موقعیت کميكث در فیلم 
ات آورد : 


۱ - بوسیله يك اپیزود و اسکچ کوناه . 
۲ - بوسیله امتداد دادن گگ‌ها - درحالت اول» 


طنز در يت جربان عادی کو تاه » محدود و سته 


میشود ودرطریق دوم ایده يك جوکی بسادگی 
وبخودی‌خود برای پیش‌بردن فیلم کافی نیست 
وچند جای آن بیروح است . 

دراین‌مورد می‌توانیم به فیلم‌های او رجوع 
کنیم وازآنها مثال بیاوربم . دریکی. از اولین 
فیلم‌های او ( «پول را بردار و فرارکن » - 
صبتد ف4صح برمجمجد مطا ع12)_ آلن فرضاً يك 
جانی خشن است اما طبق معمول غیرموثر هم 
می‌باشد . او می‌خواهد به بانکی دستبرد بزند . 


بعد از لحظه‌ئی صبر, او به‌تحوپلدار بانك یادداشتی 


می‌ده که بخو اند آلن يك اسلحه دارد ویو لها را 
میخو اهد. تحو پلدارنمی‌تواند دستخط اورابخواند 
ومیخواهد بداند معنی *9* که] نر ابجای کلمه 
نات طفرفته چست. ! وروی این اصل بین 
آندو برسر اختلاف این دو کلمه بحث وجدل 
درمی‌گیرد . ازاین نقطه‌نظر » این جوك بطرز 
شاطوری عمل مشود . االن:نا به.صت در دن 
مدیران و کارمندان بانك » سعی میکند این جو ك 
را بپروراند. اما ازآ نجائی که او چیزی درچنته 
ندارد وفقط همان ایده تنها را دارد » صحنه بدون 
هیچ ] کسیون کمباك دیگری بسادگی ادامه می‌باپد 


صاویر : صحن‌هاتی ازفیلم موزها 


هربرت ر اس 
کا رگردان فیلم «دوباره سعی کن » سام» 








۳ 






وسرانجام درحالیکه به هیچ جانی یت را( 
به پاپان میرساند . 

تصورش را بکنید اگر چاپلین یا کتیون 
نابغه دراین صحنه بودند باآن چه میکردند ؛ 
واریاسیون‌ها وساختمانگگ‌های‌تصویری کهآ نها 
تا اند . دون زیانی‌شناسی تماشا گران را 
تحربك می‌نماید. مشابه همین موقعیت بذله‌تی 
درهمین فیلم » صحنه‌تی ات۳ وودی لن برای 
فرار خود اززندان تلاش می‌کند» اما بدون آن 
که او متوجه بشود » مخالفینش این تلاش را خننی 
والن را درحیاط زندان می‌بیتم که 
توسط نگهبانان نعقیب مشود . ۱ 

موقعیت انباشته از فرصت‌های زیاد یرای 
آفربدن گگ تصوبری است . (یادتان میآ بدکه 
کیتون باهمین صحنه مشابه درفیلم "0۳9 چه 
کرد؟ صحنه تعقیب را چند دقیقه طول داد» از 
سرعت, آ کسپون همراه با جوك‌های متعدد وغیره 
قبل‌از آن که بگذارد اورا دستگیر کنند» استفاده 
نمود) , اما این صحنه بسادگی برگزار میشود 
وآلن را به سلولش برمی گردانند . 

درفیلم بعدیش "29صعمهظ (موزها) آلن 
رهبرشورشیانآمربکایلاتین وبك جنبش‌انقلابی 
است. افراد جنگجویش غذا ندارند» بدین‌جهت 
آنها را به پك رستوران محلیکوچك می‌برد تا 
چیزی بخورند. آلن داخل رستوران می‌شود 
ودستورمی‌دهد صدها هز ارساندویچ‌برای‌افرادش 
آماده کنند - که این خودش يك جو رکگک 
نشاط] وری است , اما بعداً آلن با بردن غذاها 


۱۳ 


تصاویر : دوباره سعی کن سام - آنچه که اد درباره سکس بدانی اما می‌ترسیدی سئوال کنی 


با چرخ دستی به‌اردوگاه » تأثیر این جوك را 
ابود میکند . اولش ما از نردبان کميك بالا 
میرویم وبعد فوراً پائین کشیده می‌شویم ۰ 
باگ قدم جلو می‌رود اما دوقدم عقب میا بد وباین 
ترتیب يك کمدی بی‌نتیجه ببار می‌آورد . باین 
جهت وودیآلن استاد جو گف‌های گسبخته ودرهم 
درطنزهای سينماتيك می‌شود . 

ازسوی دیگر درهمین فیلم آلن ازدوصحنه 
اه دب استفاده ی 0 دراشدای 


فیلم با یت و و 0 
ذاتی هیچ چیز غاطی دراین سیر وجود ندارد - 
فیلم‌های اخیر ژالتاتی دراین جهت تغییر مسیر 
داده‌اند 6 همانطور که کارهای [) پیر انه و 
اما یکبار دیگرآلن اززیر 


«رویردری» داده‌اند - 


پرچم خود بعنوان بك کمدین سینما پیررون‌می] بد. 


در فیلم ‌ پکبار دیگر و سام ۹ 


مسئولیت کار گردانی فیلم را به «هربرت راس» 
می‌سپارد و نتیجه آن میشود که فیلم این دفعه 


آلن روی‌کاراکتر همفری بو کارت بعنوان ۷ 


ودخترهای‌گونا گونی آشنا کنند وحتی برابتر 


























محک‌تر از کار دربیاید ۰ اما نوزم ۹۲ 
مسائل همیشگی روبروست » دراین فیلم آلن ف 
سناریست وبازیگرست . بعلاوه » فیلم ۳ ۱ 
ازپیس موفق «آلن» درصحنه برودوی وه 
عامل » جنبه سینمائی آنرا کمتر می‌کند . 

فیلم اسلا" يك جوك دست اول.ر۰ ۱۳ 


بت و بعنوان کسیکه همیشه آلن از او دست 
می‌گیرد» کارا کتر | لن دراین‌فیلم مننقدی‌است؟ 
درسانفرانسیسکو زندگی می‌کند و زنش پس [ 
دوسال زندکی مشترلك نا گهان اورا نراد ۳۰ 
وآلن را با دنیای فانتریش تنها می‌گذارد وس 
میشود که او ضربات دنیای واقعی اطرافش ر 
تماق 

آلن با بك زن وشوهر جوان دوست ورفیه 
شده است . ابن دونفر سعی می‌کنند اورا با ز 8 


قرار ملاقات می گذارند » اما ا لن همیشه به‌نحو ۲ 
این قرارها را خراب می‌کند واز بس دست‌و 
دل طرف را ددست بباورد (دراین‌جور صحنه‌ها 
ازچنین کک‌هائی استفاده می‌کنن : کشیدن ۳ 
سیگار دريك آن » تصادم کردن بالامپ‌های چراء 
دربكك حالت عحیی وغیره) بت 
بهتربن رفیق خودرا دوست دارد واین زن نیز 
که شوهرسرمایه‌دارش اورا فراموش کرده ونسبت 
به خواسته‌های او بی‌توجه شده - همین علاقه را 





به[ لن دروجودش احساس می‌کند ۰ آنها 
ي را باهم می‌گذرانند اما بعد - با الهام از 
4 آخر فیلم کازابلانکا که همفری بو گارت» 
بد بر گمن را ترك می‌کند و او تنها سوار 
پیمامیشود --آلن» مثل‌ب و گارت میشود» یعنی 
و هم ژنی را که دوست دارد ترك می‌کند تا بدین 
یب ارزش اخلاقی دوستی را نگاهداشته باشد. 
در فیلم آخرش «آنچه که نو میخواستی 
وه درباره سکس بدانی اما میترسیدی سثوال 
6" 

ما 4عاصه ورحسله نامر عصتطا وت ۲ظ) 
























وودیآلن با استفاده از کتاب مشهور دکتر 
دیوید روین » درباره سس هفت اپیز ود 


زآ نها از «حادثه» فیلم معروف «آنتو نیونی» 
نه شده که بدلایل زیاد مثل بمپ صدا می کند 
لاد دیگر ازفیلم «سفر معحز هاتا» کر فده 
. دراین اپبزود که بهترین آنهاست » آلن ما 
8 درون بدن انسانی می‌برد تا نشان بدهد که 
ات عمل همآغوشی زدمتامله‌دز؟) جه 
ی رخ میدهد (وودیآلن نقش يك «نطفه» 
کش را بازی می‌کندکه ازيك «پرده بکارت» 
برون میآ بد) ! 

| پیز ودهای‌دیگ نی زآهسته فس‌فس‌می کنند: 
اریکی » آلن لباسهای همسر خودرا برتن می‌کند 
یگری ماجرای عشق يك دکتر دامپزشگ را 
گوسفند بیان می‌کند ! اپیز ود دیگر مر بوط 
ار يك حیوان غولآسا از لابراتوار يكث 





بکسو لوژیست است که ابنهم خوب پرورانده شده 
3 . بجز این اپیزود و اپیزود مربوط به 
مآغوشی» آنچه‌که باعثت مضحك بودن این 
بژودها میشود» عوامل بصری پا حوادث 
تمانيك نیست که اتفاق می‌افتد » بلکه تفریباً از 
اس طنز آلود آلن سرچشمه می‌گیرند که در 
رقعبت‌ها و گک‌های آن تأثیر می‌نهد . 

۱ اين فیلم آلن بهتر ازآن فیلم دیگر:سکسین 
۸ «پا سکس بعدازم رگ می‌آید ؟» است اما 
رویهمرفته زیادهم بدنیست. بسیاریازاپیز ودها 
طوروحشتنا کی طولانی‌انده یا براساس يك جولد 
طاسته شده‌اند .۰ هر حال بهتر است ار 
رآموش کنید . فیلمی که تفریباً اندیشیدن به آن 


(عفج ما 224 م۲۵ یادا عبعد غبامجاج 


ما انا رتاش ات 

شاید « گی» ات خودرا روی نقطه 
ضعف کار آ لن درهمان مقاله ۱۵6۵ خود موقعی 
گذ‌اشته که‌در باره‌یکی از فیلم‌های| و لیه «باب‌هوپ» 
نیز صحبت کر ده : 

« بیشتر خنده‌های فیلم «رنگ‌پر بده» زبانی 
هستند . باب‌هوپ در خط کارهای خود بسیار 
کمدین ماهری است . او وقتی دبالو گ در کار 
نباش بعنوان يك کمدین . مضحك است . اما 
تون مات بح هه 
مضحكث تین کمدین عصر خود بشود .» 

وقتی‌به‌تماشای فیلمی‌از وودیآ لن مپر وبد, 
او تنها مقداری «خنده نخودی» وخنده‌تی ازنوع 
دوم آن تحویلتان میدهد حتی گاهی مواقع کمی 
هم هجویات سیاسی واحتماعی صادر می‌کند - 
وبعد سالن سینما را با احساسی نه چندان خوب 
وراضی شده . نها می گذارد . بان ده دقیقه بعد 


بالا" : دوباره سعی‌کن سام - پائین : موزها . 
۱۳0 


"۷" و 


شما دوباره گرسنه میشوید وتنها چیزی که واقعاً 


رضایت شما را در ازورده خواهد ساخت يكث فیلم 
چاپلین با کتیون با برادران مار کس با ژاك‌قافی 
خواهد نود . 

وقتی شما ازتماشای این کمدی‌های کلاسپاث 
تاریخ سینما فارغ بشوید » پهلوهایتان ازانواع 
جهار کانه خنده درد مي کیرد ودروتان ۱ 
ازشادی هی کرد شاید بهمین خاطر باشد که 
پخش کنند گان آمربکائی ۰ پکبار دیگر اکنون 
این فیلم‌های قدیمی اما با ارزش را پخش میکنند 
ونیز علت ابن که بسیاری ازمردم- جوان وپیر » 
آمرپکائی » کانادائی » اروپائی -سالن‌های سینما 
را برای دیدن نها اشغال می‌کنند» معلوم میگردد. 

وودیآلن بساد گی‌دراین‌موجبزر گ کمدی 
قرار نمی‌گیرد » او فقط می‌تواند باندازه کافی 
ورن زاس رم سار 


تمام 











۱۳ 





8 «نجات‌بافتگان» نخستین‌فیلم شمااست 
که باصل داستان نسبتاً وفادار مانده‌است . 


اقاوت اف را دز شراابط تحاصی سالجن. 
وقتی ساختن فیلم «خدای حلقه‌ها» بمشکلاتی 
برخورد استودیوی وارنر پیشنهاه کرد فیلمی از 
ان «حیمر‌دیکی» کار کرداتن کنتم : 
درآن موقع رئیس کمپانی وارتر عوض شده بود 
و مرد جوانی بنام «باری‌باچمن» در این کمپانی 
مأمور خواندن وانتخاب داستان شده بود . او 
قبلا" شا گرد «جیمزدیکی» بود و فیلمهای مرا 
ثم سار دوست میداشت . قبل از اانکه «حیمز 


۱ 


جان بورمن و شون کانری دربین فیلمبرداری دوصحنه ازفیلم ز اردوز 





دیکی» کار نوشتن «نجات‌پافتگان» را به پایان 
پرساند » کمپانی وارنر را قانع کرده بود حفوق 
فیلمبرداری ازروی این کتاب را خریداری کند. 
« تجات‌بافتگان» نظر مرا بشدت جلب کرد و آنرا 
داستانی ایده‌ال برای ساختن فیلمی با تمهای 
اجتماعی وانسانی بافتم . ازطرفی بخاطر اینکه 
برای اولین‌بار می‌بایستی براساس ی آثر ادبی 
و در عین‌حال وفادار ماندن بآن فیلمی بسازم ‏ 
تاراحت بودم . با «دیکی» ملاقات کردم و دیدم 
زبان یکدپگر را می‌فهمیم . با هم صحبت کردبم 
و داستانها برای هم گفتیم ولی درباره این کتاب 
نتوانستیم بتوافق برسیم شاید بخاطر تناقضی که 
در حرفهای «دیکی» و درکتاب وجود داشت 





(صفتی که ند اه لی‌جنوبآمربکا یافت میشو9ا 
بعد کارمان را توسط مکاتبه ادامه دادیم . ص 
اقتباسی‌ا ز کتاب بعملآوردم وآنرا برای«دیکی! 
فرستادم و او درجواب نامه مفصلی بمن نوشت 
بعدازآن نیز نامه‌های زیادی برای هم نوشته 
وباین‌تتیجه رسیدم اگراو ازطربق صحبت کرد 
آدم غیرقابل انعطافی‌است » ازطربق نوشته سیا 
دقیق و منظم ات بالاخره حس کردم با اب 
نوپسنده نمیتوانم کنار بیایم وباید شخصاً زاه‌حی 
سینمائی برای اخذ نتیجه پیدا کنم . چون مب 
اساسا در فلسفه کتاب با هم اختلاف داشتیم ؛ 
برداشت «دیکی» به فلسفه «همینگوی» نزدبل 
بود . باین‌معنی که انسان ازطربق حوادث دشود [. 


















«مرد» تبدیل میشود . نظر من عکس این 
ب بود . حوادث ناگوار برعکس انسان را 
بای ومتزلزل میکند . این اختلاف بخصوص 
مطلبی که میخواستم در شروع فیلم با زگو 
بیشتر بچشم میخورد . سفر آن افراد 
نشین‌درواقع. سفری درطول‌زمان» در گذشته 
یکا و درجستجوی زیبائی » قدرت ‏ منابع 
ای این سرزمین بحساب می‌آمد . هنگامیکه 
آنها بد‌هکده میرسند با افرادی روبرو میشو ند 
8 كت زندگی ابتدائی دارند . در جامعه‌ای 
ازند . کشاورزی میکنند ودرمقابل‌بیگانگان 
بفاع برمیخیزند . نسلی که درعین‌حال رو به 
باه درواقع این چهارنفر شهرنشین 
ٍآینه‌ای «دفورمه» به گذشته خویش می‌نگرند. 
ووخانه نیز تبدیل بيك‌درباچهآرام میشود واین 
رواقم تصوبری است از اسطوره آمریکا . 


است . 


6 چطور شد صحنه‌های مقدماتی مر بوط 
4 شم را درفیلم حذ فکردید ؟ 


لا از نظر ان داستان تصور میکنم 
. از نظر من پیام 


که ی و ۳ 
ار 0 6 _ بقیه درمیان آمریکائیها 
وا یتاختن ایتکه ایکا 
,شهر کون زندکی میکننه از نظرمن بیهوده 
د چون تماشا گر خودش میتوانست حدس 
له . مثلا" وقتی «اد» بهنگام دفن «درو» 


رز ژندگی با هم روابط دوستانه‌ای داشته‌اند . 


" 8 درعناوین فیلم فقط نام «جیمزدیکی» 
#وآن سنار بست ذ کر شده‌است . 


اولا" دیالوگها ۰ باستثنای قسمتهائی 
* هنگام فیلمبرداری عوض کردیم » نوشته او 
3 درثانی داستان‌هم باو تعلق داشت ودخالت 
8 دخالت کلی و ناختمانی بود . البته 
یو را من. نوشتم ولی حمانطور که گفتم 
۷ هم در تمام موارد بحت میکردیم و او 
+ فراهمآوردن مقدمات کار همکاری نزديك 


"9 تناق شگوئی «جیمزدیکی» که گفتید 
شاب هم وجود داشت » کدامها بودند ؟ 


خنرانی کوناهی میکند » معلوم میشود آندو : 


ل[] چهار پرسوناژ اصلی درواقع نماینده 
چهار خصوصیت کارا کتر «دیکی» بودند . این 
داستان در واقع تلاش « دیکی » برای نزديك 
ساختن و یکی کردن این جنبه‌های چهاررگانه 
بحساب می‌آمد . « دیکی » يك ورزشکار و 
هتل «لوفیس» که هیشد گفت 
خصوصیات فاشیستی‌دارد . او گیتارهم می‌نوازه 
و يك هنرمند پابند اخلاق است . مثل «درو» . 
کمی‌هم ترسو است . مثل «بابی» . از خطرات 
تصوری می‌ترسد . بهرحال مسئله خشونت » مثل 
کتاب » مسئله اصلی است . سانسور آمریکا و 
اسان اضر از وتاشت نها را 
حذف کند ولی من قبول نکردم چون این‌کار 
مفهوم فیلم را از بين می‌برد . آنچه که من قصد 
نشان دادنش را داشتم ». خود خشونت نبود - 
در فیلم خون زیادی وجود ندارد - بلکه 
میخواستم روبرو شن پرسوناژها و تماشا گران 
ر با واقعیت خشونت نان دهم مثلا" برای 
من خیلی مهم است که مرگ اسان مدتی طول 
بکشد . چون مردم عادت کرده‌اند روی پرده 
مرگ را سریع ببینند . چقدر این عمل پیش‌پا 
افتاده و دور از واقعیت‌است . ازطرفی در کتاب 
نامعلوم بودن هویت کشاورزی را که کشته ميشد. 
می‌پسندیدم چون تماشا گر در این ماجرای شکار 
انسان سهیم میشود و بعد فکر میکند شاید يث 
بیگناه زا شته باشد - درای حالت نالهتان 
حادثه از انگیزه‌های اصلی آن جدا شد» وشکل 
دیگری بخود می‌گیرد . 


فیرانداز است . 


6 «نجات بافتگان» از نقطه نظر مسائل 
فیزیکی به «جهنم اقیانو سآرام» نزديك است . 


ل] بیشتر افراد اکیپ فیلم در فیلم قبلی 
کار کرده بودند . یکی‌از آنها بمن گفت ۳۹۳ 
نمیکنم فیلمبرداری هیچ فیلمی تا این‌حد دشوار 
بوده‌باشد . بااینحال شما موفق شدید!» 


8 کارا کیپ دوم فیلمبرداری چه بود ٩‏ 


[] کارمهمی‌نبود. میدانید که سندیکاهای 
آفررتکایی بتک فسمت فت شنه‌انن شری که 
شامل نیوپورك است . غرب میانه که شامل 
شیکلاکه انتو عرب که شام لوس] تس 
میشود . رودخانه «چاتوگا» که ما در آنجا 
فیلمبرداری میکردیم بین مرز «گثور گی»-که 
از نظر سندیکائی در حوزه شیکاگو است -- 
و کارولینای شمالی -که از نظر سندیکاشی 
نز وه نو یواست فان تاشست اب 
دو سندیکا برای تعیین افرادی که باید در فیلم 
کار کنند » با هم مبارزه داشتند . باین جهت 


3 


یان‌وابت وجان‌بورمن دربین‌صحنه‌ی‌از فیلم نجات‌بافتگان : 


۹ 


ی 


۳1: 


ی ای 


رد 





." 


«بیل باتلر» که برای «جك نیکلسون» در فیلم 
نومه عط رهبنرً کار کرده بود » چند پلان 
برای من فیلمبر فیلمبرداری کرد من سحته رفن 
ماهی وی شب . ولی درمورد صحنه‌های 
رودخانه اصلا" اکیپ دوم مطرح نبود . چون 
حتی برای دوربین دوم جا نداشتیم . یکی از 
دلایل ی که باعث شده این رودخانه دست نخورده 
از سترس بودن آن‌است . 
هرروز يك ساعت‌ونيم با جیپ راه می‌پیمودیم 
تا به‌رودخانه برسیم . ما هشت‌نفر بودیم . چهار 
بازیگر » فیلمبردار » دوتکنیسین ومن که سوار 
چهار قایق ميشدیم و تمام روز را روی آب 
فیلمبرداری ميکرديم . در پایان روز در انتهای 
رودخانه از قایق‌ها پیاده‌شده وسوار جییهائ ی که 
منتظرمان بودند میشدیم . 


پاقی بماند » دور 


8 در مورد رنگ فیلم عمل بخصوصی 
انجام دادید ؟ 


[] دراین مورد سیستم بخصوصی را که 
توسط لابراتوار تکنی‌کالر و مدیر فیلمبردازی 
« ویلموس زیگموند » اپداع شده بود » بکار 
بردیم . نتیجه از نظر من خیلی زیبا بود . ولی 
در بعضی کپی‌ها » در حلقه‌های اول که رنگ 
کمتری‌وجود دارد» رنگها درهم مخلوط میشود. 
من رنگهای ملابم را ترجیح میدهم . ملابمت 
رنگگ مناظررا بواقعیت نزديك میکند. بخصوص 
برای بازسازی فضای کابوس‌واری که من درنظر 
داشتم ۰ لزوماً رنگ‌های مالابم مناسب بودند,. 
در فیلمهای «موبی‌ديك» و « انعکاس در چشم 
طلاگی» اثر جان هوستون گاهی اوقات سعی 
در بکاربردن رنگهای ملابم شده‌است . ولی 
رنگها طوری انتخاب شده‌اندکه با رنگهای ملابم 
اصلی فرق دارند . رنگهای اصلی » بخصوص 
رنگهای گرم هميشه کیفیت خودرا حفظ میکنند 
درحالیکه رنگهای تر کیبی بسوی سیاه وسفید 
یل کار ند . وجود رنگهای تند در بك زمینه 
سیاه وسفید خطرناك است . بهمین‌جهت من سعی 
کردم‌ازرنگهای‌تنداحتر از کرده وفقط به‌رنگهای 
ملابم بپردازم . ولی اين امر در جاپ فیلم 
مشکلاتی به‌بار می‌آورد و حفظ تعادل رنگت را 
در پلانهای فیلم دشوار میسازد . برای حل این 
مسائل سه ماه وقت خوه را در بر تورهای 


لوسآنجلس صرف‌کردم . 


6 موسیقی دراین فیلم زباد حس‌نمیشود 
ولی تأثیر بیشتری از فیلم «جهنم اقبانو سآرام» 
ارات - 


7] صادقانه باید بگویم دلایل خاصی در 
تهیه موزيك فیلم دخالت داشته‌اند . 


۱۹ 


- قراردادی باشد . 


از نظر مادی درمضیقه بودم . ازط ر فی‌میخواسنم 
مونتاژ ومیکساژ فیلم را در اپرلند انجام دهم . 
کاری که بالاخره کردم : (سندیکاهای] مرربکائی 
اصرار دارند موسیقی يك فیلم آمریکائی در 
آمریکا تصنیف شود.) . يك روز دو نوازنده 
عالی بانجو و گیتار را باستودیو آوردم و از 
انها خواستم مدت دوساعت تم موسیقی «نجات 
بافتگان» را که خیلی مورد علاقه‌ام بود . 
بهرشکلی که مایل باشند » بنوازند . بعد شکلهای 
مختلف این ثم را درفیلم مورد استفاده قرار 
دادم . 

در « جهنم اقیانوس آرام » همانطور که 
میگوئید موزيك با فیلم تطابق نداشت . چون 
میخواستم موزيك هم مثل خود فیلم کمتر 
ال یه ند 
«لالوشیفرین» بدلیل آنکه از فپلم زیاد راضی 
نبودم و فکر میکردم با این موسیقی بآن كمك 
خواهم کرد . من‌هميشه عقیده داشتم که موسیقی 
باید با ساختمان فیلم ارتباط نزديث داشته باشد. 
بعبارتی باید ازخود فیلم بروزکند نه‌اینکه برآن 
تحمیل شود . در «جهنم‌اقیانوسآرام» برخلاف 
عفیده خودم عمل کردم . دراین فیلم بود که 
شروع باستفاده از اثرات صوتی بجای موسیقی 
نمودم .. مثل صحنه‌ایکه باران روی بر گهمای 
درختان شروع به‌باریدن میکند . 

در «نجات‌یافتگان» هدف مشخصی داشتم. 
میدانید که صدای «اپتيك» پا نوری ۰ نوار 
بسیار باریکی در حاشیه فیلم دارد و بهمین‌جهت 
نمیتو ند صداهای قوی را روی آن ضبط کرد . 
من ای عرش مدوم وی اه را یفام طرل 
فیلم لازم داشتم . اگر صدای واقعی رودخانه را 
فیط مر »ای ی ونان وان 
وشدید یود و وقتی آن‌را روی فیلم منتقل 
ما ی 


شنیده نمیشد . ناچار صدای رودخانه را بطور 


مصنوعی ساختیم و آن‌را بمقدار دلخواه وبطور . 


یکدست مورد استفاده قرار دادیم ۰ بطوریکه 
اثر آن از صدای واقعی زودخانه موثرتر بود . 
اک ای تا ای وان متاطیی به وا 
اپتيك همواره به کیفیت آن لطمه وارد میسازد 
و این از گرفتاریهای دائمی سینما گران است . 


8 حصحنه‌ای که بچه از بالای بل چهار 
پرسوناژ اصلی را نگاه میکند » د رکتاب وجود 
نداشت . 


[] بااینکه با «دیکی» روابط خیلی‌خوبی 
نداشتم » معذلكك از او خوشم می‌آید . گاهی 
حسادت میکرد و از من متنفر ميشد چون این 
احساس پراش بوجود میآمد که دارم داستانش 
را از دستش میگیرم . گاهی هم ایده‌های مرا 































معایب وعساسن از شک ۱۳۳۰ 9 
فصلی از کتاب بنظرم رسید . در کتاب چم 


بعد از دهکده عبور میکنند . دراینجا میخوا. 
از دکورهای بخصوصی استفاده کنم ۰ مثل با 
کارخانه‌جوجه کشی بامقدار زبادی پر دراط را 
ان . ولی برای تهیه این دکور وقت کاذ 
نداشتیم . ناچار پلان کودك را که جنبه] کار 
داشت بکار بردم . همین‌طور در انتهای یا 
پلانی لازم داشتم که فکرزبرآب رفتن دهکده را 
القاء کند .۰ يك روز خانه‌ای را دیدم که در با 
کامیون آنرا حمل‌میک ردند . با دیدن این منم 
فک کردم وجود يك کلیسا میتواند صحنه ح 
قبرها را تکمیل کند . کلیسا فکر دوام ۳۰ 
القاء میکند وهنگامیکه بحرکت درمیآبد شکر 
يك کابوس را بخود میگیرد . 


6 در آثار «تی. اس. البوت» که مورد 
تحسین شما است » آب نقشی سازفن‌ده دارد . 
درحالیکه در فیلم شما حالتی تهدیدکننده بخ 


07 بله و نه . وقتی دوباره این فیل [ 
نگاه میکنم از پلانهای زیرآب » وقتی - 
رد ۱ می‌آید . بظر + ۱] 
که اجساد دوباره جان گرفته‌اند . این هما 
تصوری‌اس ت که من ازآمریکا دارم . زیر هاله‌ای 
از رژپاها , خاطراتآمریکا همچنان زنده باقی 


مانده است . ۱ 


8 هنرپیشگان‌فیلمهاینانرا چطوراننخاب 
کرده وچگونه با آنها کار م یکنید ؟ 


[] قبل از فیلمبرداری مدتها راجع 1 
پرسوناژی که باید بازی‌کنند » با آنها _ 


مینمایم . ولی هنگام فیلمبرداری آنها را براگ 


برآید به صحنه خیلی چیزها که انسان درباره 
آن فکر نکر ده خواهد افزود . وقتی با پگر 
از کار گردان می‌پر سد در صحنه بعدی چکا 
باید بکند » دلیل براین است که او شخصید 
خودرا فقط از طربق داستان تعقیب میکند. 
هنگام فیلمبرداری من درباره چگونگی بازک 
هنرپیشگان:«با -انهتا صحبت. نمیکنه ۳ 


آن‌موقع به‌تصاوی به‌ارتباط پلانها وبعبارتی 
پلواهرفکرميکنم سینما يك‌وسیله بیان دوبعدی 
ات . برای من محل قرارگرفتن بازیگردرپلان 
وحرکت او در کادر ولحن صدایش مهم است . 
هچوقت به بازیگری نمیگویم بیشتر خشمگین 
شود . درعوض از او میخواهم "که صدایش را 
الا برد و صورتش را بگرداند تا چشمانش 
بر مسیر تايش نور قرار گیرند ۰ تکار دا 
مورتش احساس ترس يا خشم ایجاد میکند . 
در این‌حالت اسان کار یلك نقاش را متنند . 
با این‌حال عجیب است که بهنگام نوشتن سنارپو 
ابداً به پلانها فکر نمیکنم . مگر در صحنه‌های 
تخستین که صحنه‌ای برای بازی کردن وجود 
ندارد. قبلا" درناره‌پلانهاپیش ازشروعفیلمبرداری 
تسمیم میگرفتم ولی حالا این کار را در دکور 
و سرصحنه میکنم . 





فلمو بو گر افی 
جان ورمن 


۴ - تولد در شپرتون - انگلستان . 
درشانزده سالگی در يك رنگرزی شروع بکار 
درهفده سالگی در يك مجله مخصوص دختران 
جوان نقد فیلم می‌نوبسد . 
درهجده:سالگی گوبنده رادپومیشود . درهمین 
سن به‌خدمت سربازی میرود . 

۵ - کمك مونتور دريك‌فرستنده خصوصی‌تلویزیون. 
مدت دوسال برای تلوبزیون«ساترن» فیلمهای 
مستند میسازد ِ 

۴- در تلویزیون بی. بی. سی شروع بکار میکند .. 
مدیرقسمت فیلمهای مستند. میشود . درفیلمهای 
مستندی که شخصاً میسازد ؛ استیل درآماتیزه 
اش بر مرکا 
سرت پرنامه تلویزیونی درباره يك زوج در 
«برستول» بنام «همشهری ۷1۳» میسازد . 

۵ - اولین فیلم«سینمائی‌اش را بنام. «ما را بگیر 
اگرمیتواتی» با«دی و کلارك» و«بارابارافربس» 
میسازد . 

0٩‏ - یه بی. بی. سی برمیگردد و فیلمی درباره 
«گریفیث» بنام « کا رگردان بز رک » تهیسه 

۱ میکند . 

۷ - به‌آمربکا میرود و «درست بهدف» را باش‌کت 
لی‌ماروین وآ نجی‌دیکسون کارگردانی میکند. 

۸ - دراین‌سال «چهنم اقیانوس‌آرام» را با شررکت 
لی ماروین و توشیرو میفونه جلوی دوربین 
می‌برد . 

۶ - «لتّوی آخر» را با شرکت مارچلوماستروبانی 
میسازد که جایزه کارگردانی را از فستیوال 
کان بخود اختصاص میدهد . 

۴ - «رهائی» (درتهران : نجات‌یافتگان) باشر کت 
برت رینولدز » جان وویت . 

۴ - «زاردوز» با شرکت شون‌کانری . 

















۱۷ 

















در بهار سال ۱۹64 مجله سینمائی سکانس 
در معرض ورشکستگی قرارگرفت و میرفت که 
۰ شوت اما کردانندکان آآن قداییتری 
برای پانگهداشتن مجله اندیشیدند ۰ آنان پیتر 
اربکسون » گاوینلامبرت و لیندسی آندرسون. 
عوامل خویش را روانه خیابانها کردند تأ برای 
آنان آ گهی‌های تجارتی جمعآوری نمابند و از 
این‌طریق حیات خویش را حفظ نمایند » این‌راه 
و ی وبرایمدت رمانیآکوتاه۳ا نان با 
از نابسامانی نجات بخشید ومجله آنان توانست 
حیات خودرا. نه بقوت و نیروی گذشنه » ادامه 
دهد , باشروع سال۱۹۵۲ انگلستان دچاربحران 
مالی تشد » قیمتها سریعاً افزایش بافتند و گرانی 
عجیبی گر یبا نگیر مردم‌انگلستان شد وبدین‌تر تیب 


۲ انس دیکر قادر به ادامه"فعانیت نفد 


و اشطراراً تعطیل‌گردید » درآن زمان کارل 
راتس و لیندس یآندرسون سمت معاونت سردپیر 


| را داشتند و در ضمن مقالات و نقدهائی نیز از 


آنان در این مجله چاپ ميشد » دراین مرحله 
آندرسون اغلب با این سئوال برخورد می‌نمود که 
چرا به فیلمسازی خود ادامه نمیدهد و بیکی 
دوفیلم که ساخته‌است اکتفا می‌کند » او درشماره 
سوم مجله سکانس دراین‌باره نوشت : 

فیلمسازی در موّسات سینمائی کاریبس 
مشکل است و دردسرهای سیار تولید می کند 
بخصوص در موسسات بز رک که تنها هدفشان 


۱۸ 


یبتيیآ هو نی 


سینمای لیندسی آ ندر سو 


جم عآوری پول و بدست‌آوردن قدرت مالی 
بیشتراست » هنرمند اگربخواهد بچنین مراکزی 
راه پابد بدون تردید اجیر و اسیر آنان خواهد 
بود وهیچ اراده‌ای از خود ندارد » این تنها 
نتیجه‌ای است که درقبال يك دستمزد که معمو لا" 
حدی چندان بالاهم ندارد» بدست آنها میر سد». 

این‌نظربه کاملا" صحیح است زیرا هيچيك 
از فیلمسازانی که پیگیر موقعیتهای معنوی والا 
و پراعتلا میگردند » نمی‌توانند بهیچ قرتیب 
خودرا با روش مرسوم وفعلی سینمای انگلستان 
و پا بهتر بگوئیم سینمای جهان تطبیق دهنفد 
و باینگونه موسسات نزديك شوند » در انستیتوی 
فیلم انگلستان تحقیقاتی مفصل و مشروح درباره 
پاره‌ای مسائل که گریبانگیر فیلمسازان نوجوی 
سینماست درجریان بود » طی جلسناتی که تشکیل 
می‌شد بحث درمورد این مسئله که چرا اغلب این 
فیلساران به‌اثارستتت کراش پیت میکنند 
بیش‌از همه بطول انجامید » نتیجه کاملا" شبیه 
اعتقاد لیندسی آندرسون بود » امروز درسینمای 


انگلستان » وی بعنوان يك فیلمساز پر تحرك 


شاه وه ااست وی *می‌نوان صحفت مک 
تابحال مقصود و منظور آثار اورا درك نکرده 
است » کسی تا کنون هدف اورا از ساختن فیلم 
1 ۳ بر تفه تست انا 
مشهورسینمائی که تا کنون ساخته شده » بخصوص 
در سینمای آمریکا بزعم آندرسون در جهت 






















نوشته : الیز ات سا 


ترجمه : پر تو اشر] 


سود بیشتر مادی گام برداشته‌اند » دلائلی که و۶ 
دراین باره ارائه می‌دهد همانهانی بودند که : 
عمواره بتاطر آنها میرید2 ۰ ۱۳ 
شدید » فقدان تحرك وفهم و نیز شاد . 
مسئو لیت درباره ساخته واثر» از جمله محنو بات 
آثارسینمائی اروپا وامریکاست ومتأسفانه آثاری 
بزرگ شمرده می‌شوند که از ابنگونه عواهل 
و شواهد درآنها بیشتر بچشم بیاید . آندرسود 
معنقد است که صنعت تمام انسانها را به‌بند کشیلا 
است 9 هکس درهرمقام خواه و ناخواه در نا 
صنعت گرفتار .است.و رهانی: از ان نخو اها 
داشت ۰ .۰. او می گوید صنعت عاملی 8۱ 
در مقابل خلاقیت معنوی نمی منی ۰۲ 
دارد و آنرا بعقب میراند و مانعی برپیشرفت ۱ 
محسوب شون 4 او خود را مثال میز ند و 
عوامل مخرب و منفی را با خویش می 
و عکس‌العمل خویشتن را باز گو می‌نماید » 
چاره را دراین‌می‌پیند که انسان هنرمند وه 
نبایه به صنعت توجهی داشته اش ۱۳۳۱ 
میت 

چرا باید به‌صنعت توجه کرد ٩‏ 

و او می‌گوید : 
می‌توانم هرطور که می‌خواهم با آنها رفتار ۲۳ 
و انها را برای خود نفسیر مایم ونتیجه بکیرم ‏ 



































رای نهایت در وجود خود اوست . 
رف حاصل‌را ازدرون خوبش که برتجارب 
8 نت جستجو می‌کند ۰ تمام این 
89 در گفنگوی خوش نا بل 
9 که در سال ۱۹6۱ انجام داده تشریح 
آ*ست گلدوین دراینگفتگو اشاره می کند 
گی مصالحه کردن است وبس ولسی 
8 معتقد است که این يك جنبه جهسانی 
8رد مصالحه مانعی بر روک برای‌آزادی 
٩‏ شود قلب هرکس باید بخاطر کلیت 
8 ی باشد . برای جامعه‌کندرو بزای 
سه ولی مردان مصالحه‌کاری چون 
3 پشگران زبرستی چون‌او ازعوامل 
محصولات پرزرق خویش را که 
۴ 9۶سیده‌است چون‌کالائی مفید وحیانی 
وه ه می‌دهند وروانه بازارمی‌کنند؛ 
2 توفیق اتافاشت ۰ 
گوردون آندرسون در بنگلور از 
8 نان تولد بافت» پذرش اسکاتلندی 
بو 1 ندرسون ی 
۰ جنوبی انگلستان تحصیل نمو د » 
2۰ در سروس اطلاعاتی ازش 
9سعکدازان نست کرت : یس از 
1 از گفت واره کالج « وادهام » 
28 انگلیسی را مورد مطالعه قرار 
۱ به مطالعه نمایشنامه و بازپگری 


رآ 


ِ 





سینما علاقمند گردید در «۱ کسفورد» وی چند 
نمایشنامه که توسط کنت تاینان و گای برنتون 
بروی صحنه برده شد ظاهر گردید ولی فضای 
آ کسفورد بسختی آماتوری می‌نمود و برای او 
لذت‌بخش نبود » خود می گوید : 
۱ « کر چه ا ز کار کردن لذت می‌بردم ولی 
آن فضا نمی‌توانست مرا در جهتی خلاق راهبر 
باشد وشادی باخود بر ای من بهمراه آورد ...» 
دراین زمان دانش او درباره سینما وزبان 
خاص‌آن بسیارکم بود ۰ مقارن جنگ وچندی 
پس‌ازآن نمایشآثارسینمائی آمریکائی واروپائی 
در انگلستان امکان‌پذیر نبود و بدین‌ترتیب 
آندرسون از این‌جهت با فقدان آ گاهی روبرو 
بود » فقط گاه دانشگاه اقدام به نمایش آثار 
امربکائی می‌کرد. او بیاد داردکه فیلم همشهری 
کین را درآنجا دیده بود » يك با دوسال پس‌از 
جنگ او در یکی از سینماهای لندن (ادئون) 
موفق شد فیلم کلمانتین عزیزم را ببیند » بعدها 
او نوشت : اولین اثر تکان‌دهنده و خلاق را 


۰ موفق شدم در ادئون ببینم.» . 


‌ اس 9 نا 0 


بافت که آنترسون تازه ۳ آمده نود 





درآن تاریخ پعنی سامبر ۱۹5 پیتر اریکسون 
و جان‌بود سردییر مجله بودند و آنان بودند که 
نام سکانس را برای این نشربه انتخاب نمودند »| 
بمناسبتاینکه آندرسون قبل‌ازانتشارب سکانس ۱ 
درپارپس زند گی میکرد » دعوت شد نا مقالانی 
چند دربازه سینمای فرانسه بنویسد در سکانس؟ ! 
- زمستان۱۵۹۷- تغییرانی‌چند به‌چشم میخورد» 
گردانندگان آن تغییر کردند و سا ۳ 
سرپرستی پیتر اربکسون » لیندسی آندرسون »۱ 
پنه‌لوپه هوستن اداره میشد » شماره دوم سکانس ۱ 
با عکسی از کلمانتین عزیزم که روی جله چاپ ۱ 
شده بود زبنت یافته بود و پیتر اربکسون دراین ا 
شماره مثروحاً درباره جان‌فورد و آثارش‌نوشت» 
دوست وهمشا گردی آندرسون » گاوین لامبرت 
نیز دعوت‌شد تا مقاله‌ای درباره فیلمهای‌انگلیسی | 
بنوپس » آندرسون می‌گوید : ۱ 

«درمقابل آنچه که ما آنر] باعث‌عقب‌مان دگی ا 
آثار انگلیسی می‌دانستيم مجله «سکانس» توجه | 
کمتری مبذول میداشت ولی این عکس‌العمل 
پس از جنگ هنگامیکه مردانی چون «مایکل | 
پاول» و «دیویدلین» بظهور رسیدند » مجله 
سکانس اچارش توجه‌بیشتری به‌سینمای‌انگلستان 
بنماید » از آغاز ما توجه خود را به فیلسازی ! 
در آمریکا مبذول داشتیم » بان‌تر تیب توانستیم : 
دید گاههای پر ارزش فیلمساز ان ابالات متحدهرا ۱ 
تا حدی فابل‌توجه توضیح دهیم وتشری حکنیم.» | 
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«راج رکورمن» فیلمساز برجسته امربکائی توانسته است درعرض ۱۲سال 24 فیلم پلند بسازد . او کارش 
را درسینما با نوشتن فیلمنامه و تهیه‌کنندگی آغاز کرد . بهترین آثاری که تاکنون بوجود آورده و بقولی 
شاهکارهای او محسوب میشوند عبارتند از : «مامان فشنگی . گاز و فن‌ریشتوفن وبراون» است . دزبین این 
آثار ۲۵ فیلم تخیلی وفانتزی » ۱٩‏ فیلم با زگ و کننده مسائل مدرن » 6 وسترن » ۳ فیلم جنگی و۲فیلم ورزشی 
بچشم میخورد . آثار او هر کدام نمايش رشد استعداد خلاقه وآ گاهیاو در روش کار است که ه ررکدام باسائل 
اخلاقی و روانی عصرخود درگیر است . 

مراحل فیلسازی کورمن به سه‌دوره تقسیم میشوند : 

۱ وه بلمغ او شاهل دوازده فیل که از «ینج اسلحه غریب» درشال ۱۹۵۵ شروغ شنم وته «عمله 
خرچنگهای غول‌پیکر» درسال +۱۹۵ خانمه می‌یابد . دراین دوره وسترنهای ابتدائی وی هنت که مکالمات 
فراوان داشت و از جنبه روانی برخوردارند که شاید بدترین وسترن درنوع خود باشند . 

دوره بعد از فیلم «راك درتمام طول شب» درسال ۱۹6۰ اغاز شده و به «خانه اشاح» ۱۹۰۳ پایان 
می‌بابد که مجموعاً ۲۷ فیلم وجمع کثیری از آثارش را دربر میگیرد . این آثار دارای معانی مختلفی درسطوح 
معین بوده و کارگردان با کسب تجاربی از طنزهای تلخ وهراس‌انگیز مایه میگیرد . اکثر آثار علمی » تخیلی 
و وحشتناك او دراین دوره بوجود آمده‌اند . داستانهای «ادگار آلن‌بو» درخلق این آثار نقش عمده‌ای دارند . 
دراین فیلمها گروهی که ظاهرا برتر هستند از شخصی که بظاهر ضعیف جلوه میکند شکست خورده و نابود 

۳ - مرحله سوم آثار کورمن از فیلم «حمله پنهانی» در سال ۱۸۲۳ شروع شده و به دوران تهه 
و کارگردانی محصولات اروپائی او می‌انجامد . دراین دوره کورمن معروفیتی بین‌المللی کسب‌کرده وغالب 
آثارش درجشنواره‌های سینمائی جهان شر کت دارند . آثار او موضوع مورد بحث مفسرین اروپا وامربکااست 
مسائل عاطفی وروانی دراین دوره بیش‌از حد مورد توجه «کورمن» قرار میگیرد . این‌دوره با فیلم «سفر» 
پایان می‌بابد . ازاین‌پس آثار کورمن جنبه تکاملی را درفرم ومحتوی طی میکند که بهترین نمونه‌های آن 
«گاز» و «مامان فشنگی» است . 

زمانیکه «کورمن» کارش‌را درسینما آغا ز کرد تجربه قبلی کار گردانی‌نداشت وگرایشهائی که درابتدای 
کارش دیده میشود تاثیر بدی درآثار اولیه‌اش باقی گذارده است . کاریر هنري او نان داده است که وی 
درتفهيم سائل روانی بیش‌از عملیات بدنی ماهراست فرضاً در فیلمهای « کلی‌سلسل» و «مامان فشنگی» آنچه 
تأً کید میشوه مشکلات روانی است نه عملیات فیزیکی وبدنی . همچنین درا کثر فیلمهایش ایجاد صحنه‌های 
خیالی پیش ازا کسیون بچشم میخورد . آدمهای فیلمهای‌او در داستانهای خیالی برنیروهای خارجی غلبه کرده 
ولی در داستانهائی که نشانگرعصر جدید. است مقهور آنها ميشوند . زنان فیلمهای کورمن غالباً مهم نبوده 
و معمولا" موجودات بی‌پناهی هستند که از تهدیدات «وینسنت پرایس» (بازیگر تقریباً دائمی آثار وحثتناك 
کورمن) وبا از هیولاهای غول‌پیکر ماشینی درعذاب هستند . ولی گاهی از آنها فعالیت‌های مردانه هم 
رات - 

بهترین سرپرست امور طراحی و دکوراتوری کورمن شخصی بنام « دانیل هالر » است که مپتواند 
ارزانترین دکوراسیون‌ها به‌نحوی که بنظر پرخرج وتماشائی بیاآید فراهم کند . 

«فلوید کروسبی» فیلمبردار برجسته هالیوود » بيست‌ويك فیلم از سی‌ونه فیلم اولیه «کورمن» را 
فیلمبرداری کرده‌است او قبلا" فیلمبردار «رابرت فلاهرتی» در فیلم «شهرآسنان» بود بعد"بخاطر فیلمبرداری 
فیلم «تابو» اثر «مورنائو» برنده اسکار گردید . ضمناً «کروسبی» فیلمبردار «ماجرای نیمروز» نیز بوده 
است . کورمن هميشه فیلمبرداران برجسته‌ای نظیر : «میلتون کراسنر - آرتور آرلینگ - نیکلاس ر وک - 
ورگ انت - جان آلونرو و عده‌ای دیکر را دراختیار داشته است * 

نکته‌ای دیگر درمورد قهرمانان «کورمن» اینست که آدمهای او معمولا" مقهور تشکیلاتی میشوند که 
ازآن جدا مانده وخارج شده‌اند . این افراد هميشه از ارتکاب اعمال جنایتکارانه بسنوان تأکیدی بر بیزاری 
خود از محیط وادمهای آن استفاده میکنند . ۱ 

«چارل زگولدمن» که این گفتگو را انجام داده , کتابی هم درباره « راجر کورمن » نوشته است . 
او یکی از منتقدان ونویسندگان بنام سینما است . این گفتگو روشنگر نکاتی‌است درباره فیلمسازی که صرفنظر 
از مقام شایسته‌اش درسینما » کاشف استعدادهای درخشانی چون پیتر با گدانوویچ - مارتین سکورسز - جك 
نیکولسون - فرانسیس فورد کاپولاو .۰ .. ..است که جهت تماشاگر آثار کورمن می‌تواند راه‌ کشا باشد . 


(0-۳ ۳۷ 


۳۲ 





راحر کورمن 


کاشف استعدادهای درخشان روزسینما 


مترجم : اب و الحسن‌علوی‌طباطبائی 


ایا تلد ۱1 
و 
يك‌فیلمساز چو نه 
۰ ۰ 0 ام 








ل] من در ابتدای‌کارم در کمپانی فو کس 
ار یت نامه‌رسان و پادو استخدام شدم. قبالا" 
٩‏ غورد بادر جهمه‌نسی‌فار خالتحصیل 


و نکن ار تال پیکچرز» اش ورگ 
ی 


8 نام آن فیلم چه‌بود ؟ 
(] نام آن‌فیلم «پنج اسلحه غرب» بود که 


8 برای‌فیلم 
ونامتیی۳ م1 لصه ]۳28 عمط 1 
چه کردید ٩‏ 12 


11 من نهیه کننده آن بودم . 


6 د رکا رکردانی فیلم نیز دستی داشتید؟ 
ل] اگر واقعاً بخواهید بدانید دخالتی 
نداشتم. من‌دررحبری باك صحنه‌مسا بقه‌اتومبیل‌راتی 
بخاطر علاقه‌ای که باینکار دارم دخالت کردم . 
والبته در امورگروه دوم فیلم نیز فعالیتی جزئی 
#اشتم ولی کار گردانی آنرا بعهده نداشتم . 


6 چه مقدار از فیلم «وحشت » را 


] من بیشتر صحنه‌های‌دا خلی‌فیلم « وحشت» 
| کارگردانی کردم و اینکار فقط دو روز 
لاتجامید وتقریباً از همان سحنه‌های داخلی 


9۳ ۳ ۶ 


فیلم «کلاغ» و اه وی ۱وگیت مار 
اطلاعی از فیلمنمه آن نداشتم ولی بازیگران آن 


نظیر «جك‌نیکلسون» » «ديك میلر» و «ساندرا 
ثایت» را از قبل میشناختم . قرار بود آنها دو 


روز در فیلم «وحشت » کار کنند »۰ «بورپس ۱ 


کارلوف» نیز قراربود پس‌ا کار دراین دوجاسه 
به‌انگلستان بر گردد و فیلم بعدا گرفته شود . 
من پول برای اتمام فیلمبرداری بقیه فیلم نداشتم 
بهمین‌جهت فیلمبرداری فیلم بطور متناوب و گاه 
بیگاه انجام میگرفت وميتوانم بگویم که زمانی 
نیمی‌از فیلمسازان جوان هالیووه در کار گردانی 
قسمتهائی از فیلم «وحشت» دست داشته‌اند . 
مثلا" «فرانسیس فوردکاپولا» ۰ «مونت‌هلمن». 
«دنیس‌جا کوب» و «جك‌هیل» قسمتهائی ازآنرا 
ار ان کردند و بالاخره «جك نیکلسون» 
شخصاً آنرا بپایان رسانید واین زمانی بودکه ما 
ی در ای در ساط نداشتیم بجز اینهانی 
که نام‌بردم گمانم دونفر دیگر نیز درتهیه فیلم 
همکاری داشته‌اند . 


6 شما را پدر فیلمسازان فعال و سریع 
میدانند . درفیلم یکه کا رگردانی میکنید سرعت 
چه اهمیتی دارد ؟ 


[] تنها راه فیلمسازی با پودجه کم اینست 
که باید سریعاً قبل‌از تمام شدن بودجه کار کرد . 
من فیلم را با هزینه‌ای معادل دوازده هزار دلار 
میسازم که با هزینه‌های فنی آن نزدباك به‌پیست 
تا سی‌هزار دلار تمام میشود ولی هنوزهم فیلمی 
کم‌خرج محسوب میشود . 


8 ممکن‌است بعضی ازاین فیلمها را نام 
ببرید ؟ 


[] «هیولائی‌ازاعماق اقیانوس» نام اولین 
فیلمی‌بودکه‌تهیه و کار گردانی آنرا بعهده داشتم. 
فیلمهائی کار گردانی کرده‌ام که بین سی‌هزار 
میکنم فیلم «مغازه كوچك وحشت» بین سی‌وسه 
هزار نا چهل‌هزار دلار خرج داشت . زمان‌تهیه 
اغلب آثار من بین ه روز تا ده روز با صرف 
هزبنه‌ای معادل*ع تا صدهزار دلار است وهزینه 
صرف‌شده‌هم معمو لا" همهیو لی‌بوده که دردسترس 
ما بو ده ات ۰ 





دنیا را تصرف کن - غارنشین جوان ‏ . 
دختر خواهر کش وحشت 


ازبالا به تر تیب : 








8 میتوانید نحوه کار خودرا در ارتباط 
و همکاری فیمایین خودت‌ان » فیلب‌ردار و 
فیلمنامه‌نویس توجیه کنید ؟ آیا هنگام شروع 
فیلمبرداری درفیلمنامه تغییراتی میدهید ؟ 

[] عقاید من در يك فیلمنامه تأثیرجامعی 
دارد . من معمولا اندیشه اساسی ساختن فیلم 
موردنظر را بررسی ميکنم و بعد پا استفاده از 
نویسنده‌ای کار را باتفاق بجلو میبریم . اپتدا 
فیامنامه نویس اولین نسخه فیلمنامه‌را حاضر کرده 
وبعد بکمك هم تغییراتی درآن میدهیم » ازنظر 
فیلمبردار هم کار ما تقسیم شده‌است. . من تقریباً 
همیشه‌اوقات صحنه‌را برای‌فیلمبردارتعبین‌میکنم» 
مثلا" میگویم که دوربین را در فلان قسمت قرار 
دهند . تنظیم حرکت دوربین وبازبگران وتعیین 
لنزها را نیز به‌عهده می‌گیرم . کار نورپردازی 
ومیزان کردن‌آن برای صحنه فیلمبرداری بعهده 
فیلمبرداراست ومن‌صرفاً قبل‌ا زآغاز فیلمبرداری 
درباره نوع صحنه موردنظرم با او گفتگو میکنم 


و باین‌ترتیب کارما پیشرفت میکند . 


در میان فیلمبردارانی که داشتهابد 6 
کسی بوده که در سبك شما تأثیر بگذارد ؟ 

ل] به‌چندین دلیل مدتهای مدید « فلوید 
کراسبی» در چنان وضعیتی قرار داشت . اول 
اینکه خیلی خوب با یکدیگر کنار میآمدیم . 
دومآنکه اومیتوانست سریعاً کار کرده ونتیجه‌ای 
فوری ایجادکند . فیلمبرداران فراوانی سریعاً 
کار میکنند ولی شما مایل بدیدن نتیجه‌کار آنها 
نیستید . عده‌ای دیگر به کار شما کیفیت میبخشند 
ولی شما با آن بودجه کم نمیتوانید منتظر کار 
آنها باشید . «فلوید» هم به کار من یت 
میبخشید » هم سریع‌بود وهم با من‌اختلاف‌نظری 
نداشت و با یکدپگر کنار میآمدیم . او مردخوبی 
بود . اکنون چند سال است که بازشسته شده 
و در این مدت من با تعداد زیادی فیلمبردار کار 
کرده‌ام و با اغلب آنها هم توانسته‌ام بنحوی 
منطفی کارکنم و بازهم اگر فرصتی پیش آید 
مایلم با آنها همکاری داشته‌باشم . 


8 در فیلمنامه بدنبال عنصر آگاهانه‌ای 
هستید ٩‏ اساسا چه نوع فیلمنامه‌ای توجه شما را 

[] این نسبت به موقعیت تفاوت میکند . 
ممکن است روزی با سالی بدنبال موضوعی‌خاص 
باشم درحالیکه در زمان دیگری چنین نباشد . 
فرضاً دراین لحظه نقشه خاصی برای کار گردانی 
ندارم معمولا" هدفم اینست که کاری انجام دهم 
که‌برای من‌مفهوم شخصی داشته‌باشد . درعین‌حال 
نظر عامه نیز در آنگنجانده شود . بنابراین] نچه 
مایل به‌انجام آن هستم ساختن فیلمی‌است که هم 
برای خودم دارای مفهوم بوده و هم برای مردم 
تماشا گر و بالاخره با موفقیت تجاری روبرو 


‌ 


شود . 


۳ 


4 سبك کار وروش هيچيگازفیلمسازان 
گذشته تاثیری بر آثار شما داشته است ٩‏ 

ل] بله» ولی نه‌بصورتی عمیق » روبهمرفته 
میتوانم بگویم که هرفیلمی را که دیده‌ام بطریقی 
درمن تأثیر داشته‌است واین البته شامل فیلمهائی 
نیز میشود که پس‌از دیدن آنها بخودم گفته‌ام 
مطمناً مئل چنین‌فیلمی‌را هرگز نخواهم ساخت. 
من زمانی بئدت تحت تأثیر «آیزنشتاین» بودم 
به آثار «کوروساوا» » «برگمان» و «فلینی» 
نیز علاقمند بودم . در گذشته آثار «آلن‌رنه» 
نظیر « هیروشیما , عشق من » و« سالك گذشته 
در مارین‌باد» تأثیر زیادی در من داشتند . البته 
اخیراً بدلابلی‌شخصی باین‌فیلمها علاقه‌ای ندارم. 


8 درجائی گفته‌ای د که جنبه منفی وزشت 
فیلمهای شما ممکن است نمایشگر تصوبری از 
آینده باش . آیا این گفته » جنبه پیش‌بینی 
و آبنده‌نگری دارد با صرفاً بك‌اخطار است ٩‏ 

7] بنظر من امکان هردوی آنها وجود 
دارد فیلم جدید من با نام ار ٩‏ 
اثری در مایه اخطار وآینده‌نگری است . فیلمی 
بسیار جالب توجه است . خیلی ارزان تهیه شد . 
این فیلم با تعداد بسیار کمیکار گرفنی وتعدادی 
بازپگر غیرحرفه‌ای تهیه شد . فقط بازیگران 
اصلی ا حرفه‌ای بودند . در سال ۱۹۷۰ وقتی 
که آنرا در جشنواره ادنوز ک ماش دادند 
تلگرامی بدین‌مضمون ازسازمان‌جشنواره دریافت 
داشتم که نوشته بود : 

«فیلم گاز زب زب زه منفجر 

میشود . این فیلم مدت پنج دقیقه 

با تسین مردمی که ابستاده ابراژ 

احساسات میکردند » روبرو شد .» 
و من باخود انديشیدم + تما پرنده يلك جایزه 
خواهم شد.»ولی «امریکن اینترنشنال» از آن 
فیلم نفرت داشت . نفرت آنها بقدری شدید بود 
که از نمایش آن درنیوبورك جلوگیری بعمل 
آوردند . چون فیلمی بودکه با هزینه کم تهیه 
شده بود آنرا در درایوین سینماها و شهرهای 
کوچك عاف تفافنت که وا توا مت فروش 
متعادلی داشته باشد . هدف این بود که فروش 
واستقبال کم آنرا نمایان سازند. آنها نمیخواستند 
که پولی را صرف نمایش آن درنیویورك کنند 
زیرا گران تمام میشد و امکان شکست تجاری 
داشت غافل ازاین که خود عمل آنها باعث شد که 
اشتباهاً تماشا گران متوجه نمایش فیلم نشوند » 
به‌این ترتیب خود باعث گمتامی وشکست « گاز» 
شدند . 

6 اکثر کاراکترهای آفار شما نست 
به محیط و دنیای خود بیگانه‌اند و مردمی 
درحائیه اجتماع بنظرمیرسند . این نشانگر نظر 
شخصی شما درمورد تنهائی و رانده‌شدن است وبا 
اینکه جستجوئی برای آزادی است ؟ 

ها اما ی ات ان بات 





صحنه‌هائی ازفیلم گاز زب زب ز 








ند انجام مهد نا گاهانه است و من قادر 
جزئیات آن نیستم ولی تصور میکنم پا 
پات من در مورد دنیا که بنحوی جنبه 
ری دارد مرتبط است : پاینترتیب : 
من اجتماع نشانه جهان است وارتباط آنسان 
ره مود نا سد منیتی نما 
( انبان پا دنیا است . 


8 درسیاری از آثارشما اي کارا کترهای 
8 
ازچه گفتید درفیلمهای اخیر شما ای کارا کترها 
ور و مغلوب میشوند درحالیکه در فیلمهای 
یلی و وحشتنالك شما گاهی پیروز ميشوند ‏ 
آیا دراین مورد ارتباطی بچشم میخورد ؟ 
] این جنبه ] گاهانه‌ای برای من ندارد . 
خلاسه باید اذعان کنم که این کاراکتر 
بیگانه که بانیرروهای مخالف درستیزاست نمایشگر 
پیروهای ناخود! گاهانه دروجود شخص من‌است. 
بر فیلمهای تخیلی » وحشتزا اپن نیروها مقهور 
ومغلوب میشود و فیلم با نوعی پایان خوش تمام 
۸ شود . ولی درمورد فیلمهائی که جنبه واقعیت- 
نی بیشتری دارند با نظر و دید واقع‌گرا 
مینگرم . برای تموته فیلم گاز س ز ب ز سب ز 
را که تلاشی برای بررسی درجنبه‌های معینی از 
جنبش جوانی ونلاشی برای بهز یستی‌است درنظر 
بگیربم . اين فیلم را من با آنچه احتمالا" بآن 
م تمام کرده‌ام . باین‌ترتیب که تلاشی درآن 
بچنم میخورد وامکان پیروزی وجود دارد ولی 
آمری حتمی محسوب نمیشود وشباهت زپادی به 
قلمهای جوانان که در دو سه‌سال اخیر تهیه شده 
و بعنوان پذیرشی بدون تردید از ارزشهای 
و هنگی جوانان شمار میروند ندارد . من‌اخیراً 
ررسیهای زبادی باندازه کافی در اجتماع 
آشته‌ام که هرمطلبی‌را بدون تردید قبول نداشته 
پأشم . واین میتواند نوعی پذیرش همراه با شك 
وتردید از ارزشهای بسیار بوده ولی شامل کلیه 
جنبه‌های فرهنگی نشود . باین‌دلیل علیرغم 
وففیتی که فیلم گاز زب ز ‏ ز درجشنواره 
آدینبو گت داشته است به موفقیت آتی آن معتقد 
پیستم . حتی این فیلم از چندین جهت. دارای 
الات وعیوبی نیز هست . 


8 موضوع دیگری که درونمابه اغلب 
فیلمهای‌شما محسوب‌ميشود ناممکن‌بودن با زگشت 
آدمی به وضعیت و حالت پا کی و معصومیت 
3شته‌اش است . ممکن است این نظر به را نفسیر 
کنید ؟ 

7] رمان معروف «هرگر نمیتوانی به‌خانه 
بر گردی» اثر «تامس‌ولف» را درنظر بگیرید . 
بنظر من در همه جنبه‌های طبیعت پیشرفتی 
ور پیچید گیهای رت و ره رل 
است . همانطور که زن‌دگی ما از يك یاخته 
تك سلولی آغاز شده و به يك‌انسان بالغ میرسد 
وکسی چه میداند عاقبت ما به کجا می‌انجامد 






























همانطورهم فرهنگک آدمی از مسائل بسیار ساده 
نظیرخوردن » خواپیدن » آمیزش جنسی وزنده 
ماندن شروع شده ورفته رفته پیچیده‌تر هیشود . 
ومن فکر میکنم همواره میل وآرزوی باز گشت 
به‌جنبه ساده‌تری از زندگی بچشم میخورد . 
ولی فکر نمیکنم عملی باشد . تصور میکنم باید 
با شیوه‌ای پیچیده وا گاهانه به‌هدف خود برسیم 
و بجای اینکه آرزوی آنرا در مخیله خود 
بپرورانيم آنرا واداربم که برخلاف آنچه بعضی 
از عناصر اجتماع ما امروزه عمل‌میکنند برایمان 
کارکنند . عناصری‌که درآرزوی دست یافتن 
به ساده‌ترین و ابتدائی‌ترین و حتی‌الامکان » 
بهترین روش زندگی هستند . 

8 چر افیلمهای‌شما هرچه‌بیشتر خونین‌تر 
وخونین‌تر ا زگذشته میشود ؟ 

[] دنیای ما نسبت به گذشته خونین‌تر 
و خشونتآمیزتر شده‌است. خشونت ووحشیگری 
امر‌وزی درخیا با نهای کشور امربکا بهمان عظمت 
خشونتهای تاریخی است - ميدانم که خشونت 
بطور دائم بخصوص درشورشهای زمان جنگهای 
داخلی وجود داشته است ولی حداقل در مدت 
زندگی من وقتی جوان بودم مردم به مفهوم 


خشونت کمتر می‌اندیشیدند . ما به آن فک 


نمی کر نوی بخاطر دارم که «ارت بو خوالد» 
که يك ستون انتقادی در روزنامه‌های پاریس 
داشت به واشتکش باز گشت و درمورد پار کت 
او به‌امریکا يك ستون مقاله نوشته پیت نا 
او خود درمورد خشونتهای سیاسی در امریکا 
که به سباك فرانسه انجام ميشد مقالاتی نوشت . 
هه ی بر ان انار رک 
که خشونتهای سیاسی در امریکا اتفاق نمی‌افد . 
این موضوع در اینجا ناشناس بود.. درحالیکه 
غالبا سراسر فرانسه پر از شورش بود . اينك 
که چند سال ازآن زمان میگذرد «بوخوالد» 
با زهم می‌نوپست واینبار خشونت‌واقعی‌د رخیابانهای 
امریکا مورد نظر اوست . بنظرمن کشور امریکا 
مات ین در ووحنی تر از فلشتهاشداست:: 

درحال حاضر دخل وتصرف کلتری 
ا زگذشته در فیلمهایتان میکنید ؟ 

لا اين روزها خیلی کمتر این کار را 
قن 5 وین سا راعحیب‌است درخ لینه هرچه 
خود را بهتر می‌شناسم و اشتهارم بیشتر میشود 
احساس‌میکنم که باید بیشتر از گذشته درفیلمهايم 
دخالت کنم » چند سال قبل که مشهور نبودم 
فیلمهائی با هزبنه کم میساختم وآزادی بیشتری 
داشتم » فیلمها هم ارزانتر بودنفد و کمپانیهای 
فیلمبرداری هم پاین موضوع توجه زیادی 
نداشتند . من آماری از بیشتر فیلمهائی که برایم 
سود مادی داشته‌اند جمع کر ده‌ام مطابق ایآ مار 
تقریباً آنچه تا کنون ساخته‌ام با استقبال زوبرو 
شده و درآمد خوبی داشته است . زمانی بو د که 
با ساختن ۲۷ فیلم متوالی درآمد سرشاری بین 


بان : 


روز کشتار سن والنتین 





۳۹۵ 











بالا : سفر 
وسط : مامای خو این (در تهر ان : مامان فشنگی) 
پائین : فن ربختوفن وبراون 


ِ‌ 


۶۰ تا صدهزار دلار عاید ما شد . شاید باین‌دلیل 
بودکه مردم پشتیبان من بودند وفيلمهايم همواره 
با اقبال روپرو ميشد . آنچه آنها مایل بودند 
بدانند موضوع وهزینه آن بود . من آزادی 
فراوانی‌داشتم . ولی‌درحال‌حاضر فیلمهايم هزپنه 
بیشتری برمیدارد وبندرت از موضوعات بحث 
برانگیز برخوردارست . بنابراین دخل وتصرف 
من هم به‌همان نسبت کمتر شده‌است . 

. بفیلم گاز ب ز ب ز تب ز ب رگردیم‎ ٩ 
این‌فیلم درمقایسه باآثا رگذشته‌شما بدون‌استحکام‎ 
وغیرمتشکل بنظرمیرس . چهارچوب داستان آن‎ 
ست و بیشتر صحنه‌ها وفصلهای آن با صدای‎ 
ناهنجار موسیقی راك اندرول بیکدیگر پیوند‎ 
. شده‌اند . اغلب مکالمه‌ها نیز نامفهوم است‎ 
٩ آبا این‌فیلم بر ای شما جنبه تجر بی‌داشت‎ 

] این فیلم تاحدودی جنبه تجر بی‌داشت. 
وقتی کلید دوربین را برای فیلمبرداری زدیم 
فیلمنامه هنو زکامل نشده‌بود ولی‌زمستان نزديك 
بود ومن میخواستم فیلم‌را پیش‌ازرسیدن زمستان 
شروع کنم. تصمیم داشتم که فیلم‌را درنیومکزیکو 
بسازم . فیلمبرداری عمالا دزماه سامیر اغاز شد 
و اگر یکماه دیگر متتظر میشدم کار بژانوبه 
میکشید ونمیتوانستم فیلم را بسازم . وبعد اگر 
تا تابستان بعد منتظر میشدم درمسائل مورد نظرم 
تغییراتی حاصل میشد بنابراین تصمیم گرفتم فیلم 
را زودتر از موعد مقرر بسازم . از تهیه گاز -- 
زب ز - ز حالا یکسالو دوماه میگذرد وهنوز 
آنرا درشهرهای بزرگ نمایش نداده‌انه . لذا 
همانطور که پیش ميرفتيم مسائل سازمان نیافته 
و تجربی فراوان بچشم میخورد . تصور میکنم 
یکی از اشکالات بزر گ این فیلم جنبه بیش از 
حد روشنفکرانه [ مت عده‌ای از مردم یمن 
کفته‌اند که بنظر نان اپن فیلم بی‌معنی و پوچ 
در مرصورت 6 این فیلم پیچیده‌ رین 
وروشنفکرانه‌تریناثری‌است که نا کنون ساخته‌ام. 

۱ و و ی 
درباره چیست ‌ 

1 ترا سس فا نایدا تعسیری ادلی بیان 
نمود زیرا آنچه شما با آن فیلمی‌را آغاز میکنید 
هميشه بهمان صورت پایان نمی‌بابد . داستان این 
فیم تغییر ره را دردنیا شان میهد 
و مت 
۳ از اشتباهات گذ‌شته ] اد نو ده با 5 مسائل 

86 شما را همه بعنوان يك هنرمند و هم 
يك‌فرد سرمابه‌دارمیشناسند . کداميك‌را ترجیح 

[] اهمیت این‌موضوع درزمانهای مختلف 
متفاوت ات ۱ اس این ستوال را مات 
وبنابراین شایستگی‌جواب دادن به] نرا ندارم . 











6 مشهوراست که شما به‌فیلمسازان جو 
برای شروع به کارشان در سینما پاری دا 1 
و بعضی از آنان پیشرفتهای خوبی هم داشته 
چرا ؟ 

ن) معمای خاصی درابنمورد وجود ندارو 
گرچه عده‌ای آنچه را که واقعاً اتفاق افتاده 
حالا چندان بخاظر تمی‌آورنت .۱ ۱۳۳ 
با همه این افراد هنوزهم دوست هستم . و1 
ازدواج کردم همه آنهاتی که بسوی لا 
در دش رو تکار داشتند به مراسم زدوان ۲ 
دعوت داشتند . مثل : فرانسیس فورد کاپولا 
مونت هلمن» دندی‌هانر» جك‌نیکسون ۰ ۱ 
موضوع را عده‌ای بشوخی گرفته‌اند ولی ۲ 
بگویم که من يك‌شرکت با يك‌منبع سرمایه‌دارو 
عمومی نیستم . ثروتم را با کار و فعالیت بدست 
آورده‌ام وننیجه ارث نیست . کارمن بدبین فرثیب 
است که ا گر بخواهم فیلساز جوانی را حب* 
کنم مقدار کمی باو پولداده وباو فرصت شروء 
کار را در سینما میدهم . او ازاين طرح استفاا 
ره وفیلمی را مسازدد . عال۰:۱۱ ۳۱ 
باشد پیشرفت خواهد کرد . آنچه عابد من میشوه 
رضایت روحانی در کمك به‌پیشرفت آنها وامکال 
استفاده‌ای بسیار جزئی است . بنظرمن معاملا 
خوبی است . تا کنون به هر کس این معامله را 
پيشنهاد کرده‌ام استقبال کرده‌است . عده‌ای دم 
میگویند که هنگام عقد این قراردادها بابستی 
معامالات متعدد فیلمی داشته باشم . چه فایده دارد 
که من‌با «مونت‌هلمن»» « کاپو لا»۰«با کدانوویج؛ ‌( 

و «سکورسز» سرمایه گذاری کنم و وفتی آم 

بحد کافی بزرگی و مشهور شدند دیگر نتوام 
اختیاراتی داشته باشم که از وجودشان استفاده 
کنم مسلماً این معامله خوبی نخواهد بود . ولی 
من اپن را قبول ندارم از نظرمن ساختن یك‌فیلم 
باین‌تررتیب هیچ اشکالی ندارد . موافق‌هم نیست 
بکوشم برای آینده محدودینهائی جهت اشخاصی 
که زمانی 5 من کار کرده‌اند ایجاد کنم ‌ 

٩‏ طرحه‌ای اتمامی برای فیلمساز 
دارید ؟ 

[] درحال حاضر تعدادی طرحهای ناتمام 
وجود دارد . تام یکی از آنها که خودم ز 
کردم «رابرت‌ئی.لی» بود . دو موضوع دیطر 
که خودم در تکمیل آنها کوشیده‌ام اقتباسی از 
526 م26 نمهج6 16" . پودولی] نهاراادامها 
ندادم و متوقف کردم . ولی بطو رکلی بیشتر 
فیلمنامه‌هائی را که خودم بان دستی داشتهم 









ام یی ارس 


8 درحال حاضر درچه شرایطی فعالیت 
ن] من‌شرکت جدیدی برای تهیه وتوزیع 
فیلم بنام «نیوورد پیکچرز» مدت تفریباً دوسال 
است که تأسیس کرده‌ام. هدف این‌شر کت حمایث 


از فیلسازان جوان است . در حال‌حاضر ۰۱ 





شرکت فعال‌ترین شرکت تهیه و پخش فیام د 
فیلم دردست فیلمبرداری داریم ودراطاق تدوین 
استودیو ۳ فیلم دیگر مونتاژ میشود و بنابراین 
همیشه ۷ فیلم در دست تهیه داریم و فکر نمیکنم 
در این مقیاس هیچ استودپو یا کمپانی شبیه 
شرکت ما در هالیوود و با در نیویورك وجود 
داشته باشد . هن دار آهر ههد کی این هفت 
فیلم هیچگونه دخالتی ندارم . بعضی از این 
سیما فان دار ابنتها او قین تفرگ( میسازند 
ودپگران‌فیلمهای دوم‌وسوم خو درا ند نیز ساخته‌اند. 

59 درمورد فبلم «فن‌ر یختوفن ور اون» 
چه کر ده‌اید 1 

[] آنرا تمام کردم . نقرییاً یکسال پیش 
کاملا بپابان رسید و در بسیاری از سینماهای 
ابالات متحده و بعضی کشورهای اروپائی نمایش 
دادها تد 1 

ابن‌برهزبنه ترین‌فیلمی اس ت که تا کنون 
ساخته‌ابد ؟ 

۳ ۳ بجز و روزسن‌والنتین» 
پا تك و داشتم و 1 
با این‌فیلم نداشت ". ِ ان ف ِ ِ 
0 ی 
آخرین نسل شوالیه‌ها ات ِ ور تن 
کشته مشود ادا ور پایان‌سر نوشت«سر گالاهاد» 
و«آشیل» است. «فلوید براون» که اورا میکشد 
بكك کشاورز است او در دوران جنگی‌دوم جهانی 
بقدری عصبانی وتندخو بود که مبتلا به‌زخم معده 
شد و مجبور بود هميشه قبل از پرواز مقداری 
شیر بیآشامد و من آن‌را بعنوان نشانه در پایان 
مفهوم جنگ ونبرد و آغاز نبرد دیگری یافتم 
باین معنی‌که آخرین شوالیه‌های واقعی همان 
خلبانان جنگ‌دوم جهانی بوده‌اند . معهذا آ نطور 

6 د رگفتگوئی که اخیر اآ انجام داده‌اید 
ب رگردید بعنی به زمان ی که امکان داشت فیلمی 
در ۲ روزونيم ساخته شود . 

اه تور است ‏ ان مها را 
هنوز هم میتوان ساخت . دراینکه واقعاً بتوانم 
پا نه » درحال حاضر نمیداتم » این تنها نوعی 
التتوی برای گذشته است ویاعت مشودهه در 
آرزوی چیزی باشم و تمایل به‌حیات دوباره آن 
داشته باشم ۳ شاید عده‌ای دو نده‌ای سر.بع باشند 
۱۹2 
خودم را بنحوی] ماده کنم که برای مدت کوتاهی 
به سختی کا رکنم درحا لیکه وقنی در برابر فیلمی 
بنام «قتل‌عام روز سنت والنتین» قرار میگیرم 


و عده‌ای نه . 


بعنی طولانی‌ترین فیلمی که تاکنون ساخته‌ام 
(هفت هفته و دو روز) در پایان کار احساس 
خستگی و کوفتگی‌شدیدی بمن دست میداهد . 

6 با مراجعه به آثار خودتان فکر میکنید 
بیش‌از گذشنه موشکاف‌تر وخرد هگیر تر شده‌اید ٩‏ 

[] احتمالا" همینطور است . واین یکی 
از دلایل بیشماری است که فیلمسازی‌را مشکلتر 
کرده است . کاری که در طذشته لنبت و سا ۳ 
بیشتری داشت . شما گفتید که من درجائی گفته‌ام 
که مایلم بدورانی برگردم که امکان داشت 
فیلمبرداری سریعتر از حال‌حاضر انجام شود . 
و اين احتمالا" مفهوم با زگشت به دورانی از 
فیلسازی را که لذت وتفریح بیشتری بهمراه 
دارد نوید میدهد . وقتی ما آثارکمدی کوچك 
نظیر «مغازه کوچك وحشت» را بمدت ۲ روز 
وبکشب و «يك سطل پراز خون» را در عرض 
ه روز و بالاخره «موجودی از دریای اشباح» 
را در ٩‏ روز ساختیم . همه با شدت تمام فعالیت 
داشتند . ما کار را بسیار جدی گرفتیم وی 
بیش‌از حد در اندیشه ساختن‌آن غوطه‌ور نبودیم 
مگر اینکه برنامه کار ما را درخود غوطه‌ور 
ساخت . بنابراین محیطی برادرانه و نشاط‌انگیز 
درهنگاه فیلمبرداری آن فیلمها ایجاد شده بود. 
ومن ارآن لذت میبردم وبنظر من اپن موضوع 
همواره درآن فیلمها مشخص ونمابان بود . من 
فیلمها یم را دوست دارم 2 آثاری ظاهر فریب 
نیستند . آنها در عین سرگرم کنندگی فیلمهای 


خوبی‌هم محسوب میشوند . 

6 بهترین فیلمی‌را که تا کنون ساخته‌اید 
وا ز آن رضایت کامل دارید کدام است ؟ 

7] من بطو رکامل از هيچيك از فیلمهايم 
راضی نست » و این یکی از دلابلی است ۶ 
زمانی درآینده فعالیتهای‌پیگیر ومداومی‌خواهم 
داشت و پس‌از ساختن تعداد زیادی فیلم نا گهان 
متوقف خواهم شد . دلیل توقف من بسادگی 
اینست که از آنچه ساخته‌ام مأیوس و ناامیدم 
فیلم «گاز» نمونه خوبی در ان زمینه است - 
فیلمی است پیچیده و درعین‌حال اندیشمندانه . 
وقت زپادی صرف این شد که درآن فیلم. چه 
بگویم و به‌چه نحوی آنرا ارائه دهم . فیلم تمام 
شده ظاهر آعشحص کننده همه‌آن‌نکات فعتتی نود 
باین‌جهت باعث نومیدی من‌گردید وبرای مدتی 
ترجیح دادم که دیگر کار نکنم وفیلمی نسازم. 
و وقتی آدم خودش را از کاری کنار بکشد 
جنوز بخ قمال ابت .سن تهیه‌کیدک ۱۳۱ 
خود ساخته و به‌اين نتیجه رسیدم که کار گردانی 
سار سخت. و برزحمت است در حالتده ۲۳ 
تهیه کنندگی آسان‌تر است ۰ من میتوانم بدون 
آنکه واقعاً زحمت اندیشیدن را بخود راه دهم 
تهیه کننده خوبی باشم . 


۵ تمام 


۷ 













دید گاههای هنرمند » بطور قطع بهنگ 
خلق اثر» ارتباط مستقیم به‌تجارب قبلی او پا 
می‌کند ۰ این دیدگاهها غالباً در دوره‌ها 
به کمال میرود » چنین موردی در يك فیلمبردار 
نیز صدق میکند با این‌تفاوت که وی ازدبگراز 
نیز که بااو همکاری‌نزديك دارد نظیر کار گردان 
سنارپست و مونتورو . . . بهره‌های با ارزشی 
برمیگیره ولی بك نکته واضح است که وی 
حداقل درحد فیلمساز درخلاقیت بك اثر تأثیر 
میگذارد زیرا برقراری رابطه بین هنرپیشه و 
پیننده از نظر تصویری بوسیله‌او انجام می‌پن‌برد 
و این امربست که نباید بی‌توجه ازآن‌گذشت , 
در سالهیای ۱٩۳۰‏ يك فیلمبردار به لحاظ 
خلاقیت‌هاپش, مقامی‌والا بافت وی«ل ی کارمس» 
نام داشت » وی.در سال ۱۸۹۲ تولد بات 9 
فعالیت سینمائی خویش را از سال ۱۹۱۰ آغاز 
نمود اولین کارش بطورجدی دستیاری کار گردال 
"بود و در این جهت با جورج فیتر موریس 
همکاری داشت , در سالهای ۱۹۳۰ او چند اثر 
مهم را که جوزف فون اشترنب رک کار گردانی 
کرد فیلمبرداری نمود که از آن جمله‌اند : 
مرا کش - ب ی آبرو - يك ثراژدی آمربکانی - 
فطار سریع‌السیر شانگهای که برای فیلم اخبر 
وی موفق به‌دریافت جایزه آ کادمی شد » وی 
پس‌از این دوره ۰ فیلمهای دپگری را نیز جه, 
فیلمسازان با نام فیلمبرداری کرد مثل خیابانهای 
| ثهر (روین مامولیان) باغ وحش بوداپست 
(رولاند » وی . لی ) که اين دو اثر اعتبار 
فراوانی جهت او کسب کرد . 

















۳ گارمس بسیار علاقمند بودکه خود شخصاً 
[ فیلمی را کار گردانی کند وچند بار نیز مقدمات 
این کار فراهم شد ولی هربار مشکلانی پیش‌آمد 





گارمس ضمن فیلمبرداری «خانم در قفس» 
لئون شامروی صحنه فیلم را آماده میکند 


نوشته : لئونارد مالتین 


ترجمه : پر تو اشراق 










































بال ۱۹۳۸ توانست فیلم موزیکالی" را شخصاً 
» پس‌از آن وی درشمار یکی از چند 
تم دار فیلم «بر باد رفته» بکار خوان‌ده شد 
راز آن نبز آثاری چون کناب جنگل - 
قت ی که تو رفتی -کوچه کابوس - طناب ‏ 
واستان کار آگاه را فیلمبرداری کرد اما هيچيك 
از این فبلم‌ها باندازه سه فیلمی که برای بن‌هکت 
ار از مك آ رتور فیلمبرداری نمود اعتباری 
برای وی کسب‌نکرد» ایندوتن که ازسنارپست‌های 
هورها لیوود بودند تصمیم به‌فیلمسازی گر فتند» 
لو درنظر داشتند آثار ساده و کم خرجی را که 
برای آ نان نفع مادی دریر داشته باشد سازند 
آتان عقیده داشتند که اگر سناربوی خوب و 
ای در دست داشته‌باشند کار گردانی‌مطلیی 
ای بااهمیت نخواهد بود نان بای 
تهبه مقدمات مبلغ قابل‌توجهی خرج کردند ولی 
اللوعت فقط وفت خودرا تلف میک دند» ولی 
8 به کارمس اعتماد داشتند و باو احترام 
8 شتند و ستاپشش میکردند" . پس از مدتها 
8 نهیه مقدمات ساخته‌شد . . . آنان دوعامل 
مهم برای موفقیت در دست داشتند » داشتن 
مثاربوی خوب و دقیقشان و هم‌چنین وجود 
گارمس برایشان مغتم بود و آنها می‌توانستند 
با این دوعامل توفیق بدست آورند » پس‌از آن 
آو فعالیت خودرا کاهش داد وتنها سه‌فیلم دپگر 
بر نامه فعالیت خود قرار داد : فرشنگان 
برفراز برادوی (۰ع۱۹) روح گل‌سرخ (۱۹67) 
ا تورها و گناه (۱۹۵۲) ۰ پس از" آن وی 
ب#استراحت پرداخت وه گر به‌سینما روی‌نکرد . 
وس ای وا کار در تال 
۶ جابزه آ کادمی‌علوم وهنرهای سینمابرای 
#ترین فیامبرداری رنگی را جیمز استوارت 
برنده آن تقدیم میکرد » وی ابتدا نام دوفیلم 
| که کاندید درپافت جاپزه اسکار بخاطر 
قیلمبرداری‌رنگی‌بود قرائّت کرد ونام‌فیلمبرداران 
را چنین اعلام کرد : لون شامروی بخاطر 
قیلمبرداری فیلم کلئوپاترا و لُون‌شامروی برای 
فیلم « کاردینال» وبعد اضافه کرده که : در پس 


اگر به زندگینامه وی نگاهی بياندازيم 
خواهیم دید که وی بیش‌از پنجاه سال 9 
خویش را در سینما گذرانده تس ات 
#ت را بعنوان فیلمبردار ۹ 
اس سول پولیتو مترادف باموسبهُ برادران وارنر 
آورده ميشود نام لّون شامروی نیز همواره 
ت ام نام موسسه فو کس‌قرن بیستم ذ کرمیگردد. 
او بیش از سی‌سال دراین استودیو فعالیت خویش 
9 آدامه داد . 

لُون شامروی مانند بسیاری دیگر از 
قیلمبرداران کار خود را در لابراتوار ظهعور 
چاپ فیلم شروع کرد . «وی در او اسط دهه 


ان دوفیلم سه سال زندکی يك مرد نهفته است ۰ 


در فو کس مشعول در دید» درسال۱۹۲۸ با شا زارت 
پل‌فیوس به ساختتن اثری اوانگاره دست میز ند 


. و علاوه‌برفیلمبرداری در این اثر سمت دستیار 


نهیه کننده را نیز عهده‌دار شد » این فیلم باعث 
شد که «یل‌فبوس» بعنوان کار گردان به‌ها لیو ود 
راه پابد » در این زمان لثون شامروی بعنوان 
یکی از فیلمبرداران رابرت فلاهرتی انتخاب شد 
و پس‌ازآن همراه چارلز هاچینسون به‌خاوردور 
سفر کرد و فیلمبرداری يك مجموعه مستند 


درباره‌نژادشناسی و آداب‌ورسوم مر دم‌سر زمین‌های 


خاوردور را بعهده گرفت وسپس درسال ۱۹۳۰ 
به ها لیوود باز گشت وبه گروه ب . پ . شو لب رک 
در موس پاراهونت ملحق شده و فیلمی بنام 
جن یگ رهات (2706ط062 عنصصع[) رافیلمبرداری 
نمود و پس‌از يك توفف کوناه در استودیوی 
سازنيك به موسسه موکس رفته و بکار مشغول 
شد - درخثش‌او نیز ازهمین زمان آغا ززگردید 
با فیلم‌هائی مثل ماجراهای شر لوگ هلمز - 
نیوبورك کوچك و قدیمی - کوچه نین‌بن - 


بشمارمیرود» درسالهای+ ۱۹2 توفیق‌وی‌دوچندان 
شد و ازمیان چنداثر تکنی کالری که وی برای 
متسه قوس فیلمبرداری کرده بود سه جایزه 
آ کادمی‌را برایش‌ببارآورد: قوی سیاه (۱۹۲) 
ویلسون (۱۹2۶2) واورا بخدا سپار (9ع۱۹). 
وی درسال‌های۰ ۱۹۵ ف فراردادش را بافو کس 
تمدید کرد و فیلمهائی متعددی را که بسیارشان 
رنگی بودند فیلمبرداری کر د.: خر قه کی 
اثر «سکوپ» بود - ۱۵۹,۵۳) سه‌سکه در چشمه 
و مصری . پس از آن درسال ۱۹67 وی 
فیلم مشهور سلطان ومن را درفو کس‌فیلمبرداری 
کرد » این يك فیلم سکوپ بود که روی يك 
پزنیو ۵0 میلیمتری چاپ شده بود » آزاین زمان 
سینماهای نماش‌دهنده بر, آن_.شدند. مه از 
پروژ کتورهای نمايش که قادر باشند این‌اثر را 
نمایش دهند استفاده نمایند » نتیحه روشن بود . 
زبرا تصویرروی‌پرده بسیاربز رگترازسینماسکوپ 
استاندارد شده‌بود » چیمز لیمباچر نویسنده کتاب 
جنبه‌های چها رگانه فیلم دراین‌باره می‌نوبسد : 
«سلطان ومن» دو دی دگاه تازه را ازجهت 
رنك وخصوصیات تصویری«به‌لحاظ داشتن‌میدان 
عه1۳0 ومیدان عمق» می‌نماباند ولی در سال 
۱ هنگامیکه کمپانی ف و کس «سلطان ومن» 
را با نگاتیو 0۵ میلیمتری چاپ وپخش نمود » 
«سکوپ ۵۵» بطور واقعی نشان داده شد؟ . 
ولی ان پایان فعالیت در ابداع پرده‌های 
عریض‌نبود» شامروی پس‌از سلطان‌ومن . جنوب 
اقیانوس آرام را بطریق تاد . ۲ . او فیلمبرداری 
نمود » در این طربقه تصویر روی پزتیو 15 
میلیمتری چاپ می‌شود وبدین‌ثر تیب به‌فیلمبردار 
امکان‌میداد که‌امکا نات تصو بر ی‌بیشتر ی‌داشته‌باشد» 
پس‌از این‌اثر چند فیلم دپگ رکه وی فیلمبرداری 


نمود در این راه ساخته شده‌بود : زب 
کلئوپاترا - رنج وسرستی . 

« ون شامروی » در مصاحبه‌ای درباره 
جنوب اقیانو سآرام گفت : 

«فیلمبرداری این‌فبلم بر ای من فوقالعاده 
مشکل بود » در آغاز ما با مشکلات مالی روبرو 
بودیم و از این‌جهت با معضلاتی مجبور به‌مقابله 
بودیم» علاوه‌بر آن از نظرجوی ووضع آب‌وهوا 
وسلورکلی:اوضاع جفر افباتی منت ۶ ۳ 
نیز کار ما سخت‌ثر میشد.» . 

باچنی نآ زماپشات وتجربیاتی يك‌فیلمبردار 
قادر است همواره پوینده وجوان بماند » مدتی 
پس‌از این پژوهشهای نوجوبانه » شامروی ناچار 
برداری کلثوپاتر! وپس‌از آن مزاحم 
نشوید زد » در این‌باره «شامروی» گفته‌است : 

«این‌دوفیلم برای من خاطره وسابقه بدی 
بیا کار گذاشتند » زیرا در آنها هیچکونه فضای 
نو ومیدان تازه‌ای دیده نمی‌شد.» . 

بعدازآن دوره تازه‌ای در زندگی سینمائی 
«شامروی» آغازشد , وی ازطرف موسٌفو کس 
مأمور شد که سر‌برستی فیلمبرداران یك‌مسموعه 
تلوبزیونی زا یه بکیرن رآ ۱۳۳ 
نام داشت » پس‌ازاین » وی دیگر فعالیتی نکردء 
است و امروز دیگر نام او را در هیچ فیلمی 
نمی‌بينيم . ۱ 


دست به‌في 


عاد 
> 
0 
1 
0 
1 


فیلمبردارانی که امشان در اب ۳۳ 
مطلب آمد بهمراهی بسیاری دپگر نظیر : فلوید 
کروسبی - المردابر - پر تگلنون س. تدمك ‏ 
کورد - جوزف روتنی رک ب فرد .۱۰. بانگ - 
فیلیپ تانورا - راسل‌متی - میلتون ک راسترت 
برن تگافی - جوزف لاشل - رابرت سرتیس ‏ 
استانل ی کورتز ‏ ارست پالمر ‏ سامر لیوبت تب 
ارست هالر - چارلز لانگ - کابریل 
فشگوته رو1 2 

ازان دسته فیلمبردارانی هستند که سالیان 
دراز درسینما زیسته‌اند وهريك درجهات مختلف 
به‌پیشرفت این هنر پاری نموده‌اند ؛ بسیاری 
گفته‌اند که با تمام زحمات و مشکلاتی که يك 
فیلمبردار متحمل می‌شود نقش او نمی‌تواند 
در حد يك فیلمساز باشد » ولی این اظهارعقیده 
فا حد زیادی فرست نیست واین رت ۳۱ 
ورد اران معروف خواهیم داشت » بررسی 


تمام 
+تصصنا فط1 واه مطّز - 1 
عصتص) ت طومجهر عیها 2 طر هر - 2 


0 7 جملوعه غبامط۱1 

۳ - پیش‌از سال ۱۹۱ این فیلم با نگاتیو ۳۵ 
میلیمتری روی پزنیو ۵۰ میلیمتری چاپ شده بود ولی 
دراین سال فوکس يك نگاتیو ۰۵ میلیمتری ازاین‌فیلم 


تهیه نمود وانرا ستقیماً روی پزتیو 60 چاپ کرد. 


۳۹ 





گفتگو با « کنر اد هال» ازسری گفتگوهائی‌ست که «لئونارد مالنین» با چند فیلمبردار سرشناس آمریکائی 


« کنر ادهال» از جو نتر بن و سرشناس‌تر بن‌مد بر آن فیلمبر داری در آمر بکاست؛ وی چهل‌سال از عمرش‌میگذرد» بسر 
«جیمز نورمن‌هال» نو یسنده داستان «شورش دربو نتی» است » درابن مدت کوتاه که از عمرش میگذرد تو انسته است 
وجهه یکی از قدرتمندتربن فیلمبرداران امریکا را بخود بگیرد » اولین کارش در سینما به‌او توفیق میدهد که 
با فیلمبرداران بزرگ هالیوود همکار شود و سپس فعالیت خود را در مقام مدیریت فیلمبرداری با يك مجموعه 
تلو یز بونی آغا زکند » چهره هنرمندانه کارهای او کمتر درمورد دپگر فیلمبرداران نویای امریکائی واروباتی دیده 
شده است » وی یکبار بخاطر فیلمبرداری رنگی فیلم « با چکاسیدی و ساندانس کید » جایزه اسکار را بدست 


آورده است . 


9 


گفتکه تی دا : کنر اد هال 


۰. ۶ 
2 


8 چگونه به‌سینما و فیلمبرداری علاقمند 
شدید ؟ 

نا من در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی 
در رشته روزنامه‌نگاری تحصیل‌میکردم» سالهای 
آخرتحصیل‌را می گذر اندم که در یکی از دروس 
نتوانستم نمره قبولی بگیرم و بدین‌ترتیب ناچار 
شدم که مجدداً بخاطر اين درس » دوره آخررا 
تجدید کنم اما از آنجا که علاقه‌ای باین درس 
نداشتم از ان درس و دوره بخصوص منصرف 
شدم و بدنبال دروس آزاد واپسته به هنر رفتم 
و از سه رشته معیتن تحصیلی دراین زمینه من 
رشته سوم «سینما» را انتخاب نموده و مطالعه 
خود را بشدت دراین باره آغا زکردم زبرا آنرا 
زنده‌ترین و وسیعترین وسیله جهت رسیدن به 
معرفت وشناخت کامل میدانستم . 


۳۰ 


ترجمه : پر و اشراق 


6 شما ابندا به‌تاریخ سینما پرداختید » 
دلیلش سابقه عینی‌شما درباره سینما نبود ٩‏ 

ل] چرا همینطورست » من فیلم زیاد 
می‌دیدم ۰ می‌دانید که زیربنا و زمینه سینسا 
رشته‌ای پیوسته دارد و بدون مطالعه تاریخ سینما 
نمی‌شود آنرا دریافت » من خیلی خوش شانس 
بودم که در آن زمان ریس رشته سینماتو گرافی 


دانشگاه «اسلا و کوو رکاپیچ» بود و من فرصت . 


پافتم با او ونظرباتش در تمام مواردی که به‌سینما 
مربوط می‌شد آشنا شوم و بهره‌های با ارزشی 
بگیرم » او برای من از سینما بعنوان يك هنر 
والا" حرف زد او سینما را بطور مطلق يك هنر 
نامید هنری که مورد نظرش بود هنر صرف بود 
وبس ۰ بدون حشووحشر » پس از آن به‌دیدن 
وتحلیل آثارفیلسازان قدبمی پرداختم و ازمیان 















سالهای گذشته » توانستم آنها را بشناس ۲ 
«ور کابیچ» درآن زمان دوفیلم ساخت که بمن 
كمك زبادی کرد . او دراین فیلم قطعانی از 
موسیقی به‌تصویر درآ ورده بود. . 

«فیلمبرداری»» چطور توانست شمارا 
جذب نماید ؟ 

پس‌از دوسال که ازاین آشنائی کذت 
من از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی فارغا لتحصیل 
شم و باتفاق دوتن از همدرسان خود » فیلمی 
بنام «تم دریا» ساختم که در شتیوال دا:9۳ 
کالیفرنیا ویژه‌فیلمسازانآماتور» برنده جایزه‌شد. 


پس‌از اینکه فارغ‌التحصیل شم به‌فکر جستجوی 


کاری در سینما افتادم . من و پارانم يث موس 
فیلم ی کرد 6 اولین کارمان در مق 3 
این بود که فیلم‌های زمان تحصیل خودرا 

























به کاره مانده بو د مونناژ ی ۰ فیلمی شد 
دود ۱۵ دقیقه ۰ آن‌را به‌نلویزیون فروختیم 


پس‌ازآن مصمم شدیم که هرنوع فیلمی را که . 


:6 داستانی 


6 اس 3 بود ؟ 
مت قذاشت وه بدنبال 


فُروع کردیم » ما هرسه با هم روی سناریو کار 
کردیم ولی هنوز تکلیف گروه تهیه معیتن نشده 
بود. معلوم‌نبو که تس کار اد دان؛ نهیه کننده 
وفیلمبردار باشد ! وبالاخره هم تصمیم گرفتیم که 
و عه‌بکشيم اینکار انجام‌شد ومن بسمت‌فیلمبردار 
تخاب شدم . 


8 سرنوشت فیلم بکجا انجامید ؟ 

[7] کار پیش‌نمی‌رفت» اول‌تصورميکرديم 
می‌توانيم سربع پیش بزویم ولی این تصوری 
8 بود چون از نظر مالی درمضیقه بودیم » 
هزینه تهیه فیلم » با برآوردی‌که ما کرده بودیم 
بالغ ط ۵۰,۰۰ دلار می‌شد ولی ما فقط صدو 
پانزده هزار دلار داشتیم» ناچاربودبم بقیه هزینه 
| فراهم کنیم اما موفق نشدیم این مبلغ را بدست 
گم » بنابراین تنها راه این بود که از مدت 
فیلم بکاهیم وصحنه‌ها را تعدیل نمائیم » این فیلم 
: تسد 3 - ۰ بیان این‌فیلم ص- 


[] ییاد ن‌دارم هیچگاه بعنوان دستیار 
ف قیلمبردار کا رکرده باشم » همواره از آغاز » 
حتی در دانشگاه نیز مدیر فیلمبرداری بوده‌ام . 


8 در مورد دیدگاههای هنری خاص یکه 
می‌توان درفیلمبرداری بدان رسید. چه میگو ید 
منظور اینست که این دی دگاهها چگونه در شما 
توسعه بافت ؟ 

7] جواب این‌سئُوال مشکل است » بستگی 
3 عوامل مختلف داره که بررسی آن شاید 
آمکان‌پذیر نباش مثل‌اینس که بگوئید «پیکاسو» 
چگونه از این مرحله » به حوزه هنر خویش 
دست‌یافته است » بنظر من فقط/ چیزیست که اتفاق 
شتاده است7: 


8 ولی مسائل فنی وتکنیکی چه صورتی 
بخود م یگیرد ؟ مسائل فنی دانستنش برای شما 


لازم بود . 

ل] دراین مورد با شما هم‌عقیده نیستم » 
من شخصاً تصور می‌کنم که مایین بك فیلمبردار 
و يك تکنیسین » تفاوت فاحشی وجود دارد » 
يك فیلمبردار جوینده پر از ایده و افکار 
هنرمندانه است ولی تکنیسین چنین مقام فکری 
را ندارد » يك دوربین به‌تنهائی چیزی نیست » 
هیچ چیز , اما مردانی مثل «ور کاپیچ» وجود 
دارقد. که آنرا بظربقی شگرف معنی میکنند 
ومفهوم والائی ازآن بیرون می کشد که کسی که 
دوربین را ساخته است چنین دید گاههای 
هنرمندانه‌ای ندارد درصورتیکه « ور کاپیچ » 
نمی‌تواند دوریین‌را باز کند و ببندد » این‌تفاوتها 
واقعاً وجود دارد وباید به‌آن توجه کرد . 


[ از اولین آثار شما که دیده‌ام 6 بکی 
فیلم مستندی‌است کهبر ای والت‌دسنی ساخته‌اید؟ 

ل] درست است » دوستی داشتم بنام «جكث 
هورنر» که به‌حیوانات علاقه زیادی داشت » او 
فیلمی‌هم درباره حیوانات ساخته‌بود» او ایده‌های 
قراوانی درباره طبیعت داشت » بدین‌ترتیب وی 
توانست به موّسسه والت دیسنی که سخت بدنبال 
چنین افکاری می‌ گشت راه یابد » او نیز مرا هم 
با خود برد و با هم فیلمی برای والت دیسنی 
ساختیم . 


8 گروه فیلمبرداری را فقط شما دونفر 
تشکیل میدادید ؟ 

[) خیر » جز ما چند نفر دیگرهم بودند 
که در ساختن این فیلم مشارکت داشتند » نام 
فیلم « جزایر دریا » بود وبطریقه ۱5 میلیمتری 
فیلمبرداری کردیم » از این فیلم بعداً نسخه‌های 
۵ میلیمتری هم چاپ شد . 


6 نظر شما » متصدی دوریین می‌تواند 
خلاقیتی د رکارخود ارائه کند ؟ 

1 بله کاملا" » متصدی دوریین تنها کسی 
او ازجهات‌فنی که نتایج تصوبری‌زیبائی می‌تواند 


6 اثرات یکه دیگران بر شما گذاردند » 
تا چه‌حد بود ؟ 

ل] دوستی با « سك کورد» برای من 
پس از «ورکاپیچ» بسیار سودمند بود » درباره 
مسائل تکنیکی وفنی و استفاده ازآنها او نکات 
سیاری بمن آموخت» اوفیلمبردار بسیا زخوییست. 
ی را و 
ار مایت استقاب کید 


6 شما ابتدا از تلویزیون شروعکردید » 
اولی نکارهایتان چه بود ؟ 


] دو محموعه تلویزبونی بودکه «لسلی 


استیونس» آنرا تهیه می‌کرد وخود می‌نوشت » 
اين دومجموعه را من فیلمبرداری کردم . 


8 چطور به استودیوها کشانیده شدید ؟ 

[] یکسال پس‌از خاتمه این‌دو مجموعه . 
موفق شدم فیلمی را در پونیورسال فیلمبرداری 
کنم که «برایان. جی. هوتن» کار گردانی میکرد 
وتهیه کننده‌اش «آلرودی» بود و فیلمبردارش 
در ۲ روز پایان می‌گرفت » فیلم سیاه وسفید 
و هزینه‌اش جمعاً دویست‌وهشتادوپنج هزار دلار 
میشد » فیلم اخیر مورد علاقه‌ام بود» کار گردانی 
خوب بود و فیلمبرداریش را من دوست داشتم . 


6 درموردتمهیدات‌تصوبری چه‌میکوئید۹ 

ل] تنمهیدات تصویری وسیله‌اپست مثل 
بسیاری وسائل دیگر که در سینما وجود دارد » 
اشتفاحه از آنهادانش خاس مر ۱۳۳۱ 
ندارد که بچه طربق انجام شود » فرقی نمی کند 
که در دوریین انجام شود یا در لابراتوار 


6 اثر بعدی شما «موریتوری» بود که 
با نم (خرابکار» هم به‌نمایش در آمد . 

ل] این‌اثر باعناوین مختلف در کشورهای 
جهان نمایش داده شد ویرای من تجر به‌های بدی 
بهمراه داشت ولی درمورد کار کردان ان اند 
بگویم که‌بسیارفهيم وپردانش‌بود» « بر نهارد و یکی» 
که قبلا" فیلم «پل»را از او دیده بودم » سازنده 
این اثر بود » «پل» را سیار پسندیدم » ] گاهانه 
ساخته شنم بود » او ازانجمله کای ۱ 
ترجیح می‌داد با دوربین آریفلکس کار کند 
و تمایل داشت صذا را سداز خاتم فا ۱۳۱ 
اد ء این کار از جهتی راحت نود ۱ ۳ 
دردسر وناراحتی ازجهت میکروفون‌ها نداشتیم. 


شما فیلمبرداری صحنه خارجی را 
ترجیح میدهید يا مثل سیاری که مابلند جائی 
کا رکنن دکه بتوانند آن‌نقطهرا ازنظر نوری کنترل 
کامل نمایند ؟ 

[7] من‌درهرمکان قادرهستم نوررا کنترل 
کنم » زیرا وسائل کنترل معلوم است » عدسی » 
دیافرا گم فیلترها وغیره ۰ ۰ . بنابراین‌می‌توانید 
هر کا رکه بخواهید انجام دهید . . 


6 ععد وت به«هار بر » رسید . 

[] بله «هارپر» اولین‌فیلم و 
رای دس اشکا لی‌نداشت» براحتی فیلم سیاه و سفید. 
با آن کارکردم و از نظری نیز خوشحال بودم 
که با مردانی چون «جك‌اسمایت» و «پل‌نیومن» 


1 


6 بنظر شا چه موقعیتی در کمین 
فبلمبردارس ت که مدتی طولانی در يك اثرواحد 


۳۱ 


8 کار کرده‌است ؟ آیا خستکی ناشی‌از طو لا 
فیلمبرداری در کیفیت کار او تأْیر خوار 
گذارد 1 ۱ 

ل] این صحیح است ولی همیشه صار 
]نیست » بستگی به علاقه فیلمبردار به کاری ؟ 
می‌کند » دارد » مثلا" من درمورد فیلم «در کر 
خونسردی» اصللا احساس ی نکردم چو: 
ب آن‌علاقمندبودم یامثلا" درموردفیلم «حرفهی] 


هم همینطور . .. 




























8 گمان می‌کنسم برای اولین‌بار برا: 
" فیلمبرداری فیلم موربتوری نامزد دریافت جایز: 
اسکار شدید » اینطورنیست ؟ ۴ 
۱۳ این‌ام رغیر منتظره‌ای بود که برایم 1 
داد » اصلا" انتظار زار نداشتم » من حتی دراز 
زمان عضو مجمع فیلمبرداران نیز در ایالا 
متحد امریکا (۱ . اس . سی) نبودم » هنوز هم 
نمیدانم چگونه این‌مسئله پیش آمد . 


۳7 بکمان من در « حرفه‌ایها » از برد: 
عریض استفاده‌ای بسیار بجا وبمورد بعمل آمده 
3 
[] همانطور که ی دوست داشتم ک 


بسیارچیز ها آ موختم» ازجمله درباره داستانگوم 
درسینما هه 5۲ 

8 چکونه با هنرمندان فیلم <« لوگ سرد 
دست» (در تهر ان: فر ار اززندان) واردهمکاری 
شدید ؟ ۱ 


روزنب رگک» دراین‌باره با من صحبت کر دند و مر 
پذبرفتم » من مایل بودم این فیلم سیاه‌و 
باشد . من چند ماه پیش‌از ساختن این اثر » فب 
«من يكث فراری از زندانیان زنجیری هستم» ر 
ندیده بودم ولی هنگامی که آنرا دیدم ترجیح 
میدادم «فرار از زندان» سیاه‌وسفید تهیه شود ؛ 
ولی‌کار گردان و تهیه کننده موافقت نکردند » 
پنظر من در فضای سیاه‌وسفید بیشتر می‌نوانست 
فیلم را غنی وقدرتمند نماید . 





لی‌مارو ین درصحنه‌ای از فیلم «جهنم در اقیا نو سآرام» 


٩‏ مهتر است در باره فیلم « در کماز 
خونسردی» صحبت کنیم » فکر م ی کنم نوعی دب 
مستند » موردنظر بوده » اینطور نیست ؟ 

1 بله همینطور است » موضوع و حادثه 
و یا بهتر بگوئيم داستان چنین اقتضاء میکر 9 
بزعم من بخدمت گرفتن اصول سینمای مر 
بنحوی انجام گرفت که من در هیچ اثر دیگری 
ندیده بودم . 


| چطور ؟ 9 1 
] نمیتوانم دقیقاً بگوبم چطور انجام شد 
و با عوامل را يك‌بيك بررسی‌کنم » زیرا هیچ 
ستاویزی برای اینکار وجود ندارد » فقط باید 


۳ 









۱ ات و داد » 


8 هیچگاه‌بدیدن فیلمهای‌خود می‌روید؟ 
7] بله » باین دلیلکه می‌خواهم فیلم را 


6 ععد از «در کمال خونسردی » شما 
جند اثر دیگر را هم فیلمبرداری کر ده‌ایك ‏ 
یلمهاتی مثل جهنم در اقیانوس آرام ؛ بآنها 
گوئید وبلی‌بوی اینجاست » باچ کاسیدی و 
باندانس کید که آخرین آنها بزعم من » مهمتر 


8 درجائی خواندم که شما از صحنه‌های 
شب فیلم «با کاسیدی و ساندانس کید» رضایت 


صحنه‌ای که جوانها در بالکن ایستاده ودند 
آزار را تماشا میکردند . 


۳1 تصمیم به کا رگردانی دارید ٩‏ 
نا بله » اگر فرصتی بدست‌آید . 


8 تصورم یکنیدبتوانیدبعنوان‌کا رگردان» 
با فیلمبردار دیگر یکا رکنید ؟ 

ام تا بله این امکان زتادست اه ممکن 
است چنانچه فرصتی دست دهد میخواهم فیلمی 
بسازم که خودم شخصاً فیلمبردارآن باشم . 


8 شما بعنوان فیلمبردار نسل‌تازه ونوجو 
شهرت بافته‌اید . . . به‌اين تر تیب تصور می کنید 
شما هم راهی را خواهید رفت که گذشتگان شما 
رفته‌اند 0 
آعا اند زا نم دام ولی سعی من اشست 
که همواره به دیدگاههای تازه دست پیدا کنم 


وتابحال تقریباً آنچه را که می‌خواستم یافته‌ام » 
من آرزو دارم سینما بتواند به مردانی طلائی 
وبی‌سابقه از تمام جهات دست پیدا, کند» دورانی 
که متفاوت با دوران گذشته باشد واین فقط نیرو 
و فکرجوان میخواهد » آنچه مهم است مسئّله 
ارزشیابی است » ارزش‌یابی باید صحیح انجام 
انجام گیرد آنوقت يك فیلمبردار بعنوان هنرمند 
تکلیف خودرا خواهد دانست ومن نیز پی‌خواهم 
بردکه بکجا میروم وچه راهی‌را باچه مشخصاتی 
درآ پنده طی خواهم کرد » با کمال تأسف باید 
بگویم تا کنون چند فیلم با ارزش که انگشت‌شمار 
بوده‌اند بزعم من ساخته شده‌است » این‌وضع را 
نباید گذاشت ادامه پیدا کند . 


صحنه‌ای ازفیلم « به آنها بگو ویلی‌بوی اینجاست » 
فیلم‌های کنر ادهال تا سال ۱۵۷۰ 


دانه‌وحشی (برابان‌جی‌هاتن) مور بتوری 
(برنهار دویکی) کابوس (لسلی استیونسی) 
هارپر ( جك اسمایت ) حرفه‌ایها ( ربچارد 
بر وکس) طلاقامریکائی (بادیور کین) فرار 
از زندان (استوارت روزنب رگک) د رکمال 
خونسردی ( ربچارد بروکس ) جهنم در 
اقیانوس آرام (جان بورمن) پایان خوش 
(ربچارد بروکس) باآنها بگوئید ویلی‌بوی 
اینجاست (ابراهام پولانسکی) باچ کاسیدی 
و ساندان یس کید (جورج روی‌هیل) . 








۳۳ 


۳ 















دنبال يت توپ میدود . 


فللینی - (خارج از تصوبر) نینو . . . چی می‌یینی ؟ 
فیلمبردار ‏ میدون «سیه‌نا»رو تو کادر گذاشتم . 
نمای عمومی سرازیر از میدان «سیه‌نا» . اتوبوس حامل 
توریستهای خارجی وارد میدان مشود . 
فیله‌بردار ‏ (خارج ازتصویر) به‌اتوبوس‌اومد » دنبالش برم ؟ 


فللینی - (خارج از تصویر) برو ! 

ثمای متوسط از اتوبوس که بطرف دوربین میآید (موزيك 
آرام) از پشت شیشه‌های انوبوس عده‌ای پیرزن آمریکائی دیده میشوند 
که مشغول‌صحبت وخنده هسنند. صدای راهنما که مشغول‌شرحدادن‌است» 
پگوش میرسد . اتوبوس توقف میکند . نمای عمومی از داخل انوبوس. 
زنها ازجا بلند میشوند . 

راهنما - اینجا میدان قشنگک«سیه‌نا»است. خانواده«بور کزه) 
درنیمه دوم قرن شانردهم از «سیه‌نا» به رم آمدند . ابن میدان محل 
مسابقات اسب سواری آنها بود . يك‌توریست بدوستش میگوید : 

توریست - گلدایس دوربین‌رو بده بمن ۰ ۰ . دوربین ۱ . 
دوربین ! میخوام از پنجره يك عکس بگیرم ! 

راهنما جلوی اتوبوس به‌توضیحاتش ادامه, میدهد . تورب ۳ 
از پفت پتحره‌ها عکس میگی ند : 

پك توربست - اسم این میدون چیه ؟ 

راهتها قاتا دوانی فا ۱۳۱ 










ِ فللینی «رم» هما نطوریکه از نامش برمیآ ید شهر «رم» است‌از دید گاه 
فللینی » بصورت برداشتهائی پراکنده از کودکی رو ی و انتخاب تتها 
يك‌فصل ببجمت رح زیاد این متانیوت * 

















. رویبروی ما «پالازینا» قرار دارد که تا ها به رافائلو نت داده 
ده است . سمت معبد كوچك «دیانا» و «خانه ساعت» را می‌بیند که 
توسط «دومنیکوفا گیولی» ور سازنده برج باین محل آورده شده 
ات . «خانه ساعت» اکنون محل استقرار پلیس این ناحیه می‌باشد . 
دوربین آهسته روی بك جوان مومشکی رمی پانورام میکند . 
جوان از روی پربده 9 خنده‌ای بر دارد 


[ صحنه‌ابکه جوان نگاه میکند تور توا از یکدیگر عکس میگیرند . 
ای متوسط ازجوان که را پرمیدارد . نمای عمومی‌از توریستها . 

يك توریست - صب ررکنین میخوام يك‌عکس دسته‌جمعی بگیرم. 

توربست دیگر - اول من میگیرم ! (می‌خندد) . 

یکی از تورستها که حدود چهل سال دارد بطرف جوان 
رمیگردد . نمای متوسط از جوان که باو میخندد . نماهای توریستها 
وجوان چندبار تکرارمیشود . جوان ژست عاشقانه‌ای بخود گرفنه وبه‌زن 
توربست نگاه میکند . زن دوربینش را بطرف جوان میگیرد 

جوان ‏ میخواهین عکستونو بندازم ؟ 

زن تورپست دوربینش را به‌جوان میدهد . 

توریست ب اوه » متشکرم . 

جوان دوربین را گرفته و آماده عکس گرفتن ميشود . 

جوان تب شما ران‌افنتی هد ۱ 9 ۰ عکس‌خوبی میشه ۱ 

زن ژست میگیرد . فلاش دوربین برق میزند . نمای متوسط 
لک که خوشحال است . 

جوان - (خارج از تصویر) خب , تکون نخورین . 

شین . . . ]ها ۱ . 

زن میخندد . 

جوان ‏ از رم خوشتون میآد ؟ 

نمای عمومی از میدان «سیه‌نا» 


۱ . توریستها گوشه و کنار میدان 
ند : 





تورست - (خارج یا د ۳9 
خیلی جالبه . 

جوان - (خارج از تصویر) حالا يك عکس دیگه میگیرم . 
جرانقال و فیلمبردار درتصویر دیده میشوند . 

فللینی سب (خارج از تصویر) نینو » چی می‌بینی ؟ 

فیلمبردار - آدمهارو » ساختمونارو ! 

منشی صحنه از روی جراثقال فریاد میزند : 

منشی صحنه ت ۰ خیلی قشنگه . . . از ابتجا همه شه ر 
۰ میدونها . کوچه‌ها » آدمهائی که مشغول کار هستن .. 
عده‌ای تماشاگ درحالیکه مقابلشان طنابی کشیده شده بای ات 
نگاه میکنند . يك‌نفر درجواب منشی صحنه میگوید : 

مرد جوان -ا گردارین از مردمی که کارمیکنند فیلم میگیرین 
پس اینجا رم نیست ! 

مردم میخندند ۱ 

مرد ‏ اگه يك کم دورتررو نگاه کنی » بك شهر دیگه‌رو 
می‌بینی . 

مرد دیبکر بت نگاه کن ببین مردم رم چه زند گی‌ای دارن ۰ 
صبح تا شب با بدبختی دست بگریبون هستن ! 

نمای متوسط از يك و کیل نسبتاً صن که با کا رگردان خارج 
از مجحنه مسنول صحبت است . پفت سر او يك جیي دید ۶ ۳ 
پلو فدعل ,ثاراان شستد ات : 

و کیل ب رم اینجوربه ؟ همه مردم دیوونن ! همه میدون ! . 
همه عجله دارن ! . . . همه بدجنسن ! برای اينکه رمیهای واقعی از 
بین رفتن ! 

نمای متوسط ازیکدسته دانشج و که ازروی چمن‌میدان میگذرند. 
ی ۳9 

وکیل - (خارج از صحنه) میگی نم ٩‏ موروبرتر ۳6۵ 
آدمهائی با موهای بلند که بومیدن . آدمهای ۳ 
با دانش کاری ندارن » آدمهای معتاد از نژادهای مختلف . 

صدای گروه فیلمبر فیلمبرداری زبر د چرتهي و کیل شنیده میشود . 


بر 




















صدای مدیر فبلمبرداری (دربلندگو) - پینو ۰ . . بگو چی 
تت ی الآن داری از چی فیلم میگیری ٩‏ 

صدای فیلمبردار - هنوز گنبد بز رگ میدون‌رو با صدوپنجاه 
دارم . دار رود بز رگ کنم ‌ 

صدای مدیر فیلمبرداری - همونجا باش با صدوپنجاه » بعد 
یواش بواش وازش کن وپانورام کن روی‌گنبد «کولیزه» .۰ . سعی‌کن 
با پانورام تمام ساختمونهارو تو کادر بیاری . 

گروه دانشجویان بمحل فیلمبرداری میرسند . بعضی از آنها 
موهای بلند دارن . فقر با تمامشان کتاب ودفتر در دست دارند . زنی 
با يك کالسکه بچه واره کادر میشود . ۱ 

وکیل ب (خارج ازصحنه) تقصیر خود ماست . همه به رم 
کات دم . ولی مطمئنم اه باعشق واعلاقه دنبالش بگرديم ۰ ۰-۰ 
۱ يك دانشجو از مددر فیلمبرداری که با بلند گو مشغول دستور 
دادن است می‌پرسد : 

دانشجو ‏ مزاحم نیستم ؟ ميشه پنج دقیقه صحبت کنیم ؟ 

مدیر فیلمبرداری ‏ نمیدونم با کی میخواهین صحبت کنین ؟ 

نمای متوسط از و کیل که دارد با حرارت حرف میزند : 

وکیل ب میتونیم دوباره پیداش کنیم . اونوقت دوباره اونو 
می‌بینی » نسیم غرب‌رو روی گونه‌هات حس میکنی . زمزمه درختان 
در گوشت میخواند : «اين منم » رم » تورو دوست دارم ۰ (مکث) 
ولی تو برعکس رم‌رو دوست‌نداری » چون بجز این‌فیلم به‌چیز دیگه‌ای 
فکر نمیکنی . این فیلم به خارج میره و اگه تو زنهای خوب کوچه 
و خیابون‌رو توش نشون بدی . . . 

صدای افراد گروه فیلمبرداری زير حرفهای وکیل بگوش 

میرسد ! 

صدای مدیر فیلمبرداری ‏ پینو » روی خونه‌ها » پنجره‌ها » 
پشت‌بومها ۰ تراسها زوم کن . چی‌داری می‌بینی؟ ميشه بمن بگی چی‌داری 
می‌بینی ؟ ۱ 

صدای فیلمبردار س چی‌چی‌رو چی‌دارم می‌بینم ؟ هرچی دلم 
میخواد می‌بینم . . . چی‌باید ببینم ؟ 
صدای مدیر فیلمبرداری - الآن روی چی هستی ؟ هنوز روی 
فورومی ؟ وی 
صدای فیلمیر داز تب بله .. 
۰ صدای مدیرفیلمبرداری ب سعی‌کن يك‌چیزای تازه بگیری ... 


ی 








دوصحنه از فیلم «فللینی رم 








ززیاد: شیاه ده تباشن-. 

ی ی 

صدای مدیر فیلمبرداری ب «تیبر»رو می‌بیتی ؟ 

صدای فیلمبردار ‏ بله . جزیره «تیبر» . بیمارستان » پل 
ته » اینا چیزهای تازن ؟ 

صدای مدیر فیلمبرداری - واتیکان‌رو می‌بینی ؟ 

صدای قیلمبردار بت نه . 

صدای مدیر فیلمبرداری ب چطور نه ؟ 

صدای فیلمبردار ‏ خب نمی‌پینم دیگه ! 

دانشجوبان با دقت به‌سحبت ‏ و کیل با فللینی که هم‌چنان خارج 
ا کادر ات توش میدهند . 
۱ وکیل - (خارج ازصحنه) همش همون‌کنافتهای همیشگی .. 
و داری رم مارو چه‌جوری نشون میدی ! 
نمای متوسط از دوکارگر صحنه که پك پروژکتور را جابجا 
می‌کنند . دوربین آنها را تعقیب میکند تا وقتی‌که فللینی وارد کادر 
مشود . وی روی دسته يك صندلی نشسته است . حرف و کیل را قطع 
گرده » ازجا بلند شده و اورا باخود چند قدم دورتر می‌برد . سه سیاهی 
آشگر درآن نزدیکی درحال انتظار هستند . 
قلینی ت مطرت میخوام نقط يك دقیقه .یا ایا شین . 
از اینجا بهتر می‌بینی . اونجا باید تراولینگ بزارن 

۱ 
۱ رئیس کار گران سحنهارابه تراولینگک را با دوربین روی‌ریلا 
پجلو میراند . . 
۱ وکیل - حالامن‌میرم خونه مامان» اون خیلیكوچيك شده .. 
فللینی - آ۰ ۰ اون خیلی كوچيك شده ؟ 
و کیل - هشتادوته سالشه . مثل يك گنجشگک كوچيك شده .. 
زن بیچاره . . . این دوتا شیرینی‌رو براش می‌برم . هر پنجشنبه میرم 
پاهاش غذا میخورم . 
فللینی از و کیل دور میشود . 
فللینی - يك لحظه . . . فقط يك لحظه ! 
یف اف اکن غذا رسید ! 
1 

دوکارگر صحنه يك پروژکتور ده‌هزار را جابجا می‌کند . 
فللینی از يك سیاهی لشکر جدا شده بطرف دانشجوبان میرود ( نمای 











عمومی ) . 

پات دانشجو ب روز بخیر . 

فللینی -- (به‌يك سیاهی‌لشکر) دیگه‌چیزی باقی نمونده . فیلم 
تموم شد . (به‌دانشجویان) چه‌خبره ؟ 

فللینی به گلگیر يك جیپ تکیه میدهد . 

يك دانشچوس ما میخواستی اکه ممکی‌باشه باشا ۰ 9 
و تیم ازغزان پپزسيم قصد دارین رمزه از شه‌ظ میا ۳۳۳۲ 
ولایتحل جامعه امروزی نو فپلمتون نشون بدین ؟ 

نمای عمومی از دانشجوبان . زوم روی یکی ازآنها . 

دانشجوی دیگر - طبعاً ما فقط بمسائل مدرسه فكرنميکنيم .. 

زوم روی دانشجوی اولی . 

دانشجوی اول - مثلا" زندگی کارگرها و مسائل مربوط به 
کارخانه‌ها . 

دانشجویان دور فللینی حلقه میزنند . 
توربست روی چمن ناهار میخورند . 
دانشجوی اول - نمیخواهیم که توی‌فیلم‌همون‌رم‌همیشگی‌باشه. 
للینی ت:. (میندنده و کفین تاراحت انس ۱۳ 


در عمق صحنه سه زن 


ولی . 
فللینی دستش را بچانه می‌برد و با تردید سرش‌را تکان میدهد . 
دانشجوی دوم - یعنی همون رم کلیشه‌ای . ۱ 
دانشجوی اول - چون رم فقط این نیست . 
افراه آکرفه فیاهتن: برداری درحالیکه پا کت‌های دا 9 

در دست دارند » برای صرف غذا روی چمن زیر يك‌درخت می‌نشینند . 
دانشجوی دوم ب (خارج از تصوبر) بهرحال رم این شکلی 

به‌هیچ دردی نمیخوره . 
دانشجوی اول - (خارج از تصویر) باید روی تفش اتفلابی 

طبقه کا گر تا کید کرد . مخصوصاً روی پرولتاریای شهری . 
نمای عمومی از جراثقال و فیلمبردار . 
صدای يك کا رگر صحنه ‏ (خارج از تصویر) چی می‌بینی ؟ 
فیلمبردار ‏ ایستگاه ويك گنبد دیگه. گنبد تاتر «بارافوندا». 
فللینی -- ( خارج از صحنه ) تاتر كوچيك « بارافوندا » . 

نزديك راه‌آهنه . دلم میخواد دوربین اونجارو نشون بده . میخوام 

تآتر كوچيك «بارافوندا»رو همون‌طور که سی‌سال پیش درشروع جنگ 

بود نشون بدم .۰ . . نمایش وتماشاچیهارو . 














ببتر با گدانو9 یچ 
دات باد 
بات آرز بانیی 


نوشن : سیسیل استار 
ترجمه : جمشید اکرمی 


خانم «سیسیل استار» نویسندهٌ اپن مطلب , موّلف کتاپ تازه منتشرشده‌ایست به‌اسم «کشف سینما» . 
خانم «استار» درس سینما می‌دهد . سخنران است وسناریو برای فیلمهای مستند می‌نویسد . 
استاد «پیتر با گدانوویج» کارگردان جوان آمریکائی بوده‌اند وبنابراین خواندن مطلبی که از چشم يك‌استاد 
دربار شاگرد سابقش نوشته شده » نمی‌تواند چندان پی‌لطف باشد . 


(حماع[د۱6 دمص -صطلذ) _ گرفته شده . 


۳۸ 


۲2۲۲۲ ۳66۲05۱0۵۱۷۱ 


این مطلب از نشریهٌ «خبرنامهٌ فیلمسازان» 


















پیتر با گدانوویچ فیلمساز جوان و موفئی 
با« «ِ-« ۸ 


کر اينك چنین و 2 ۳ 
کامهایش‌را درراه صعود برمی‌دارد. در همین‌حا 


«پیتر و 
۸ - ۵۷ در کلاس «تاریخ فیلم» من به‌عنوان 
« دانشجوی میهمان » حضور می‌بافت ۰ جوان 
هفده هچده سالهٌ انعطاف‌ناپذیر و بی‌پروائی بود 
۴ فقس داسشت روزژزی به‌ها لبوود برود و فٍ 
بسازد . اینکه او با آن سن‌وسال چطور توانسته 
بو د راه به کلاس هریم پیدا کند (این کلاس تنم 
برای دانشجوبان فارغالتحصیل بود) منال 
کوچکی است از اینکه وی تقدیر را در اراده‌اش 
می‌جست و فاصله بین «خواستن» و «توانستن» 
را هرچهکوتاهتر ساخته‌بود . او درآغاز دوره ؛ 
پیش‌از اينکه کلاس شروع شود ۰ خیلی راحت 
نام وبدون پرداختن وجهی به کلاس من بیاید ۰ 
پاسخ من البته مثبت بود . من به هردانشجوی 
و چنین هاضاتی ی کرد باست متبت مد ۳ 

۳ با گدانوویج « ِ از 93 خر 


۱ حرافی‌کند . بعداز هرجلسه » وقتی کلاس تمام 
می‌شد او حدود نیمساعت: مرا در گیر مباحثه‌هاتی 
جدل‌آمیز می‌کرد . غالبا زم‌انیکه من درس 
می‌دهم » برمی‌خیزم » وحتی دربحث‌های بعداز 
کلاس هم . این وضع فثشار عجیبی به‌پنجه‌های 
پاهای من می‌آورد . و در اين میان سهمم 
با گدانوویچ از هردانشجوئی بیشتر بود ! . من 
چون آنسال بهار» حامله بودم » خوب به‌پاد دارم 
که موقع حرف زدن » بخاطر وزن اضافی ناشی 
ازحاملگی » مرتب این‌پا وآن‌پا می‌شدم . دراین 
شرابط من ابدا میل نداشتم که صحبتم را با پیش 
کوتاه کنم . او هم موقع صحبت » بی‌خبر از 
هرچیز دبگری غیرازموضوع صحبت بود! . 
چندساه گذشت» من پی‌بردم که با گدانوویچ 
سایر کلاسها هم شرکت می‌کند . ولی او 
خودش هیچوقت چیزی دراین‌موره به‌من‌نگفت. 
سال که تمام شد , من به‌قدر کافی کنجکاو شده 
بودم که از خود پیتر بپرسم ۰ چرا بدون ثبت 
ام و بهآنصورت غبررسمی س رکلاس‌من می‌آمد. 
او توضیح داد که به‌خاطرسیستم مهمل ومزز خرف 
دپیرستانی که درآن درس می‌خوانده ۰ مجبور 
شده يك دوره درس رباضی را که قبلا" آنرا 
حذف‌کرده بوده يا مره ره‌گر فته‌بوده ویاچیزی 
شبیه این» دوباره‌بخواند. پس‌او هنوز دییرستان 
را هم‌تمام نکرده بود! . ومعلوم‌بود ازچنینآدمی 
برای شرکت در يك دورء ویرَهُ فارغالتحصیلان 
8نشگاه نامنوسی نمی کردند . 
. من البته به‌اين نیرنگ کوچك به‌عنوان 
چیزی برعلیه باگدانوویج نگاه نمی‌کنم . من 
حتی اورا به‌خاطر این‌کار ازجهاتی هم تحسین 
کرک 
من هبچوقت حس نکردم که او برای‌آنکه 
چیزی از من بیاموزد ‏ به کلاسهای من می‌آمد . 
اوآ نطور که خودش میگفت بیشتر بخاطرتماشای 








فیلم به کلاس من میآمد . 

با چنین روحیه و با چنین شیوه‌شی » 
با گدانوویچ بعداً خودش را به «دپارتمان‌فیلم» 
موزهٌ هنرهای مدرن معرفی کرد و پيشنهاد کرد 
که برنامه‌های «مرور برآ ثار» برای فیلمسازان 
مورد علاقه‌اش ترتیب دهد وجزوه‌های ضمیمه‌ئی 
هم دربارءٌ کارهای آنان بنویسد . این موقعیتها 
به‌او داده شد وینابراین درسالهای ۱۹۰۲9۱۹۲۱ 
و ۱۵۹۳ موز هنرهای مدرن تك‌نگاری‌های 
با گدانوویچ را دربارةٌ سینمای اورسون ولز» 
هاوارد هاکز وآلفرد هیچکال منتشر ساخت . 
برای با گدانوویچ » چنین موقعیتی فرصتی بود 
برای دیدن و بازدیدن فیلمهای «گنج‌شده» 
وترتیب‌دادن جلساتی برای نمایشآنها . درهمین 
خلال بود که به‌اعتراف خود با گدانوويچ وی 
شناختی درست و واقعی ازفیلسازانی که بزودی 
خدایان او شدند » رس زر . دراین زمان او 
در اوان بیست سالگی خود بود . این تازه سن 
۳ شا گردا نکلاس «تاریخ فیلم» من بود - 
که با گدانوویچ آنرا دو سهسال قبل گذرانده 
توت و 

تا آن‌زمان که با گدانوویچ نیویورك را 
به مق هالیو وه در شرت تست تسایر ان 
زیادی‌را شناخته‌باشد. ومهمت رآنکه » سینما گران 
زبادی هم وی را می‌شناختند . بااینهمه » علیرغم 
آهنگک پیشرفت با گدانوویچ که حدا کثر سرعت 
خود را داشت » از زمانیکه وی سر کلاس من 
مینست تا ان هنگاه 5 بحت کار یردانی 
نخستین فیلم واقعی خود را به‌چنگ آوردد. 
درست دهسال طول کشید . او البته پیش‌از ابن» 
معاونتهائی در نوشتن سناریو و کار گردانی چند 
فبلم کوچك کرده بود . تازه حتی نخستین فیلم 
وی «هدفها» هم ادامةٌ پروهٌ ساختن‌فیلم کوچك 
کم‌خرجی بودکه کس دیگری کارگردانی آنرا 


شروع کرده بود . 

این‌فیلم خیلی خوب کار کرد . چه ازنظر 
تجاری وچه از نظر برخورد منتقدین باآن » 
میع‌الوصف سه سال دیگر هم طول کشید نا 
با گداتوویچ نخستین فیلم واقعاً بزرگت خود را 
ار اک 4 اوهمیشه‌آرزو میک درد 
کار گردانانی درنیاید که طبقه‌بندی می‌شون‌د 
و متخصص ساختن فیلمهای بخصوصی شناخته 
می‌شوند . ونیز مطمئناً نمیخواست که کار گردان 
فیلمهای ترسناك کم‌خرج باشد ( نظیر کرتیس 
هارپنگتون » و یا در مقیاسی کلانتر » رومن 
پولانسکی) 

دراین سالها با گدانوویچ کنابها ومقالاتی 
چند نوشت ودرهمین‌حال يك فیلم طویل تأْلیفی 
ب مستند دربارهٌ یکی‌ازخدابانش - جان‌فورد - 


7 


۱- یادداشت مترجم - این‌فیلم که «به کا رگردانی 
جان فورد» ۲0۳0 صطم وه 60۵60ز[ نام دارد » 
در نهر آن نماش داده نشده است بت تماسای ان 
به گونه‌ئی کاملا" تصادفی » سه‌چهار ماه پیش درانجمن 
فیلم دانشگاه‌پهلوی نصیب‌نگارنده‌شد. فیلم» يك‌سندکامل 
و تردیدناپذیر صد دقیقه‌است از شیفنگی فروتنانة 
پا گدانوویچ نسبت به‌فورد . نیمه اولش را مصاحبه‌های 
جداگانه با گدانوویچ باجان‌وین وجیمزاستوارت وهنری 
فاندا وخود جان‌فورد (در«منیومنت ولی») می‌پوشاند 
و ضمن این گنتگوها که هرکدام یادی وخاطره‌ئی را 
زنده می کنند ۰ نکه‌هائی از فیلمهای فورد هم نشان 
داده می‌شود . درنيمةً دوم » فیلم با ادعای اينکه هراثر 
فوره گوشه‌ئی از تاریخ واقعی آمریکا را باز تابانده 
است » تکه‌های مربوط به بازسازی وقابع تاریخی هريك 
از فیلمهای فوره را نشان می‌دهد . و البته رگه‌حائی 
ظریف از ذوق باگدانوویج هم به‌عنوان کازگردان » 
جابه‌جا » درآن به‌چشم می‌خورد . از جمله آنکه وی 
فیلمش‌را با نمای افتتاحیه «جوبندگان» فورد می‌گشاید 
و با نمای‌اختنامیه همین‌فیلم نیز پایان می‌دهد که این 
يك. بیان تمثیلی بسیار هوشمندانه است) . 


۳۹ 





نحستین فیل‌بزر کت با گدانوویچ» «آخرین 
نماش فبلم» بود که من از تماشای آن لت 
بسیار بردم » گرچه البته به دلایلی که خواهم 
گوشید توضیح دهم » بعد از دیدن اولین صحنهُ 
فیلم » میخواستم سالن سینما را ترك کنم . فیلم 
انتخاب و کار گردانی مور و حساس اکثر 
بازیگران‌آن قرار گرفتم - بخصو صصآن‌سیماهای 
جذاب انسانی «سام دلاین» (که بن‌جانسون را 
صاحب يك اسکار کرد) و پسر لك جوان (تیموتی 
باتمز) که جای «سام»را به‌عنوان روح ووجدان 
شیر لش هتر ولگ هی گیردد مر ی يلك 
ماج رای عاشقانه مان کر ۱ وباورنکرد: 


ی در فیا 


با کدانوو یچ درماه کاغذی 


مطرح می‌شود که احتمالا" در نوع خود نخضتین 
می‌باشد و سینما قبلا" هرگز نظیرش را ندیده 
است - عشقی بین دو کارا کتر فیلم (بن‌جانسون 
و الن برستین) که در هیچ لحظه‌ثی از فیلم 
کنار همدیگر روی پرده ظاهر نمی‌شوند! . فیلم 
با گدانوویچ فروتنانه از توسل به سحنه‌های 
شرم‌انگیز برهنگی و همبستری و بالا و پائین 
جهیدن‌های نختخوابی که هدفهای اصای اعتنای 
غالب فیلمهای امرروزی هستند » می‌پرهیزد . 
و به‌روشنی نشان می‌دهد که درهنر فرپیندهٌ سینما 
خیال بافتن و تصور کردن دست کم همان‌اندازه 
اهمیت دارد که تماشا کردن . 

چیزیکه هنگام تماشای « آخرین نمایش 


۹ 1 ۷ ۷ 


۰* 
۹ ۱ ۱ ۲ 


(۳ 
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فیلم» . وبعدآهم ضمن‌تماشای بسیاری از صحنه‌های 
«ما هکاغذی» باعث مزاحمت عاطفی و ارام 
خاطر من شد » صداها و ریتم این فیلمها بود ‏ 
افمصنوعی‌صدای‌باد وهمینطورصدای کوشخز ار 
آن ماشین در کاس افتتاحبه «اخرین نمایش 
فیلم» چنان کلافه کننده بود که نزدباك بود مرا 
ازسالن نمایش بیرون براند . 

پیتربا گدانوویچ کار گردان» به‌نظر می‌رسر 
که .همه تن » چشم باشد » و از همین‌روست که 
در فیلمهایش افه‌های بصری موثر می‌طلب" ۳ 
و غالباً نیز آنها را به‌دست می‌آورد . اما پیتر 
با گدانوویچ تهیه کننده » باید تشخیص داده باشد 
که گوشهایش زباد تعریفی ندارند ‏ لاف 
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و ستیژ ی که وی اپناك در اختبار دارد 6 بااید 
یخصوصی در مورد ریتمها و اصوات . ارنست 
بیچ» رنه کلر» و حتی روبن مامولیان همه 









به وی بیاموزند . 

5 در مورد پیتر با گدانوویچ مقدر بوده 
که يك فیلساز بشود » به‌تصور من » به‌همان 
بیز آن‌هم مقدربوده که من مك معلم فیلم پشوم!. 
اژ همین موضع » جنبه‌های متعدد دیگری هست 
که من مایلم با گدانوویچ به‌طور جدی به‌آنها 


می‌توانسته‌انه درسهای باارزشی درمورد تر کیب 
وپالوگ وافه‌ها و موزيك با استیل وذوق فردی 


توجه کند و پندهای مرا آویزءٌ گوش نماید . 
سیاری ازصحنه‌ها در آخرین نمایش فیلم و ماه 
کاغذی ا آنکه شکل نگرفته‌اند و با ساختمانی 
لرزان و عاری از دقت دارند » که ازطرفی 
به‌ارزشهای ريتميك آنها نیز اعتنای اندکی 
مبذول شده‌است - به‌طور کلی ربتمهای وسیعتر 
فیلم. در این هردو مورد 2 سهل انگاشته 
شده‌اپست . آخرین نمایش فیلم . که در بهترین 
لحظات خود باد ماندنی و خاطره‌انگیز است ؛ 
از بکچنین بیدقتی‌های آشکاری آسیب جدی 
می‌پذ‌پرد - بخصوص در مورد عزیمت نا گهانی 
دوجوان‌فيلم به‌مکزیکو وباز گشت‌نا گهانی‌ترشان, 


و بعد که درمی‌با بند «سام» در او فاصله مر ده 


ی 


واقعةٌ دراماتيك نیاز مبرم به‌تشدید شدن دارد » 
به‌آسانی بر گزار می‌شود - يكث» دو» سه . ولی 
نفطه مقابل صحنهٌ شنا را در فیلم داریم . آنچنان 
کشدار که صبروقرار از هرتماشا گری می‌برد . 
زمان‌سنجی و دقت مخصوص درمورد مولفه‌های 
زمانی فیلم »۰ مشکل اساسی ماه کاغذی نیز هست, : 
بخصوص درصحنه‌های جدال وتعقیب در پاپان 
فیلم» و تب عبورهای نه چندان خشنود کنتد» 
ولی سریع از هتل به‌اتومبیل در اوائل فیلم . 
يك دوجین و با تعدادی درهمین حدود ازانواع 
اصیل آوازها و اصوات دهه سی نیز به‌لحظات 





پاربارا استرایسند وپیتر با گدانوویچ به هنگام تهیه فیلم « تازه چه خبر دکترجون ؟» 


#۱ 





رابان او نیل وپسر درماه کاغذی 


دلیذیر و وجدانگیز فیلم افزوده است ۰ اما 
حضور دائمی رادیوها دراطاقها » و وسیله نقلیه 
(بخصوص آن تراکتور عجیب) نه‌تنها فرایند؛ 
لذت بری بی‌اختیار تماشا گر نیست » که‌کاهنده 
آن نیز هست . 

اینها که‌برشمردم پاره‌ئی‌نقصها ونارسائیهای 
بخصوص هستند که من درمورد هرفیلمی نسبت 
بهآنها حساس ودقیق هستم » بااین وصف وجود 
این نقایص نهچندان مهم » هرگ مرا از لذت 
بردن ازتماشای این‌فیلمها باز نداشته‌است (شاید 
باید این نکته را پادآور شوم که من هدفها را 
ندیده‌ام »رو از «تازه چه خبر دکترجون؟» تنها 
بیست دفیقهُ اولش را دیده‌ام » وبنابراین طبیعی 
است که هرگز به‌خود اجازه نمی‌دهم در موزد 
و ری توس 2 اما شته3دواره 
تیان ما هکاغذی را دارم » صرفاً بخاطر ارزشهای 
سرگرم کنندگی و رغبت اتگیزی آن . علیرغم 
بسیاری حمله‌های‌حسادت | میز متنقدین‌به این‌فیلم 
و نیز علیرغم کمبودها ونارسائیهای آشکار آن» 
نوده‌های درخور اعتنائی‌از تماشا گران آمربکائی 
اقبال گرمی نسبت به آن نشان دادند . آنان 
خوشامد گوی آن حس کمال وهیجانی هستند که 
فیلمهاثی اینچنین برمی‌انگیزند » و این همان 
هیجانی است که مطمناً خود با گدانوویچ هم 
درموقع ساختن فیلم دستخوش آن بوده‌است . 

بازدادن ایمان تازهتثی به‌تماشاگر. درمورد 
سینمای از نفس افتاده ونخنمای آمرپکا کاری 
ار است ۰ که اما به اعتفاد. من 
با گدانوویچ بهرحال ازپس‌چنین کاری برمیآید. 
و تا حرف البته اینست که به‌آئینه بنگریم 
و درآن نقش يكث «فیلمساز» ببینم » نه يك‌نابفه. 
در مورد با گدانوویچ باید که به دقت حساس 
و ۱ بود . انتفاد از کار وی حتماً نتیحه 
می‌بخشد . با گدانوویچ پنجسال اند را سا 
دست کم - باهمان گامهای بلندی پیش‌خواهد 
حجهی که این پنجسال گذشته وج 

من البته می‌دانم که با گدانوویچ صد نکته 
پا دویست نکته دربارةٌ راه ورسم فیلم ساختن 
می‌داند . اما درهمه‌حال مایلم وی را درشرایطی 
ببینم که برای آموختن سپصد نکته میکوشد . 


۲ 
























را به‌پایان رساندید. هدف ازساختن این مجموعه 
چه بود ؟ 

رومر : می‌خواستم فیلم بسازم . 

بارون : ولی بچه علت شما شش صورت 
متفاوت از يك موضوع را انتخاب کردید ؟ 

رومر : رامش نمی‌توانم جواب درستی 
به‌این سئوال بدهم . برای اپنکه موضوع بهمین 
صورت در ذهنم شکل گرفت . بچه علت انسار 
عملی‌را بحای عمل دیگر انتخاب می کند؟ ما 
نمی‌دانيم . بهرحال شاید دلیل این کار ابن بود 
که می‌خواستم درآزادی کامل فیلم بسازم وة 
می‌کردم که اگر فيلم‌هايم را بصورت بك‌مجموعه 
و نه بصورت‌کارهای گسیخته وجدا ازهم عرضه 
کنم » با آسانی بیشتری می‌توانستم فرم را پیش 
ببرم ونظرم را به‌دیگران بقبولانم . وفکرمی کنم 
نظرم درست بود . فکر می‌کنم این حقیقت که 
فیلم‌هايم را شش حکایت اخلاقی اسم کذاشة 
نو جه عامه را جلب کرد و همچنین تهیه کننده‌ها 
پا توزیع کننده‌ها را تحت تأثیر قرار داد . آنم 
به این نتیجه رسیدند که امکان ندارد از من 
بخواهند داستان یکی از فیلم‌ها را تغییر بدهم 
چون درآ نصورت لازم می‌شد که داستان ساد 
فیلم‌ها را نیز نغییر بدهم . 

بارون : آبا قصد ایجاد رابطه با کروه 
بخصوصی از تماشاگران را داشتید ؟ 

رومر : مطلقاً هیچگونه تصوری درباره 
اینکه چنین گروهی ممکن است شامل چندنفر 
باشد » نداشتم . اگر تعداد تماشا گران پنجاه‌نفر 
هم بود » برای من چندان مهم‌نبود . منتها عملاا 
اپنطور پیش آمد که با پیشرفت کارم . فیلم‌های 
من گروه‌بیشتری ازتماشاچیان را جلب می‌کرد.. 
ولی من‌چیزی نمی‌خواستم . تماشاچیان خودشان 











( به فیلمهای من علاقه‌مند شدند. من بدنبال آنها 
تِ_ِِ 

بارون: با آآنکه‌شمافیلم‌هایتانر احکایت‌های 
اخلافشی می‌نامید » اخلاقیات متداول هميشه 
در مقابل روحیه‌ای که درجریان زندگی قواعد 
مخصوص بخود ومناسب هر لحظه را فی‌البدیهه 
می‌سازد» بازئنه است. آبا مایلید در این‌باب هم 
اظهارنظ رکنید ؟ 

رومر : سئوال‌شما کاملا" درست ودرواقع 
پاسخ این سئوال خود سئوال است . من موافقم 
که تفسیرهای متفاوتی‌از فیلم‌هايم بشود وراستش 
نمی‌توانم به‌آنچه که گفتید چیزی اضافه‌کنم . 
برخی عقیده دارند که فیلم را باپد خیلی جدی 
تماشا کرد ونخندید . برخی دیکرا درتمام مدت 
می‌خندند . من بطورمطلق طرفدارهیچیت ازاین 
دو دسته نیستم ولی بهرحال با آنها که می‌خندند 
احساس_ نزدیکی پیشتری دارم . 
مردم‌خیلی‌جدی وخودا گاهبه‌تماشای‌فیلم بنشینند. 
اما من‌هم يك سئوال دارم . آپا فیلم‌های من 
رس ۱ 9 
من این‌را نمی‌دانم . مطمئن نیستم که در فيلم‌هايم 
عواطف را نابود می‌سازم پا آن‌ها را گسترش 
می‌دهم . باید بگویم که دراین مورد داوری با 
من نیست . 1 

بارون : بااینحال شخصیت‌ها با آنکه‌خودرا 
از قیدوبند اخلاقیات متعارف آزاد می‌سازند » 
همچنان به‌داوری درباره خود بر اساس‌معیارهای 
اخلاقی سخت ادامه می‌دهند . وبنظرمن داوری 
شما در فیلمهایتان درباره شخصیت‌های مذکر 
شدیدتر از داوری‌تان درباره شخصت‌های موث 
است . 

رومر : بله . زیرا که در فیلم‌ه‌ای من 
هميشه يك مرد داستان را باز گو می‌کند و او 
نمی‌خو اهد درباره خودش ااشان ناو ی کن : 

بارون : مردها علی‌رغم وحشت از روابط 
نز دباك پیوسته درطلب ابجاد رابطه هستند . ولی 
زن‌ها در فیلم‌هایتان درجستجوی چه چیزی 
هستند ؟ 


دوست ندارم 


رومر : در « کلوئه در بعدازظهر » زنی 
هست که يك‌بچه با چشمهای آبی می‌خواهد 
و زنی‌دیگر دوبچه باچشمهای آبی دارد- واین 
شاید برایش کافی است . 

اروت : برعکس مردها که زندگی‌تان را 
روی پرده سینما مورد تفحص قرار می‌دهند 
و در نتیجه برای تماشاچی این امکان را فر اهم 
می‌آورند که انگیزه‌ها ومعضلات آنها را درل 
کنند » زندگی زن‌ها در پرده‌ای ازابهام بوشیده 
است . ما آنها را فقط وقت ی که به‌زندگی مردها 


7 ارتباط داشته‌باشند والبنه فقط از نقطه دید مردها 


رفته بود م‌بينيم که بخانه با زگشته است ولی 
هیچوقتاطلاع پیدانمیکنیم که‌او بدنبالچه کاری 
رفته بود و با چه‌افکاری درسر دارد . 
رومر : اگر درباره برخی چیزها سکوت 

می‌کنم » باین دلیل است که نمی‌خواهم درآن 
خصوص حرف بزنم ؛ باین دلیل است .که فکر 
نمی کنم حرف زدن درباره آنها ضر‌ورت داشته 
باشد. ازطرف دیگرمن‌قصد ندارم فیلم دلهرهآور 
و اسر‌ارآمیز که در آنها نماشاچی باید حدس 
برند که باسطلاح قاتل کیست بازء ۰ :۳۳ 
من بازی حدس‌پزن کی‌بود نیست. من فیلم‌ها را 
ا زنقطه‌نظر بکی‌ازشخصیت‌ها فیلمبرداری می کنم.. 
هرچه .را کته او می‌داند ‏ مش ۱ 
دانست . وهرچه را که او نمی‌داند » ما هیچوقت 
از آن‌مطلم نخواهيم‌شد. در« کلوثه» «فردريك» 
نخواهد دانست همسرش در بعدازظهر چه کار 
می‌کرده » زیر ا علاقه تدارد حقیقت‌را کشف کند. 
او خیلی ساده نمی‌خواهد بداند . شما هم مثتل 
«فردریات» ممکن‌است علاقه‌ای به‌موضو ع نداشته 
باشید . والبته این‌حق شماست که بخواهید حدس 
برنید.. شاید بدنبال کاری رفته بود و شاید هم 
موضوع دپگری درمیان باشد . بهرصورت من 
دراین خصوص چیزی نمی‌دانم . درحکایت‌های 
اخلاقی من فقط سئوال می‌کنم ؛ جواب ندارم . 
در این فیل‌ها تنها تضادها و روابط متقابل 
شخصیت‌ها نمایانده می‌شود . 

بارون : برای آنکه يك بازبگر بتواند 
نقشی را باز یکند » آیا لاژم است که جواب 
چنین سئوال‌هائی را بداند و اگر چنین است آبا 
آن بازیگر شما چیزی خواه دگفت؟ 

رومر : اين‌دقیقاً چیزی است که هیچوقت 
جرأت نمی‌کنم از بازیگر بپرسم . در آخزین 
صحنه « کلوئه در بعدازظهر» وقتی زن داخل 
می‌شود » احساس کردم کاری که دربازیگر انحام 
دادند خیلی بیشتر از بازی نقش يك زن‌وشوهر 
بود . من برای نقش‌های زن وشوهر از يك زن 
وشوهر واقعی [پرنار وفرانسوا ورلی] استفاده 
کردم و این چیزی است که انها ۱۳۰ 
راستش موقع فیلمبرداری این صحنه با آنکه 
می‌دانستم ]نها درحال ایفای‌نقش هستند » بزحمت 
توانستم تاآخر بنشینم ونگاه کنم .ما ازاین‌صحنه 
فقط يك‌باز فیلم پرداشتيم و مطمئنم تکرار آن 
مطلقاً غیرممکن است . من خوشحال می‌شوم 
در فيلمهايم چیزهائی انفاق بیافتد که من در 
بوجودآ وردن آن نقشی ندارم - چیزهائی که 
پیش می‌آید.ومن فقط ازآنها فیلم برمی‌دارم . 
اشتباه نکنید» فیلم‌های من مستند با سینماحقیقت 
(عبنعه۷ حصع‌هن) نیست . من آنها را با دقت 
می‌نوبسم و همه چیز از پیش آماده شده است 
و صحنه‌های فیلم‌ها را بازیگران حرفه‌ای اجرا 
می‌کنند. ولی لحظانی هست که علیرغم همه 


3 











پیش‌بینی‌ها بازیگران فراموش می کنند که دارند 
نقش بازی می‌کنند ومن هم فراموش می‌کنم که 
آنها بازیگر هستند . واین چیزی است که بیش از 
همه برای خود من جالب‌است - کشف این گونه 
لحظات . بطو رکلی من این لحظات را بدون‌اینکه 
بحستجویشان رفته باشم پیدا می‌کنم . در « کلوثه 
در بعدازظهر» این اتفاق در صحنه آخر رخ 
داد و درآن موقع بودکه احساس کردم از فیلم 
راضی هستم . تاآن لحظه زیاد خوشحال نبودم . 

بارون : در فیلم‌های دیگرتان چه وقت 
چنین لحظه‌هائی پیش آمد ٩‏ 

رومر : در «زانوی کلر» این لحظه بطرز 
متفاوتی پیش آمد - شاید نه درطی فبلم » بلکه 
پیش‌از آن . من از شخصیت دو آکتربس فیلم 
الهام گرفتم و شخصیت آنها درفیلم در حقیقت 
شخصیت واقعی آنها در زنددگی است : در «شبی 
نزد مود» آن‌لحظه بخصوص‌هنگام فیلمبرداری 
ی در يك‌نمای درشت درفیلم «فرانسواز 
فاییان» کاملا" با شخصیت فیلم یکی شده‌است . 
ودر« کلکسپونر» وضع مانند «زانوی کلر» بود؛ 
می‌توانم بگويم که در این فیل هیچکس بازی 

بارون : پیشتر اشاره کردی دکه شخصیت‌های 
اصلی فیلم‌هایتان م ی کوشند درباره خودشان آسان 
داوری نکنند . آیا فکر نم یکنید اشتغال ذهنی 
دائم آنها درباره شخصیت‌خودشان به‌خودشیفنگی 
منجر میگردد ٩‏ 

رومر : درست است . تمام داستان گوبان 
خودش را مورد موشکافی قرار می‌دهد ومراقب 
همه ان امک رن بت 3 هل ای ٩5‏ 


ولی برای هرشخمیتن و 0 مصداق" 


تررسی ۰ خودشان هر که نمی‌توانند 


به مسائل خارجی مثلا سیاست علاقمند باشند ء ۰ 


گواپنکه شاد ابن و پار اش در همه موارد 
ناسا ز گار نباشند . ولی انسان باید انتخاب کند . 
من احساس می‌کردم که سیاست نمی‌توانه در 
فیلم‌های من جائی داشته باشد زیرا که اصول" 
موضوع موردبحث نیست. نمی‌توان در آن, واحد 
به‌همه موضوعات رسید . 

بارون : اما بهرحال فیلم‌های شما ازاین 
جهت که معبارهای اخلاقی طبقه متوسط را 
مورد ارزبایی قرار می‌دهند » سیاسی هستند . 
مثلا" کفتگوی سرمیز شام د رکلوه . 

رومر : نه . هدف من فقط شان دادن 
يكك فرانسوی معمولی يا متوسط بود . 
نداشتم کسی را بسخره بگیرم . چیزیکه سرمیز 
شام گفته می‌شود ۰ بی‌معنی‌تر از چیزهائی که 
در جاهای دپگر گفته می‌شود » نیست . قصد من 
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این بود که نشان دهم شخصیت اصلی دراندیشه 
« کلو ته» است و تمام چیزهای بی‌معنی وسطحی 
گر 
فیلم من انتقاد از بورژوازی فرانسوی بود . 
بر اتصوردت می‌شد کت کی انتقادی سطحی 
وکاملا" بی‌تآثیر است . من ففط میخواستم يك 
تحفی ر کننده‌ای بدهم -- نشان دهم . فکر م یکنم 
سا ری کراش سویی ب اه 
هرچیزی را از نقطه‌نظر انتقادی بیابد . فیلم‌های 
من‌هجو آمیز نیست ومن بهشخصیت یم نمی‌خندم . 
برعکس آنها را ح: جتس تفه مان تتاشتت وه سس 
دارم ۰ 

بارون : چه چیزی وادارتان کرد فیلم 
بسازید ؟ 


رومر : اولین تجربه من درباره سینما با 
يك سخنرانی درباره فیلمسازی شروع شد . من 
در دییرستان ادییات درس می‌دادم و چون 
در مطالعات درسی اشاره‌های زیادی به‌تتانر 
مدرن‌بود » ازخودم پرسیدم چرا درباره سینماهم 
صحبت نکنم ؟ بعد پکی از دانشآموزانم از من 
پرسید » «شما که چنین اطلاعاتی درباره سینما 
دارید » چرا فیلم نمی‌سازید؟» من جواب دادم : 
«برای اينکه دوربین ندارم) . فاو کی ٍِ» 
دوريپنم را به‌شما فرض می‌دهم» . من با دوربین 
این داش آموز چند فیلم ساختم که از نظر فنی 
پسپار بد بود . درهمان زمان به‌نوشتن درباره 
سینما علاقه‌مند شدم و با كمك چندتن ز دوستان 
از جمله ژان لوك گودار» ژاك ریوت وفرانسوا 
تروفو شروع به‌انتشار يك روزنامه کردیم که 
در انجمن‌های سینمائی فروخته می‌شد . ما به‌این 
ترتیب با هم آشنا شدیم و بعد شروع کردم 
به‌توشتن مقالات انتقادی وجنجالی‌مان در کایه 
دوسینما که خبلی بیشتر از روزنامه قبلی قابل 
ارائه بود . از جمع ما مقالات فرانسوا تروفو 
از همه شدیداللحن‌تر بود . او قصد داشت تمام 
قواعد فیلمسازی متداول را درهم بکوبد وزمینه 
را برای يكآغاز مجدد فراهم کند . 

بارون : آغاز مجدد ؟ آیا پیش‌از موج‌نو 
کا رگردانانی که کارشان برای شما ارزش داشته 
باشد » نبودند ؟ 

رومر : چرا. خیلی‌زیاد . راستش‌نمی‌دانم 
پا چه کسی شروع کنم . مثلا" می‌توانم بگوبم که 
عاشق کارهای «رنوار» هستم . 

بارون : آیا بین فیلم‌هایتان فیلمی هست 
که بیش از همه از آن خوشتان آمده باشد ٩‏ 

رومر : از مان حکایت‌های اخلاقی 
نمی‌توانم فیلم بخصوصی را انتخاب‌کنم . فکر 
می‌کنم این شش فیلم باید با هم وبعنوان يك 
مجموعه مورد بررسی قرارگیرد . اولین دوفیلم 


ازاین گروه از نظر تکنیکی چندان جالب‌نیستند 


امکان آن باشد که ما آنها را در ابن 
































و بعنوان بخشی از تمام محموعه دارای [1 
مخصوص بخود هسند . 
بارون : دوفیلم اول ازه‌جموعه‌حکاني, 


اخلاقی هردو ۱٩‏ مبلیمتری بودند و شنیدم ۲ 
به‌تلویزیون فرانسه فروخته شد . فکر م یکز 


رومر : بله . فکرمی‌کنم نا بك سال دیک 
بارون : بطور تجارتی ؟ 
رومر : اکر حاضر باشید برای دیدناي 
پول بپردازبد . همانطور که گفتم این دوفیا, 
با وسایل فتی ناکافی ساخته شدند ربمم ۳ 
باید با يك دید بزرگوارانه به‌دیدن آنها بنشیییر 
فکر می‌کنم دیدن آنها برای شما رضایة 
ماش وک راردا جلوبتان را 
نمی‌گیرم . 
بارون : فیلم‌های شما چه از نظرفرم وچه 
از نظر محتوی دارای کیفیتی ادبی هستند . 
وبنظر می‌رسد که کتاب نه‌تنها بطرز آشکار مان 
مورد کتاب «اندیشه‌ها» از پاسکال در فيلم 
«شبی نرد مود» بلکه بطرز خیلی ظربفتری ده 
فیلم‌هایتان نقشی مهم دارند . مثلا" در «زانوی 
کلر» » آبا دراین فیلم‌ها قصد تقلید طنز آمیز 
از «روسو» داشتید ؟ 1 
رومر : در «زانوی‌کلر» من باین ۳ 
به‌فکر «روسو» 1 او در 0 زند؟ ی 


به‌چیدن گیلاس رفته بود . او بالای درخت‌رفت 
وگیلاس‌ها را روی پستان‌های دختران جوان 
در «زانوی‌کلر» قضیه برعکس 


می‌شود . اینحا مرد پائین درخت ایستاده ۳ 


می‌انداخت . 


ودختر بالای‌درخت پاهایش‌را بتماشا می‌گذارد.. 
بهرحال فکر این صحنه وقتی به مغزم رسید که 
نرديك خانه‌ای که می‌خواستم درآن فیلمبرداری 
کنم يك درخت گیلاس دیدم . : 

بارون : سفر نامه ب وگان ویل در « کلوئه 
در بعدازظهر » چچه‌نقشی دارد ؟ 

رومر : گفتم که در فیلم‌هايم رازی وجود 
ندارد ولی بهرحال همه‌چیز ساده واشتکا نیست ‏ 
و بعضی چیزها را باید تماشاچی حدس بزند ۰ 
قبل از هرچیز کتابی که فردريك می‌خواند. 
«مسافرت دور دنیا» نام دارد وبنظر من خواندن 
این کتاب درفاصله بین «سان‌کلو» و «پاربس»" 
خندهآ ور است . وبعد مسئله موضو ع کتاب است: 
چیزی که در «تاهیتی» باعث شگفتی«بو کان‌ویل؟ 
شده بود » رسم چند همسرداشتن است وبنابراین ‏ 
شخصیت اصلی فردريك با خواندن این کتاب 
علاقه‌اش را به‌جامعه‌ای که هماهنگ با جوامع 
مغرب‌زمین‌نیست» آشکارمی‌سازد . واین‌موضوعی. 


6 / ‌ 
۱ «شبی نزد مود» طی هفته فیلم فرانسه درایرآن ‏ 
بهمت انجمن فرهنگی ابران وفرانسه نماش داده شد . . 













































لت که « کلونه» بعداً آن را کسترش خواهد 
گواد . 

بارون : کیفیت ادبی آثار شما منحصر به 
اارات ادبی نیست . گفتگوها نیز سیار پر آب 
وتاب وبزبان ادبی بسیار دقیق وصحیح است . 


می‌آورند بااینکه گفتار آنها کلمه به کلمه قبل" 
نوشته شده‌است ؟ 

رومر : من معمولا" سناریوی فیلم‌هايم را 
خودم می‌نویسم و گفتار شخصیت‌ها - ٩٩‏ درصد 
آن - دقیقاً همانطور که روی پرده می‌شنوید 
نوشثه شده‌است ۰ بعضی چیز ها را من ننوشته‌ام 6 
مثل «سللام» پا «حالت چطوره؟» . من دوست 
ندارم فرانسه غلط بنویسم وفکرمی‌کنم بازیگران 
پاید فرانسه صحیح صحبت‌کنند . ولی اين را 
ادییات نمی‌دانم . اين فرانسه محاوره‌ای است . 
در «زانوی کلر» یکی از شخصیت‌ها بث‌نوپسنده 
و یکی دیگر يك وابسته فرهنگی وطبیعیاست که 
در مورد شخصیت دختر جوان لورا که نقش 
آو را بّانریس رومن ایفا می‌کند - يكث منتقد 
بك‌بار گفت من اورا وادارکردم چیزهائی‌بگوید 
که از دهان دختری بسن او طبیعی بنظر نمی‌رسد 
ومن جواب دادم چیزی که بعفیده او گفتار يك 
8 خیلی سن‌تر ات علمه به کلمت کفته همان 
جوان است که من روی نوار ضبط کردم 


2 
9 من واژه را عوض می‌کنم . ازطرف 
تیگر من خودم هم از بعضی از واژه‌ها خوشم 


گارون : علیرغم انضاط شدبدی که 
#رخصوص 0 بکار می‌برید » اغلب بنظر 


رومر : خوشحالم که گفتید بازیگران 
و بی‌تکلف بنظر می‌آیند چون من برای 
۳ این حالت درآنها زیاد زحمت می‌کشم . 
وال بسیار جالبی است و خیلی‌ها قبلا" 
8 از من خواسته‌انه . میل دارم جواب 
8 ای آن پیدا کنم ۰ فرضیه من این‌است 


آیا بازبگران شما گفتگوها را فی‌البداهه بزبان: 


که نباید از بازیگران چیزی بخواهید ؛ اگر 
میل دارید کار بخصوصی برایتان انجام دهند ‏ 
نباید از آنها بخواهید آن‌کار را بکنند ؛ بلکه 
باپد بگذارید آن را کشف کنند . من همیشه 
بازبگرانی با هوش بویژه آنها که مغزهای 
ابداع گری دارند انتخاب می‌کنم. کاری م یکنم 
به‌نقشی که بایدایفا کنند علژقمندشو ند وبدین‌تر نیب 
باآ نک نها بازیگرانی‌حرفه‌ای هستند» بهشخصیت 
نقش‌شان بسیار نزديك می‌شوند . بهرحال این 
عقیده و درگ شخصی من‌است . شاید اگر ازا نها 
بپرسید » جواب دیگری بدهند . شاید موافق 
نظربه «دیده‌رو» باشند - نمی‌دانم اه 
در آمریکا می‌خوانند پا نه - عنوان کتاب 
6۶ کمدین‌است - شکی‌نیست که آنها با 
شخصیت‌های داستان تطایق و همستگی بافته‌اند 
و کاملا" ] گاهند که درحال ایفای نقش هستند . 

ولی‌منآنها را چیزی بیش ازبازبگران نقش‌های 
بت داستان می‌دانم . هنگام بهره‌یرداری در من 
این تمایل پیدا می‌شود که مثلا زوزو را کلوئه 
صدا پزنم و باورکنم که او حقیقتاً کلوئه است . 
ولی با آنکه «زوزو» خیلی به‌شخصیت« کلوئه» 
ترديك بود » فکر نمی کنم دوست می‌داشت. » 
«کلوئه» صدایش کنم . همچنین از آنجائیکه 
تغییرات و تحولات بك شخصیت را روی نوار 
فیلم ضبط می‌کنم » سعی می‌کنم فیلمبرداری 
بترئیب زمانی داستان پیش برود . ولی متأسفانه 
این کار بملت اشکالات فنی هميشه امکان‌پذیر 
نیست . مثلا" در «کلوئه دربعدازظهر» مجبور 
شدم ابتدا تمام صحنه‌های مربوط به کلوئه‌را یکجا 
فیلمبرداری کنم وبعد تمام صحنه‌های مربوط 
به هس نهر مان فیل را حال انته فاستانزفیلم 
متناوباً ازیکی به‌دیگری برمی‌گردد . صحنه‌های 


مربوط به‌همسر درفاصله‌زمانی کوتاهی‌فیلمبرداری 


شد درحالیکه من میل داشتم بتدریج تغییراتی 
را که در او بوجود می‌آید » نشان دهم بویژه 
خیلی خوب می‌شد ا گر که امکان‌داشت او حقیقتا 
بچه‌دار شود ۰ 

بارون : م یگویند شما گوشهگیر هستید 
وتقریبا هبچوقت بیرون نمی‌روید. فکر نمی کنید 
زندگی منزوی شما در کیفیت اخلاقی‌فیلم‌هایتان 
و در دئیابینی شما تأثیر داشته باشد ؟ 

رومر : فکر می‌کنم مردمی‌که زندگی 
منزوی ندارند ممکن است بای رال زد نون 
| نجنان کههست, با اشتکال روبرو گردند ‌ و بعقیده 
من بهترین نقطه نظر ازآن کسی است که زندگی 
با من موافق باشید چون‌که خودتان هم زندگی 
گوشه گیرانه‌ای دارید . 

بارون : آیاشما بعنوان‌يك‌سیح ی کاتوليك 


" مر اسم و آداب دیتی بجا می‌آوربد ؟ 


رومر : بله » ولی هرنتیجه‌ای که از این 
اقرار من بگیرید » مخصوص به‌خودتان خواهد 
بو د ۰ 

بارون : حال که فیلم کردن شش حکایت 
اخلاقی به‌پایان رسیده است » آيا خیال ندارید 
مجموعه دیگری نظیر آنرا شروع کنید ؟ 

رومر : درحال حاضر هیچ نقشه‌ای ندارم. 
دارم استراحت هی اکن ۰ 

بارون : آبا موضوعات بخصوصی‌هست که 

رومر : يك موضوع » فقط درصورنتی 
می‌تواند برای من جالب باشد که اندیشه ساختن 
يت فیلم را بمن بدهد . درحال حاضر آندیشه‌ای 
برای ساختن فیلم ندارم . بنابراین هرموضوعی 
می‌تواند برای من جالب باشد پا نباشد . 

بارون : آیا برای يك فرد امکان دارد 
زندگی خودش را حقیقت‌جوبانه مورد بررسی 
در حکایت‌های اخلاقی نشان دهم وفکر می‌کنم 
داشتم در حکایت‌های اخالاقی انجام دهم . 


فیلم‌های اريك رومر 

۶ - یادداشت‌های يك تبه کار 

۱ --. معرفی يا شارلوت و استيك او 

۴ -- مانکن‌های کوچولو 

۶-- برنیس (۱۲ دقیقه ۰ براساس داستان 
اد ار یو 

۵5-- سونات‌کروتیزر (تهیه شده بوسیله ژان 
لوك گودار) 1 

۷ تا ۱۹۲۴ - عضو هیئت: تحریریه « کابه 
دوسینما ». 

۸ - وروتيك و پدر تسنکد 1 

0 -. عالامت شیر 

۴۳ -- نانوای مونسو (اولین فیلم ازمجموعه 
شش حکایت اخلاقی - ۲۰ دقیقه) 

۴۳-- زندگی سوزان (دومین فیلم ازمجموعه 
شش حکایت اخلاقی - +۰ دقیقه) 

6 -- ناجدا دزپاریس (۱۳ دقیقه) 

۵-- میدان اتوآل 

۱۹۲ - دختر دانشجوی امروزی (۱۳ دقیقه) 

۲-- زن کلکسیونر (چهارمین فیلم ازمجموعه 
شش حکایت اخلاقی - ٩۰‏ دقیقه) 

۸-- زن کشاورز مون فو کون (۱۳ دقیقه) 

4 .-. شبی نزد مود (سومین فیلم ازمجموعه 
شش حکایت اخلاقی - ۱۱۰ دقیقه) 

۶-- زانوی کلر (پنجمین‌فیلم ازمجموعه شش . 
حکایت اخلاقی - ۱۰۵ دقیقه) . 

۴۳ -- عثق دربعداز ظهر (ثشمین‌فیلم ازمجموعه 
شش حکایت اخلاقی - 4۸ دقیقه) . 

باضافه تعداد زیادی برنامه‌هعای آموزشی برای 
تلویزیون فرانسه که درفاصله بین سال‌های ۱۹2 تا ۱۹۲ 
ساخته شد . 
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نیب له نفنگدار 6 
به روایت 


ریچاردلستر 


| پراساس نوول معروف «سه‌تفنگدار » 
آ لکساندردوماء. ورسیون سینمائی‌تازه‌ئی باعنوان 
«الماس‌ملکه» نهیه شده‌است. بازسازی تصوبری 
این اثر » این‌بار به دستهای پرتوان فیلمسازی 
همچون «ربچارد لستر » صورت گر فته اس که 
قربحهٌ ناب تردیدناپذیری در زمینه کمدی دارد 
و با اعتنا به‌آنکه این ار ظریف و ریزبافت 
لکساندر دوما - با نشانه‌هاگی از يك طنزشفاف 
فرانسوی - ظرفیتهاگی وسیع برای گسترشهای 
مت دارد » می‌توان از «سه تفنگدار » جد‌ید 
متوقع دیدن يث فیلم بسیار با هوش و با لطف 
ای نود . به وه آانکه استیل پردانعت 
ربچارد لستر - که اساسا برگونه‌ئی بی‌نظمی 
وهرج ومرج استوار است - درقبال سوژه‌ثی 
نظیر نوشتهٌ دوما - باآن کارا کترهای غیرعادی 


دراماتيك - بهترین برازندگی ممکن را نشان 
می‌دهبد 0 

ریچاره لستر - به‌رغم تصور غالب - 
اصلا" يك آمریکائی است (يك چهل‌ودو سالةٌ 
فیلادلفیائی) » که اما سهم عمده‌ثی از زمان 
پلند مدت فعالیتهای سینمائیش را در انگلستان 
سر کرده است . شناسائی وی با دو فیلم معروف 
بیتلها - شب يك روز سخت و کمك ! - حاصل 
شد . با ساختن چندکمدی دیگر تبحر خود را 
در کمدی سازی نشان داد و با پتولیا که يك 
درام پیچیده دربارءٌ زندگی زناشوئی بود » در 
زمینه‌تی‌تازه ذو قآ زمائی موفقی داشت . ورسیون 
تازءٌ سه تفنگدار» باز گشت وی‌را به‌ژانرماًلوفش 
کمدی » نوید می‌دهد . 


صحنه ای از سه‌تفنگدار ر بچارد لستر 





اسامی هنرپیشگان این فیلم » يك فهرس 
پرجاذبه ورغبت‌انگیز می‌سازد ۰ مایکل بورل 
(دارتانیان) » اولیوررید (آتوس) » ریچار 
چمبر لین (آرامیس)» فرانك فینلی (پورتوس) 
فی‌داناوی (مبلاوی) » چارلتون‌هستون (کاردینال 
رپشلیو) » راکوئل,ولش (مادام بونانسیو) , 
کربستوفرلی (روشفور) » ژان پی‌بر کاسل (لوئی 
سیزدهم ) » جرالدین چاپلین ( پرنسس «آن» 
اطریشی) ۰ اسپايك میلیگان (بونانسیو) وجك 
واتسون (پدر دارتانیان) . ۱ 

سناربوی‌فیلم‌را «جورح م‌دونالدفر بزر) 
اقتباس کرده است . فیلمبرداری را «دیود د 
واتکین» انجام‌داده وموسیقیآنرا میشل لو گران 


تصنیف کرده است 1 
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«باپیون» 
بربردة سینما 






























6 باپیون » نوول جنجالی هانری شاریه 

سرانجام المتنی سینمائی‌خود را یافت وبزودی 
اگرانهای سینماهای دنیا» خودنمائی دو باره‌نی 
این اتوییو گرافی شرح مصائبی 
بت که بر بيك زندانی سرسخت و رام‌نشدنی 
رود ۰ نقش هسانری شاربه را درفیلم «استیو 
بل گوئین» بازی می‌کند . ولی ازاین مهمتر » 


خواهد یافت . 


داستین هافمن و استيومك کوئین 


هراهی آ کتوری مثل « داستین حافمن » است 
او » که پس‌از دوسال دوری از سینما در يك 
تش غیرمنتظره (دگا ۰ همزن‌دان پاپیون) 
1 پیروزمندانه دارد . 
فیلم را «فرانکلین‌شافتر » براساس فیلمنامه‌ئی 
که «دالتون‌ترومبو» و «لورنز وسمیل‌جونیور» 
کار گردانی کرد» ات : 
کل شاف پنجاهوچهاز ساله است: 
بك آمربکائی است که در توکیو دیده به‌دنیا 
1 کار گردانان فارغ لتحصیل 


خصیصهٌ آشکار کارش چه در 


هتفه ۲ فوشته‌اند 6 


شوده است! . از 
آویزبون است .. 
ییون وچه درسینماء دقت » هوش ووسواس 
ثبل‌تصینی است که در مورد جزئیات به‌خرج 
می‌دهد . تا آ نجا که فیلمهایش» بخصوص از لحاظ 
دار ماندن به مقلفه‌های تاربخی و زمانی 
طاناپنیر می‌نمایند . چهار جايزة « امی » 
[اسکا ر تلوپزیونی) و يك اسکار (بخاطر فیلم 
[نرال پاتون») پاداش این باريك‌بینی حرفه‌ثی 
از بوده‌است ۰ 
پاییون هشتمین فیلم شافنر است . فیلمهای 
لی‌او عبارتند از: رقاصةً استربپ‌تیز (۱۹۲۳)؛ 
#ترین مرد » سردار سرنوشت » مرد مضاعف » 
مار وحشی‌ها » پاتون » بکلاس و آلکساندرا . 


جان‌وین 


ه مثل همیشه 


8 جان وین اکتور کهنسال آمریکائی 
(باچهل و پنجسال‌سابق‌بازیگری) برای نخستین‌بار 
درفیلمی تحت هدایت «جان استرجس» فیلمساز 
فیلم مثنترك دوسینما کریست که اهتم کوششهای 
هنری خودرا درزمینهُ«وسترن» به خر ج داده‌اند. 
ولی - با يكك حبرت منطقی - فیلم مشترلكآنان 
نه يك وسترن ۰ که .يك فیلم پلیسی است ‏ 
ودرواقع ساختن چنین فیلمی برای هردوی آنها 
حکم «نخستین‌تجربه» را دارد! . 

این فیلم نام «مك کیو» را برخود دارد . 
«لان مك کیو» (جان وین) ۰ کاراکتر اصلی 
فیلم » يك پلیس مستعفی است که پس از کشته 
شدن بهتربن دوستش به‌دست تبهکاران » درهیئت 
يك کارا گاه خصوصی به‌قصد ابودی تبهکاران 
به‌جستجو وتعقیب آنان می‌خیزد . «مك کیو» 
علیرغم کهولت سن به‌لطف شگردهای منحصر 
به‌فردی که حاصل سالها تجربیات تس اوست 
توان مقابلیکتنه باتبهکاران‌را دارد . بازیگران 
ساير نقشهای این فیلم عبارنند از : ادیآ لبرت» 
دایانامولدار » کالین‌دوهرست » دیویدهادلستون 
و آن لی‌تیه‌ری . 


جان استرجس که «مك کیو» را براساس 7 


سنارپوئی از « لارنس رومن » ساخته است . 
تجربهً کار کردن با جان‌وین را خشنود کننده 
می‌خواند و اظهار امیدواری می‌کند که فیلم 
دیگری هم با شرکت «دوك» بسازد . 
ب «چه بهتر که ما این‌بار يك وسترن 
با هم سازیم» . 
استرجس 16 ساله را يك کار گکردان 
چیره‌دست‌فیلمهای‌تجاری می‌شناسند. اماارزشهای 
قابل اعتنائی که وی در فیلمهای اولیه‌اش 
(فیلمهائی که در دح پنجاه و اوائل دهد شصت 
ساخت) آنها را بهچشم رساند » وی را سزاوار 
عنوانی شایانتر از این نشان می‌دهد . مختصات 
بارز کار او» خلق ماهرانهٌ سوسپانس در کشا کش 
] کسیونها؛ و کارا کتر پردازی استادانه قهرمانان 
تنها وتکروست. برخی‌از معروفترین وسترنهای 
آمربکائی » بهترین دستاوردهای شخصی کارپر 
وی به‌حصساب می‌آیند : روز بد درصخرة سیاه ‏ 
جدال در ا وک یکورال » آخرین قطا رگان‌هیل » 
هفت دلاور ۰ 
مقایسهُ این فیلمهاباوستر نهای‌ضعیف و بی‌هویت 
سالهای اخیراو - ج وکید و والدز - نشانهٌ تردید 
ناپن‌پرسقوط این فیلساز باارزش آمربکائیست . 


جریا ]222۳۵ 


3 
در پاریس ! 


«مارکو ف‌رری» سینما گر سنت شکن . 
و نوجوی ایتالیانی یکی از جدل‌انگیزترین 
فیلمسازان یکی دوسالهٌ اخیر بوده است. چه سال . 
گذشته پس از عرضهٌ فیلم جنجالی غریبی مثل 
«شکمبار گی» دشت به‌ساختن فیلمی تازه دربارهٌ 
ژنرال کاستر زه ‏ همان خصم معروف 


مار چلو ماستروبا نی 





سر خیوستان که تبره بر کشتار و حوف ۳۳ 
«لیتل بیگ‌هورن» را به‌راه انداخت . اما این 
فیلم کمترین‌شباهتی به وسترنهائی که پیش‌ازاین 
دربارةٌ کاستر ونبرد تاربخی ۳ 
ندارد . چه «فه‌رری» يك آ کتور ایتالیائی 
شرایط «مارچلو ماستروبانی» را عهده‌دار 
کاسترکرده‌است . وعلاوه‌براین ‏ تغییر مهمتر 
سرخپوستان فیلم هستند که در متروی پاریس 
در قلب پاریس 

این واریاسیون تکان‌دهنده و غیرعادی 
آخرین نبردکاستر » تابحال نامهای مختلفی هم 
داشته است . نخستین نام فیلم «به‌زن سفیدیوست 
دست نزن» بود » ولی‌از نسخهٌ‌تمام‌شده‌ایکه اينك 
در آستانهٌ نمایش بر اکرانهای اروپاست » بیشتر 
با عنوان «وسترنی که وقتی يك پسر کوچك 
بودید » خواش را می‌دیدید» باد می‌شود! . 

از دیگر نکات غریب فیلم » یکی هم 
ه‌دنبال قربانیان خود می‌گردند و به‌جای «بلاك 
زمینحوادث‌را ازغربآمربکا به‌بازارمخروبه‌ئی 
هیلز» معروف «داکوتا» هم حادثه‌های فیلم 
بیشتر در بازار 12116 وعراً پاریس می‌گذرد 
که اينك آنرا به‌قصد نوسازی خراب کرده‌اند ۰ 

علیرغم این تغییرات. » «مار.کو فه‌رری» 
اطمینان می‌دهد که روال واقعی‌حونادث وسندیت 


امروز انتقال داده‌است ۰ 


ون ۲ 






















بالا : مارچلوماسترویانی و کاترین دو نو 
پائین : ا وگوتو نیاتری» فیلیپ‌نواره. مارچلوماسترویانی 


تاریخی ماجراها به‌طور تغییرناپذیری در فیلم 
حفظ شده‌است . 

سایر نقشهای مهم فیلم را کاترین‌دونوو 
(رفيقهُ کاستر) » میشل پیکولی (بافالوبیل) » 
فیلیپ نواره ( ژنرال تری ) واگوتو نیاتزی 
(راهنمای سرخپوست کاستر) بازی میرکننك ۱ 

مار کو فه‌رری چهل‌وشش ساله‌است . قبلا" 
روزنامه‌نگار بوده‌است . فیلمسازی را ازسناریو 
دی آغازفرد» است.. در ایرآن وی‌را با فیلم 
«رژیای زندگی» شناختیم (با بازی ماسترویانی 
و کاترین اسپاك) . فیلم مهم دیگری که از وی 
دیدیم « بذر انسان » بود که کانون فیلم آنرا 
نمایش داد . 

پیان مسائل‌غامض با يك‌نکنياك روائی‌ساده» 
و در بی‌پرده‌ترین شکل ممکن ۰ وی گی‌بارز کار 
اوست . کاراکترهای مورد اعتنای او اکثرا 
آدمهائی هستند که به‌پوچی زندگی رسیده‌اند . 
انحراف اخلاقی آنها از. همینجا ناشی می‌شود . 


۸ 


«سربیکو»ی 
سیدلی لومت 


زندگی پرماجرا و اعتنابرانگیز « فرانك 
سرپیکو» پلیس جوان آمربکائی که یکتنه علیه 
موج گانکستر ی وئیز فساد رخنه‌یافته درانستهاه 
تمرم یک دیتسه تتسد 
وت ات ی ار اس رو 
«لپاسینو» (پدرخوانده - مترسك) بزودی 
پر اکرانهای آمریکا و 

فیلمنامه را « والدوسالت » و « تورمن 
و کسلر» براساس کتابی از «پیترماس» نوشته‌اند. 
صحنهٌ ماجراها « نیویورك » پر هیاهوست . 
«سرپیکو» با ایدهآ لهائی‌مقدس از کادمی پلیس 
فا یل مود و اتب را 

موزيك فیلم را « میکیس تئودورا کیس » 
تصنیف کر ده‌است و تهیه کننده‌هم» دینودو لارنتیس 


ارویا دیده خواهد شد . 


به‌فیلمش دارد . امیدهای او البته کمتر وقتی 
واهی بو ده ند 0 
سیدنی لومت» پنجاه‌ساله و آمربکائی‌است: 


تلعت‌ووو افیل بساخته ۶است از چهار اه 
برصحنهٌ نمایش بوده است . پس‌از جنگ صحنهٌ 
برادوی را ترك می‌گوید وبه‌تلویزیون می‌زود - 
جائیکه‌نخستین گامها ی کار گردانی را 0 
سینما را با کارگردانی و رسیون سینمائی يك 
نمایش تلویزبونی شروع می‌کند : ۱۳ مرد 
خشمگین . مشخصه‌های اصل یکارش ۰ مهارت 
درهدایت بازیگران و نیز پرداختن به‌موقعیتهای 
خفقان] میز است . اوائل دههٌ شصت » پرچمدار 
فیلمسازان جوانی‌بو که خون تازه‌ئی در ر گهای 
سینمای محتضر آمرپکا دمیدند . همیاران او 
دراین راه » کسانی مثل فرانکلین شافنر » جان 
فرانکنه!مر و مارتین‌ریت بودند . 

کارهایش در نخستین سالهای دههٌ هفتاد » 
همخونی (با جیمز کابرن) » نوارهای آندرسون 
(با شون‌کانری) » تهاجم (با شون‌کانری) » . 
سرپیکو (با آل‌پاسینو) بوده‌اند . فیلم آینده‌اش 
را با عنوان «جنایت در اوربانت ا کسیرس» وبا 
شر کت ارات نی ۰۱ وان کانری 3 اینگربد 
بر اکن وربچارد ویدما رگ می‌سازد . 


نالیا : 


" بلان قطعی کار جشنو اره تهر ان بسیار مثبت بنظر می‌آید . 
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و لس : 
7" 


جشنواره تهران درچند سالآینده به مر کزی هنری برای حداقل خاورنزديك ومیانه وشاید همه آسیا تبدیل 


مان غربی : 


فرانسه : 


رف 


جشنواره جهانی فیلم تهر ان سرمشقی است برای فستیوال برلین . 


اراده ابر انیان که مابلند با «کان» و «ونیز» در يكك سطح قر ا رگیر ند ونگذارن د که اروبا انحصار رویدادهای 
بر رک سینمائی را در اختبار داشته باشد بطظور اصولی مورد قبول همگان قر ا رگرفته است . 


وئیجی سایتا » مننقد ایتالیائی در شماره 
۵ سسامبر « اوسرواتوره رومانو » روزنامه با 
وی که ار گان واتیکان است درمقاله‌ای تحت 
وان «جشنواره تهران بخاطرجهشی درسینمای 
بران» ابتدا به وسعت‌برنامه‌های‌جشنو اره‌وتشخص 

مت داوری اشاره میکند و درمیان فیلمهای 


قسمت اطلاعات بخصوص فیلمهای سوفدی 
«مهاجران» و «سرزمین‌جدید» وفیلم آمربکائی 
پل نیومن «تأثیر اشعه گاما بر گلهای مینا» ودر 
میان فیلمهای افریقائی دوفیلم «حواله‌پستی» و 
دامتای» اس کار کردان ستعالی عسمان دمن 
« استاد نئورئالیزم افریقائی » را مورد نحسین 


دنباله ازشماره‌های قبل 


ً 
8 

۰ 
5 


قرار میدهد . وی سپس چنین می‌نوبسد : «باید 
درعین حال از بازار فیلم نام ببرم که نتایج 
درخشانی داشت و نه‌تنها باعث تبادلات تجارتی 
سودبخشی شد بلکه همچنین راه را برای يك 
سلسله آشنائی‌های مفید در سطح فرهنگی باز 
کرد . به همةّ این دلاثل ی که برشمردم » بیلان‌قطعی 


3 
۱ 
0 


۳ 


۳ رد _/ 


7) ۵ 





کار جشنواره تهران بسیارمثبت بنظر میاید . 

در مقاله روز قبل » به‌سطح عالی فیلمهائی 
که ایران عرض هکرد اشاره کردم . بغیر از ابن 
فیلمهای داخل مسابقه » چند اثر جنبی نیز 
عرضه شد » از قبیل «تنگسیر» اثر امیر نادری 
که‌علی‌رغم‌ط رزبیان وداستانگوئی‌ساده‌لوحانه‌اش» 
نشان‌دهنده دقت در مطالعه شخصیت‌ها و گر ایش 
بسوی درو نگرائی روانشناسی است . 

بهرحال» جشنواره تهران به‌شکلی‌غیر قابل 
انکار نشان داد که سینمای ایران سوی غرب 
نگاه میکند . اثبته به‌این‌مورد نمیتوان اعتراضی 
داشت مشروط بر آنکه صنابع سینمائ ی کشورهای 
درحال رشد که برای اولین‌بار درجشنو اره‌هاتی 
ازاین قبیل شر کت میکنند قربانی توجه مسئولان 
جشنواره به سینمای ملی‌شان نشوند . شاید پهتر 
باشد که در آینده تعدادی از فیلمهای اروپائی با 
آمریکائی را بنفع آثار اين صنایع سینمائی‌قر بانی 
کرد . همچنین درمورد برنامه‌های مخصوص » 
چشم‌اندازها ورتروسپکنیوها » لازم است که 
درباره ساعات نماش آنها تجدید نظر شود » 
ومنلا"ً در مورد سینمای افربقا » تمام فیلمهایشان 
را در يك‌برنامه فشرده دو روزه گنجاند . 

این پیشنهادات وملاحظات البته از ارزش 
حسن‌نیت و تحرك سئولان رویداد تهران 
میکاهد . چه » این جشنواره بخاطر شر کت 
وسیع مردم درآن » و نیز حضور چث مگیسر 
روزنامه‌نگاران » هنرپیشکان » کا رگردانان » 
تهیه کنندگان » وصاحبان صنایع سینمائی‌سر تاسر 
جهان » ارزش آذرا دارد که تشویق شود » ودر 
آینده نیز بدقت دنبای ؟ دد.» . 





روزنامه بومیه « نوبه‌زور شرزایتونگ » 
که به‌زبان] لمانی درسوئیس منتشر میشود درباره 
جشنواره تهبران چنین می‌نوسد : « برخلاف 
جشنواره فیلمها ی کودکان که در نوامبر امسال 
برای هشتمین‌بار درتهر ان ب رگ زارشد وهم) کنون 
از شناسائی محافل بین‌المللی سینمائی برخوردار 
است » جشنواره جهانی فیلم تهران هنوز در 
تکاپوی کسب هیئت مستقل وموقعیت بین‌المللی 
خاص خویش است . باآنکه در اثر مذاکرات 
طولانی » بالاخره جشنواره بعنوان یکی از پنج 
شستیوال معتبر دنیا شاخته شه » ه رگونه 


5۰ 


ارزشیابی وقضاوت دربارة آن باید با توجه به 
مشکلات ویژه يك رویداد نوپا و بخصوص با 
در نظ رگرفتن هدف‌های سیار جا‌طلبانه آن 
انجام شود . 

جشنو اره امسال درمقایسه با نخستین رو بداد 
چه‌ازنظر فبلم وچه‌ازنظر علاقه عمومی به‌شر کت 
در آن پیشرفت فراوانی داشت . سال قبل فقط 
۷ کشور در آن ش رک ت کردند حال آنکه امسال 
بیش از 4٩‏ کشور حضور داشتند وتعداد فیلمها 
از صد متجاوز بود . جنبه دیگر توسعه جشنواره 
مربوط به‌بازار فیلم است که در آن نیز بیشتر 
ازیکصد فیلم به نمایش در آمد . کشور میزبان 
کوشش‌داشت بااستفاده از تمام امکانات موجود » 
حضور علیاحضرت شهبانو در افتتاح و اختتام 
جشنواره واهدای جوایز» گردشهای دسته‌جمعی 
بخارج از پابتخت وغیره » به‌این روبداد اهمیت 
اجتماعی وفرهنگی‌شاسته‌ای دهد . 

دومین جشنو اره نه‌تنها از نظر تعداد فیلم 
وش ر کت در آن گسترش داشت » بلکه بنظر میر سد 
که هدف از بررگزاری و نیز ساختمان کلی آن 
تکامل چش مگیری بافته است . امسال بر نامه‌ها 
نسبت به سال گذشته متنوع‌تر بود » وبخصوص 
بغیر از بر نامه‌های مسابقه واطلاعات » دو بر نامه 
در بز رگداشت سینمای گذشته و يك‌بر نامه برای 
بز رگداشت کوششهای سینمای‌جو ان‌افریقا ترتیب 
داده شد . 

ب رگزا رکنن دگان دومین جشنواره جهانی 
فیلم تهر ان بحق امیدوار بودند که سینمای‌ایران 
سهم مثبت وسازنده‌ای در گسترش و تکام لکارشان 
داشته باشد . ازایر ان دوفیلم « يك اتفاق ساده » 
و «مغول‌ها» در قسمت مسابقه شر کت داشتند . 
فیلمهای « رگبار» از بهرام بیضائی و «گاو» 
ازدار بوش‌مهر جوئ یکهقبلا" درسایر جشنواره‌های 
بین! مللی به‌نمایش در آمده بودند » بطظور جنبی 
ارائه شدند 

«بلت)تفاق‌ساده» او لین‌ساخته بك کا رگردان 
بیست‌وهشت‌ساله‌است که «بخاطر تمامیت درخشان 
وتصو بربردازی سینمائی‌اش دریبان قعه‌ای ساده 
وشاعرانه» مورد توجه قرا رگرفت و جابزه اول 
بر ای بهترب نکا رگردانی را ربود . بااینحال این 
فیلم علم‌رغم فرم متواضع و بی‌ادعایش نمی‌تواند 
حقیقتاً درعداد چن دکثف معدود جشنو اره بشمار 
بس زندگی روزمره سخت وبکنواخت و بیش‌از 
اندازه مکانیکی يك‌پسر بچه ده ساله در بك شهر 
بندری در کرانه دریای خزر . کا رگردان چنان 
اصالتی در پرداخت وچنان انضباطی در استفاده 
از موه سای سد میدس حاعل ار 
بیش‌از آنکه سند هوشیارانه‌ای درباره وضعیت 
انسانی باشد » صورت فبلم مستندی درباره مردم 
وسرزمینی نادیده گرفته شده در یکی ازابالات 
ایرانرا پیدا م یکند. کا رگردان خود م یگوید: 




























«درسفری که به‌این نقطه کردم چهره و 
وبر رکسالان آن مرا تحت‌تآثیر قرار داد و تصر 
گرفنم مسائل آنها را درفیلم نشان دهم» . . 

فیلم ابرانی دوم«مغول‌ها» که در آن حرا 
مفول‌ها به‌ایران استعاره‌ای از هجوم رادیو و 
تلو یز بون به‌دهات‌دور افتاده ابر آن می‌شود از زر 
ربط اجتماعی ومشخص‌بودن نم کمتر اقنا عکنزر, 
است . بنظر می‌رسد که فیلم‌ساز آنچنان : 
تأثیر سینمای فرانسه - بویژه گودار - فر| 
گرفته که کونش او در زمینه نوسازی سینماء 
ابران درچهارچوب سبکی مدرن وموثق چندار 
موفقیت آمیز نیست . 

روزنامه‌سوئیسی مطلب خودرا چنین پایار 
میدهد : «دست کم گرفتن جشنواره تهر ان تو ط 
غربی‌ها فقط بك ساده‌لوحی بارز خواهد ود , 
بلندنظری و مهربانی ای انی‌ها درجشنواره لاقل 
برای شر کت کنندگان غربی بادآور سال‌های 
طلاثی سینما در هالبوود بود » و دراین زمبنا 
ترنامه مرور بر آثار فر انك کایرا نقش مهمی 
داشت . انساندوستی و واق عمگرائی آثار این‌استاا 
ساله سینمای کمدی دهه سی » بسیاری ۱ 
فیلمهای جدید را تحت‌الشعای قرار مبدهد 
مثلا" فیلم «آقای دیدز به‌شهر میرود» کوئی با 
اشاره به‌قضیه وات ر کیت ساخته شده است ۰ اما 
بهرصورت گذشته تا آنحد هم زمان حال را 
تحت‌الشعاع قرار نداده که آقای گربگوریيك ‏ 
که در جشنواره حضور داشت بکوید « اوضاع 
دیگر مثل گذشته نیست .۰ » در يك نظر کلی ؛ 
جشنواره تهران باید بین شگفتی برای گذشه 
سینما و بررسی و عرضه سینمای امروز و فردا 
تا کید را بیشتر براین دومی بگذارد . با این 
گرایش » تهران درچند سال آینده به مر کزی 
هنری برای حداقل خاورنزديك ومیانه » وشاید" 
همة آسیا » تبدیل خواهد شد.» . 


دومنیکومککولی دبیر کل سابق فستیوال 
ونیز که اکنون صفحه نقد سینمائی یکی از 
معتبر‌ترین و پرتیراژترین مجلات ایتالیا بعنی 
«ابو کا» را مینویسد در مقاله‌ای تحت عنوان 
«مافیا و نفت حتی در فستیوال تهران» درباره. 
جشنواره تهران چنین مینوبسد : « در آخرین 


ی ماه نوامبر تا اولین روزهای دسامبر 
شنواره سینمائی با ابعاد عظیم جهانی د 
برپا شد . این جشنواره بهمت وزارت 
ننگ‌وهنر ایران برپا گشته است وموفق شده 
بت از مملکت مختلف‌فیلمهائیر! در بر نامه‌های 
و غنی خود بگنجاند . از این گذشته 
تور لیستر منتقدین » روزنامهنکاران 6 
فلسازان » خربداران فیلم » هنرپیشگان ودست 
۲ کاران سباری را به‌جشنواره کسیل داشته 
بطوربکه تعداد ش کت کنندگان به دوبر ابر 
هراد سال اول فستیوال رسیده است . بقر ار 
ابلاع بودجه‌ای که باین فستیوال اختصاص 
اده‌اند پیش‌از پانصد هز ار دلار است . من از 
هزیر داربوش دبیر کل چشنواره دلاثل وجودی 
. چشنواره‌ای را چویا شدم و او ساده‌ترین 
و صریح‌ترین جوابها را داد . بعنی که چون 
اره ونیز بهرحال تقریباً س و شاید هم 
تحثیقاً از بین رفته‌است پس‌ننها باتك جشنو اره 
با اهمیت وجود دارد که آنهم کان است . 
جثنواره تهران میخواهد جای خالی ونیز را 
بر کند و د رکنار کان به‌رقابت با کان بپردازد 
تهی نظر وتوجه ما بیشتر معطوف به‌سینمای 
با و آفربقا وبطو رکلی جهان سوم خواهد 
بود و ازاین‌ها گذشته میخواهیم تا ازابن‌طریق 
پیدایش يك‌سینمای ملی وبومی‌صحیح وربشه‌دار 
را نیز تفویق نموده وبای هگز اری نمائیم.» . 
مککولی بعد از اشاراتی چند به‌زمینه‌های 
رشد اقتصادی در ایران » به‌بازار سینمای غرب 
در ابران و به‌قسمتهای مختلف جشنوار» وغیره 
میافز اپد : «سینمای ایران بهرحال با جهشی 
جث مگیر درحال پیشرفت وترفی است . امسال 
زدراین‌جشنو اره دلابلی‌در خشانکه‌نما بش‌دهندة 
آئن پیشرفت است وجود داشت . «مغو لها» اثر 
پروبز کیمیاوی که قبلا" نیز بدلیل نمایش و 
وت آن در جشنواره «بزارو» در باره‌اش 


1 


لوشتهام تا آخرین لحظه رقابت شدیدی را برای 
احراز مقام اول با فیلم «۷ کی لوچانو» روزی 
اشت وعاقبت نیز بحق جایزه مخصوص هیئت 
داوران را ربود . کثف بز رک دیگر جشنواره 
فیلمی بنام«يكاتفاق‌ساده» اثر کا رگردانی جوان 
بنام سهراب شهید ثالث است که جایز» هتران 
؟ رگردانی را بخود اختصاص داد . شهید ثالث 
1 وبا درس استادان ی مانند دسیکا را در 
«دزد دوچرخه» خوب بخاطر سیرده است‌ ابر ی 
۷ خطوط سیار مشخص و ساده و دقیق بوجود 
آورده است که حال و هوائی شاعرانه و نافذ 
دارد . باید توفیق این دوفیلم را در متن چنین 
جشنواره‌ای تسیار قابل اهمیت دانست چرا که 
نوان مثال ممالکی‌مانند فرانسه و آمریکا ازاین 
جشنواره دست خالی بیرون آمدند واين توفیق 
برای سینمای ایران میتواند محمل باروریهای 
بسشتر ی‌باشد و به‌جوانان و کا رکردانان این‌سینما 

































جرئت و قدرت آنرا بدهد تا در جهات مشخص 
ذهنی‌خود به‌تجر به وممارست بیردازند وسدهائی 
را که تا کنون راه را بر آنها سته بود از میان 
بر دارند.» . 


مجله حرفه‌ای و تخصصی «فیلم | کو » 
در مقاله‌ای بقلم فون هورست آ کستمان مدیر 
ابن نشربه تحت عنوان «جشنواره جهانی فیلم 
تهران سرمشقی است برای فستیوال برلین » » 
چنین می‌نویسد : «سا لگذشته نخستین چشنو اره 
جهانی فیلم نهر ان که | کنون بعنوان یکی‌از بنج 
فستیوال فیلم بز رک درجهان شناخته شده‌است » 
ب رگزا رکردید . این نخستین جشنواره درخارج 
از ایران انعکاس وسیعی نداشت » اما امسال 
دعوت‌ها صحیح‌تر و با کفابت‌تثر انجام شد واین 
نظاهر هنری درجهان شناخته شد . حور ما 
در دومین جشنواره تهران بویژه از آن نظر 
جالب بود که ما خود در آلمان هما کنون در 
تدارك هرچه بهتر برگزا رکردن فستیوال فیلم 
۶ برلین هستیم . جشنواره برلین ناگزیر در 
مقایسه با سایر جشنواره‌ها ارزیابی خواهد شد . 
بوبژه مورد تهر ان قابل‌توجه است . چه در این 
کشو رکه بسرعت رو توسعه‌است بخاطر ملاحظات 
سیاسی » اقتصادی و فرهنگی کوششهای سیاری 
برای عطف توجه جهانی بعمل میا ید . درحالیکه 
درتهرآن ازحدود ۳۳۰شخصیت برجسنةً سینمائی 
از 47 کشور بمدت ده روز پذیرائی میشود » 
ما در برلین چه میکنیم ؟ وحال آنکه حتی این 
ارقام نمی‌تواند به‌تنهائی با زگو کننده میزان 
میهمان‌توازی صمیمانه کشور میزبان باشد . از 
آلمان فدرال فقظ سهفیلم کوتاه دربر نامه بود 
و سه‌فیلم طویل نیز در بازار فیلم نماش داده 
شد . اما دز تهر ان » بر گزا رکنن دگان جشنواره 
به‌این مسئله اهمیت ندادند و به‌شر کت کنندگان 
آلمانی » منجمله دکتر آلفرد باوثر سرپرست 
جشنواره برلن بهمان اندازه خوش آمد گفتند که 
به‌اعضای هینّت داوران » پا رنه کلر و گربگوری 
پكك و سایر شخصیت‌های برجسته سینمائی که 
دیدار گاه بگاه آنها در آلمان میتواند مغتنم 
باشد ۰ » نویسنده پس از گفتگو دربارءٌ فیلمهای 
مسابقه‌و اطلاعات‌ورتروسپکنیوها وبرنامه‌افرپقائی 
ونیز اشاره به‌فیلمهای بازارفیلم» مطلب را چنین 
پایان میدهد : «جشنواره تهر ان از نظر علاقه 


عامه به 9 در آن وبخصوص نماش فیلم 
در «اقل شش سینما که همو اره در محاصر ه 
علاقمندان بود » وهمچنین از نظر اهمیتی که 
ب رگا رکنن دگان به‌پذیرائی از میهمانان میدادند 
می‌تواند سرمشق بسیار خوبی برای اروپائی‌ها 
و بخصوص جشنواره بر لین باشد.» . 


آلبرسرونی منتقد کمونیست سینمای فر انسه 
در نشریه چپ‌روی «فرانس‌نوول» در مقاله‌ای 
دربارةٌ جشنواره تهران درمیان فیلمهای مسابقد 
دواثر «ژوانازن فرانسوی» برزیلی و «تن‌های 
بهشتی» کانادائی را مورد ستایش قراز میدهد 
و سپس به فیلمهای ایرانی می‌پردازد : « اراده 
ایرانیان که مایلند با کان و ونیز (اگر ونیز 
از میان خاکسترها باز زاده شود) در بك سطح . 
قرار گیرند و نگذارند که اروبا انحصار 
رویدادهای بز رک سینمائی را دراختیار داشته 
باش بظوراصولی مورد قبول همان قر ا رگرفته 
است » اما در رویداد اسال برای خارجی‌ها 
کذف دوفیلم ابرانی سیار شخصی جالب‌تربن 
نکته بود . هيچ‌بك ازاین دوفیلم از محصو لت 
بخش خصوص یکه سطح پائی نکارش حیرت‌انگیز 
است نبود » بلکه یکی به تلویزیون و دیگری 
به‌وزارت فرهنگ‌وهنر تعلق داشت . فبلم دوم » 
بخصوص . با بودجه‌ای سیار محدود ساخته 
شده‌است . 

اولی «مغول‌ها» نام دارد . 
غریب ولذت‌بخش که اریخ سینما را بنقل از 
ژرژ سادول وچند نفر دیگر و روابط بین چند 
مغول و ایرانی‌ها را مورد مواجهه فرار میدهد 
بی‌تردید کا رگردان فیلم پروبز کیمیاوی 
استعدادهای آشکاری دارد » اما سبك کارش 
درحال حاضر بی‌شاهت به‌يك «استاژ» درمدرسه 
ابدك با مدرسه وژیرار نیست و اشاره‌هایش را 
بهکودار مسلماً سیاری از تماشاگران ابرانی 
درك نخو اهند کرد . 2 

« يك اتفاق ساده » از سهر اب شهیدئالث 
فروتنی بیشتری دارد » بلافصل‌تر و ازنظر بیان 
سنتی‌قر است و با حال وهوائی که چخوف را 
بیاد میآورد درباره‌زندگی يك‌پسربچه, خر افات 
و تعصب‌های دهات و حتی اعتراض به يك‌نوی 
سیستم تحصیلی بی‌تحر لك میگوبد . بغفیر از این 
دوفیلم که چشنواره بطور رسمی انتخاب کرده 
بود » ما شاهد کوشثهائی نیز بودیم که بیشتر 
از دانشگاه‌ها سرچشمه میگرفت وبصورت ۱۱ 
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میلیمتری با سوپر ۸ عرضه شد . چه از فیلمهاتی 
به‌تشعشع «مغول‌ها» و به‌حساسیت«يبكتاتفاق‌ساده» 
وچه ازاین کوششها » يك سینمای ار انی‌میتواند 
زاده شود که چیزی جز بك کالای تجارتی به 
بدترین مفهوم کلمه باش » یعنی همان سینمائی 
که خوشبختانه ازاین‌جشنواره کنا ر گذارده شد. 
معهذا همواره با بدترین محصولات سینمای‌غربی 
تمام مجاری توزیع را درای نکشور ۳۵ میلیونی 
اثغال کرده است . وواقعاً چقدر جای خوئوقتی 
است که این سینمای وزاد بتواند در زير 
هر آسمانی » بههرشکلی در هرجای دنیا » با 
ه رشیوه‌ثی به‌مواجهه‌باتحول‌فعلی‌سینما بررخیزد - 
ابن مواجهه‌ای بسیار مشکل خواهد بود » وچه 
بهتر ازاین» . 


‌ 


تن 


ط ( 


مجله مشهور وتخصصی «آمربکن‌سینماتو 
کر افر » درحدوه هجده صفحه از شماره فوربه 
خودرا بدرج مقالات مختلفی‌ازنوسنددگان 
گوناگون آمریکائی و ایرانی دربارهٌ دومین 
جشنواره تهران و سینمای ایران » و نیز چاپ 
عکسهای رنگی از جشنواره و نیز مناظر تهران 
که عکاسان این نشریه تهیه کرده‌اند اختصاص 
داده است . مصاحبه‌هائی با کاپرا و گربگوری 
پك » مقاله‌ای تحقیقی بقلم تریگریهام » شرح 
مفصل فعالیت‌های جشنواره ونتایچ‌آن » فهرست 
ال در بت کنند‌کان از بنخاه کشور ۰ مقاله‌ای 
بقلم جمال امید سردییر « سینما ۵۲ » درباره 
سینمای اپران ومطلبی ازدپیر کل جشنواره (که 
ار تشه «سینما ۵۳» ترجمه شد) ازاین 
کت دز بررسی تحاضره "مافقظ به لقله 
قسمتهائی ازمقاله مفصل هربلابتمن مدیر این 
مجله که‌خود کار گردان سینما ومدیر فیلمبرداری 
نیز حست اکتفا ميکنیم . وی در گزارش خود 
چنین می‌نوسد : 

«همراه من در جت ایران‌ابر از لندن » 
بازیگر انگلیسی ترورهاواره » با زن جوانش » 
سیسبلی‌تیسون و پا ول وینفیلد» بازپگران] مریکایی 
فیلم «ساوندر» خستنت هی مار دراراد رن 
به‌تهران وشر کت در دومین جشنواره جهانی‌فیلم 
تهران هستیم . 

گرچه تقریباً نیمه شب است‌که هواپیما 
با خاكك ایران تماس پیدا می‌کند ؛ اما فر ود گاه 
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زنده و فعال است . مردی و در وزودی با 
تابلویی در دست که برروی‌آن «جشنواره فیلم» 
بنظرمی‌رسد بسیار 
علاقه دارد بداند کدام از ما مربوط به این 
روبدادیم ومارا بااحترام‌وادب به‌قسمتی‌اختصاصی 
که برای دخول مهمانان جشنواره فیلم به کشوز 
درنظر گرفته شده‌است راهنمائی‌م یکند. همه‌چیز 
براحتی وبا کاردانی تمام می‌شود و ما بزودی 
در اتومبیل‌های سواری در راه هتل‌هایمان 

همچنان که درهوای باروح‌شب درحر کتیم 
من دراین اندیشه‌ام که تفریباً دورکره ارض را 
بخاطر دو دلیل ازقرار گاه همیشگیام درهالیوود 
چرخ زده‌ام ۰ 
پارسال تهران (اولین) بسیار موفقیتآمیز بوده 
ونوید می‌داده است که به‌يكك رویداد بسیار مهم 
جهانی مبدل شود . دیگراینکه » ایران برای من» 
ازآن نقاط غریب پررمزوراز نادیده باقی مانده 
بود» آنهم برای کسبکه درطول کارروزنامه‌نگاری 
خود تقریباً کره را درنوردیده . اینطور بنظرم 
می‌آمد که جای پرتی باید باشد و عجیب‌ترین 
ودسیسهآ میزترین‌جا برای‌برپاداشتن يك‌جشنواره 
جهانی فیلم . 

و چنین است - جا و مکانی عجیب از 


خوانده می‌شود ایستاده‌است ۰ 


نخست اینکه شنیده‌ام جشنواره 





بسیاری جهات . برای بازدید کننده‌ای بی‌خبر 
که تهران را شهر کوچکی از مساجد و مناره‌ها 
تصور کرده است ۰ واقعیت تهران غافلگر ۳5 
است . درواقع این شهر متروپولیسی عظیمی » 
در گسترش وشوروجنبش باسه‌میلیون نفر جمعیت 
است . معماری تهران که در احاطه کوهستانهای 
برف گرفته‌ی نماشاپی‌ست در اکثر تقاط مدر9 
است و ساختمانهای عظیم و رفیعی اینجا وآنط 
سر به‌فلك کشیده‌اند و عملیات ساختمانی جدبد 
درهرطرف مشاهده می‌شود . 

مهمانان جشنواره درهتلهای اینتر کنتیننتال 
و آرباشراتون سکنی داده شده‌اند و مسافران 
متأخر نیز در هتل هیلتون پذیرایی می‌شوند : 
هرسه‌این‌هتلها مهمانسراهای آسمان‌خراشی‌هستنا 
با طرحهای مدرن وسرویس قابل . آرباشراتون 
«مر کرعصبی» جشنواره. است ودرآن قسمتهای 
اداری » مهمانداری » پذیرائی و مطبوعات 
جشنواره تمر کر یافته‌است . .۰ . ۰ » 

جشنواره بطوررسمی طی‌باك مهمانی 
کوکتل در تالار باشکوه رودکی در حضور 
علیاحضرت فرح‌پهلوی شهبانویایران » مهمانان 
بر جسته‌جشنواره» شخصیتهای برجسته‌ی‌سینمابی» 
مفسرین ومنتقدین فیلم » ومقامات دولتی افتناج 
می‌گردد. بعدازاینکه همه‌ی‌مدعوین‌در گروههایی 





























پایند گی‌ملنهای‌خود قرارگرفتند» علیاحضرت 
اهر شدند وفرد فرد میهمانان را مورد تفقد 
و از حضور آنان درجشنواره اظهار 
شنودی می‌فرمایند . علیاحضرت خودشان 
1 زیباتر از تصاوبر و عکسهایشان می‌باشند 
ممکن است اجازه بدهید بنوپسم » بانویی 
ند فیاض ودوست داشتنی . 

پدنبال پذیرائی ک و کتل نمایش‌فیلم کانادایی 
کاموراسکا» آغاز می‌شود . از آنجا که این 
لم با نوار صدای اصلی به لهجه فرانسه-کاناداپی 
اش داده می‌شود » بعضی‌ها طالبند بدانند که 
۰ میزان از مفاهیم ی تماشاچیان 
شود . کاموراسکا «خارج از مسابقه» نمایش 
» می‌شود و بهرحال برای افتتاح کنندگان 


1 ده 


روز بعد برنامه اعای اغاز مشود این 
نامه درهفت نقطه مختلف به‌این ترتیب اجرا 
,شود : چشم‌انداز سینمای آفریقا » سینما 
به‌موند؛ مروری برآثارفرانك کاپرا . سینمای 
یف ؛ مروری برآثار رنه کلر » شهیبر قصه ؛ 


پلمهای قسمت مسابقه » تالار رودکی و سینما 
هرفرنگگ ؛ و بازار فیلم در مرکز تحقیقات 
زارت کار واموراجتماعی . 

این نقاط نمایش فیلمها » بدبختانه » 
ر سطح شهر پرا کنده است وعلیرغم این‌وافعیت 
نمایش فیلمها با استادی «برنامه» شده‌است 
۰ حمل ونقل جشنواره شکل قابل ستایشی 
با[ در اختیار قرار دادن آتوبوس » مینی‌بوس 
و اتومبیل سواری - به واز تقاط محل نمایش 
فیلمها تس در فعالیت است » حرف تغییر محل 


ی دریافتم که وان درصدد پی‌بردن به این 
مسئله‌ام که « چه » را « کجا » نمایش می‌دهند 


توامات جشنو از هکاملا" ها پن مشک واقفند 
و درطرح وبرنامه‌ربزی يك مجتمع ۲۰میلیون 


۱ می ها آفحا که منکن است درا 
بسیاری از مناظره‌های مطبوعاتی شر کت می کنم. 


درفیلمهای‌جشنوار هدخا لتداشته‌اند (کار گر دانان» 
بازیگران » تهیه‌کنندگان) . از آنجا که من 


یلمع ی قسمت اطلاعات » سینمای دیاموند ؛. 


واقعاً يك‌روزنامه‌نگار نیستم (درواقع کار گردانی 
سینماریی را بعهده دارم) ۰ شام می‌با بم که 
تمامیث وهستی بی‌شکل آ نچه را که «مطبوعات» 
ِِ- ۱ هب و وهای 
پرسنهای و به‌اصطلاح ک ان 
«حرفه‌ای» حیران یدام ارایت شتت رد۳ 
بعضی از آنان رفتارء ی کامالا" 
معتر ض نا نسبت به‌مصا حبه‌شو ند کان 
از خود نشان می‌دهند و اینطور بنظر می‌رسد که 
اصولا برای ایجاد برخورد و ضدبت بهرقیمتی 
که شده درآنجا حضور یافته‌اند . 


ی 


نفهمیدهام که چرا : 


بهرقیمت » این وضعیت بر مصاحبه‌های 
مطبوعاتی جشنو اره ناظر است بعلاو هی برخی 
افاده‌های شيت «منم»زن . در يك مورد مترجم 
آرام چشنواره احساس می‌کند که باید عذر 
روزنامه‌نگار حرافی را بخواهد (بزبان فارسی 
که البته لحن صدا سیار حکایت کننده است.) 
و درمورد يك مرد جوان متفرعن (که تذکر 
می‌دهد مصاحبه کاملا" پی‌فایده نبوده است چرا 
که او در طی مصاحبه شعری نوشته‌است) مصمم 
کایرا کهنه کار محر مانه اما سیار جدی اورا 
سر جایش می‌نشاند ومعذرتی ازحلقوم او بیرون 
هی ,کین 

این قضایا واقعاً خبری نیست » اما به‌شیوه 
زشتی کسالت ور ات و کاملا" غیرضروری ۰ 

درقسمت«اطلاعات» که‌فکر می‌کنم «واژه» 
گمراه کننده‌ای برای این قسمت باشد فیلمهای 
فوقا لعاده‌ای چون میاه کاغذی 6 مهاجران 6 
مترسك » مزدور » سرزمین جدید » لودوبك » 
وتا یس اشعه کاما ۳۵ درجوار فیلمهای دبگه 
مشاهده می‌شود . نمایش این فیلمها هم‌چنین 
با نمایش فیلمهای کوتاه فوق‌العاده‌ای چون 
سه فیلم جایزه برده‌ی آمریکایی «فرانك‌فیلم» 
«امگا» و «سولو» همراه است . 

تصمیم‌می‌گیرم که‌بروم وببینم«ماه کاغذی» 

درمعرض دید تماشاچیان ایرانی چه خواهد کرد. 
کنجکاوم به این علت که این فیلم يك فیلم کاملا" 
«آمریکایی» و «تاریخی» است (فکر می‌کنم » 
سالهای آخر دهه‌سی) ی اصطلاحات آن دوره 
و با گفتگوهاپی‌که اکثر به‌آن لهجه غرب‌میانه 
آمرپکاست که يك کالیفرنیایی مثل من برای 
فهمیدنش باید گوش یز کند . 

تالن خیم نینای تباموند با ظرفیت 
کامل اناشته است و عکس المهل تماهاچیتان 
باورنکردنی‌ست. آنها هرظرافتی را «می گیر ند» 
و درمقابل هراشاره‌ای عکس‌العمل دارند . ومن 
پکباردیگر حیران جهانی‌بودن(زبان) رساننده‌ی 
سینما می‌شوم . 

درمیان گروه میهمانان آمربکاپی بسیاری 


هستند که می‌شناسم و دیدنشان دراینجاً باز بهم 
پیوستتی مطبوع‌است . جی. هانترتاد و ریکی‌نیپل 
به‌ترتیب مدیر و دستیار مدیر جشنواره ۳ 
فیلم آتلانتا » مایکل جی. کوتزا مدیر جشنواره 
جهانی فیلم شیکاگو . از هنرمندان روبروی 
دوربین پل‌وبنفیلد وسیسیل‌نیسون, استلاستیونس 
و آن‌میلر (هميشه با تمام‌وجود هنررپيشه سینما)» 
تِ_ و کندیس بر گن . 

ن از چندسال پیش‌از هنگام ۱ 
«معرفت جسم» در «وانکوور» کندیپس دوست 
داشتی را ندیده بودم .اما او یا خوشحالی با مور 
چاق سلامتی می‌کند . با آن زیبایی طبیعی 
خبره کننده (مظهر يك‌دخترآمربکایی نمام‌عیار) 
و رفتار متواضع و بذله گویی‌های بموقع او 
محبوب اجتماع مطبوعاتی‌ها و دوستداران 
جمکننده عکنهای امضاء شده ۳۲۳۶ 
اورا محاصره می‌کنند » می‌باشد ار ۳ 
در مورد « گرپگوری پك » هم صادق است که 
بنظر می‌رسد همه دوستش دارند وهمه‌جا به او 
احترام می کار ود ۰ 
«جك والنتی» - رئیس انجمن سینمایی 
امریکا در میان استقبال پرشوروحالی از راه 
می‌رسد . از آمربکا هم‌چنین رابرت رادنیتز 
(تهیه کننده ساوندر) » المو وبلیامز (تهیه کننده) 
و جری شاتربرگ (کار گردان مترست) حضور 
دارند . 

ایرانی‌ها -- شاید خوش‌برخوردترین » 
خون گرمترین ودوستانه ترین‌مردم ی که ممکن‌است 
در دنیا پیدا کنی - بساط مهمان‌نوازی بی‌بدیلی 
برای مهمانان‌بازدید کننده ومسافر پهن کرده‌اند, 
برنامه بازدید از تمام نقاط دیدنی شهر برقرار 
است که شامل بازدید از جواهرات سلطنتی نیز 
می‌شود هم‌چنین بكك سفر کوتاه دو روزه سیاحتی 
به. شهره‌ای قدیمی پرسپولیس (تخت‌جمشید) 
شیراز واصفهان . درایام جشنواره شش میهمانی 
شام رسمی وغیررسمی در سخاوتمندانه‌ترین‌شیوه 
برقرازاست . هب رکه یل ره ۱۳ 
است به میهمانی که «ایران‌ایر» میزبان آن‌است 
مهمانی غیررسمی است و میهمانان بر بالشهای 
بزرگی روی‌زمین‌می‌شینند درحالیکه‌نوازندگان 
محلی همراه يك‌رقاصه آنان‌را سررگرم می‌سازند. 

فیلمهایی که در قسمت مسابقه پذیرفنه 
شده‌اند هیجده فیلم از سیزده کشور مختلف‌است. 
این فیلمها از نقطه‌نظر سبك بسیار متنوع‌اند 
و از نظرکیفیت فنی تفاوت فراوانی در آنها 
دراین جشنواره نمایش داده می‌شود هم پراساس 
محتوی وهم باتوجه به‌تكنيك داوری می‌شوند . 
امسال تا کید بر زمینه‌های انسانی و نوعدوستی 
است که این‌مطلب شاید به‌این معنی‌ست که دربین 
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نز ر فداشت 
لوئیس بونوئل 
و سرشناسان سینما 


فیلمکس . از پیست‌وهشتم مارس ۱۹۷ نا 
نهم آوریل در سالن پارامونت هالیوود سومین 
دوره خودرا بر گزا ر کرد وآخرین‌فيلم «ریچاره 
لستر» که بازسازی بك اثر موفق و قدیمی است 
در شب افتتاح نمایش داده شد . «سه تفنگدار» 
اثر الکساندر دوما . 

این‌بار مایکل بورك «دارتانیان» است و 
سه‌تفنگداران عبارتند از اولیوررید (آتوس) . 
ریچارد چمبرلین (آرامیس) و فرانك فینلی 
(پورتوس) و را کوثل ولش . جرالدین‌چاپلین 
جورج ویلسن » کریستوفرلی . فی‌دان‌اوی و 
چارلتون هستون (ریشلیو) هم در کنارشان . 

«فیلسکن »میس از شرا دنو ار 
بودن است و دراین ادعا بیشتر به کوشش‌های 
فرهنگی خود درجهت ارتقاء درك وغنای بیشتر 
« هنر فیلم » اشاره دارد . امسال پرنامه هفته 
« گفتگوونمایش» «فیلمبرداران جهان» ازجمله 
فیلمبردارانی که «فیلمکس» 
موفق شده ات آنها را به‌ها لیوود بکشاند دراین 
جلسات حضور بهم می‌رسانند و با مردم علاقمند 
در حصوص ابار +خود ففتکو امین ند . 
«فیلمبرداران»‌هنرمندان ساکت ودور ازجنجال 
سینما هستند . سینما به کوشش و هنر بسیاری 
درآ فرپنش خود نیاز دارد » اما وضعیت متعارف 
ایست که تنها به‌بازیگران و احیاناً کارگردان 
او ی سوت 

پیرسینما «سیسیل ب . دومیل» زمانی 
درباره «فیلمبرداران» چنین‌گفته بود : 

«قلب فیلمسازی در امانت ونگهبانیاوست 
همچنانعه روحش نیز در اختیار نوسندگان 
(مقلفان وفیلمنامه‌نویسان) است.» . 


1 


آم ی گیرد تا معنی هنرش را به کمال شکو فا 7 


کار گردان برپا داشت . همه برای بزر گداشتا۱ 


«وسیله کار او جعبه‌ایست با يك دربچهی 
شیشه‌ای شیئی بی‌جان » البته تا وقتیکه او روح 
خلاق خودرا درآن ندمیده و خون (بلاسما ۳ 
تخیل خودرا در ششهای فلزی‌اش تزراق نکرده 


است.» . 


«محصول دوریین‌او وبنابر این جادوی‌او 
برای سا رکسان سیارغنیمت است م عملی‌شدن 
يك ایده » يك آرزو .۰ . . واقعیت بافتن ربا 

« او داوریست که قوانین تأتی | نٍ 
دراماتيك را در هسازی و همصایی کامل با 
کا رگردان که مترجم ومفسر چنین قوانینیاست 
بکار مي برد 2 1 

ور » ثر کیب » و نحوه روبروشن او با 
صحنه (ظرز عمل او) ابر از قدرت او هستند که 
با ذکاوت و ظرافت استادکارانه‌ای بکارشاد 










برساند.» . 

کت ی » دوسال پیش فیله ۳ 
احترام خاصی برای خود کسب کرد . فیلمک 
«لوئیس بونوئل» را بعنوان مهمان ویژه خود 
دعوت کرد و کنفرانسی نیز در باب خلاقیت 


به «لوسآنجلس» آمدند . اینان نه فقط مردم 
تماشا گر علاقمند بهآثار او بودند » بزر گان‌سیتها 
نیز «شمس‌تبریز» خودرا می‌جستند و هیچ‌چیز 
شاید ازاین برای‌بز رگداشت مردی چون توت 
بونوئل ارزشمندتر نبوده است . فریتسلانگ + 
رابرت مولیگان » وبلیام وایلر » بیلی و ایلدر » 


. آلفرد هیچکالك » رابرت مامولیان » جورج 









استیونس » جورج کی وکر و رابرت وایز براک 
فشردن دست او وتهنیت.- گفتنش کرد امدند؟ 
تصویری ازاین فرصت وموقعیت تاریخی بجای 
مانده‌است که خلاصه کننده رویاهای پنجاه سال 
سینماست . دراین تصویر کسانی بدور «لوئیس 
بونوئل» حلقه زده‌اند که طی نیم قرن گذشته 
ه رکدام براه خود سینما را دم ۳۳۳ 


و معنی کرده‌اند . بیاد بیاورم : «کشتن مرع 
مقلد» » جاده ماربیچ » دیزی کلاور » عشق با 
گنای کامل (عشق باکسی کاملا" پیگانه) را 
از رابرت مولیگان » بیاد بیاوزیم . 

بهتر بن‌سالهای زندگی‌ما » کاری » تعطیلی 
در رم » ساعات اامیدی » ترغیب دوستانه » 
کثور بزرگ » بن‌هور » بلندترین نجوا . 
کلکسیونر و ۰۰ . را از وبلیام وایلر . والسهای 
امر اطوری » سان‌ست‌و لوار » بازداشتگاه شماره 
۷ سایربنا » خارش هفت‌ساله » عشق دربعداز 
ظهر » شاهد برای تعقیب » بعضی‌ها _داغشو 
دوستدارن» آپارتمان» يك‌دوسه» ار ماخوشگله, 
ی مرا بوس ۰.۰ . از بیلی وابلتر » هلن 
تروا » آن‌بالا کسی مرا دوست دارد » می‌خو اهم 
زنده‌بمانم » داستان وست‌ساید » اشگها و لبخندها, 
8 . . . از .رابرت وایز » دیوید کایرفیلد 
(۱۹۳) , کامیل ء زنان » داستان فیلادلفیا » 
چراغ گاز » ستاره‌ای متولد می‌شود » دختر ان 
بیا عشق بورزیم » بانوی زیبای من » ۰۰۰ . از 


بعد از «يك انفاق ساده» . 


نوروز امسال سه راب شهید ثالث باهمکاری 
کانون سینماگران پیشرو » دومین فیلم طویل 
خودرا بنام «طبیعت بیجان» بیاپان رسانید ‏ 
ابن فیل که با سرمایه پروبز صیاد وباری سازمان 
رادیو نلویزیون ملی ایران تهبه گردیده » توسط 
هوشک بهارلو بظریق رنگی فیلمبرداری شده 
است . 

بازیگران این فیلم مانند فیلم قبلی شهید 
ثالث مردم عادی هستند وفیلمبرداری طی هشت 
روز بایان رسیده است » ابن فیلم | کنون مراحل 
فنی خودر) طی میکند . 








جورج کی وکر » مکانی در آفتاب » شین » غول» 


خاطر ات آن‌فر انك . .۰ . . از جورج استیونس 
دکتر جکیل ومسترهاید » علامت زرو » خون 
وشن . تعطیلات تابستانی (۱۹۸) ۰ جدرابهای 
ابریشمی . . . از رابرت مامولیان وبیاد بیآوریم 
مرد ی که زباد می‌دانست ( ۱۹۵ و ۱۹۳6 ۰ 
سی‌ونه پله » ربه کا » سوء ظن » قابق نجات» 
طلسم شده ء پارادین » طناب » بیکانه‌ای درترن» 
اعتر اف‌بگناه » پنجره روب‌حیاط » مرد عوضی » 
س رگیجه » شمال ازشمالغربی » روح » پرندگان 
مارنی ۰ جون . ۰ را از استاد قلم وه الفرات 
هیچکالك آثاری چون مابوز. متروپولیس«قنل» 
وضعیت دکتر مابوز » شما فقط یکبار زندگی 
م یکنید » وسازنده خشم » وزارت ترس پانچو 
بدنام » ببر بنگال و هزاران چشم دکتر مابوز 
رن فر نس بات و سار تاش اس 
که اینان این مردان بزرگک سینما از اطراف 
وا کناف و در سنی که متوسط آن هفتاد سال است 
جمع شدند تا به‌يكك همکار شریف اسپانیایی خود 
لوئیس بونوئل ادای احترام کنند . 


عکس اول صفحه قبل 


از راست بچپ : 


چرج‌سیلبرمن- ژانکلو دکاربر- 


رابرت وایز - جرج کی وکر - 


٩‏ وبلیام وابلر - رابرت مولیگان 


ردیف نشسته از راست چپ : 


روبن‌مامولیانآلفر دهیچکاك ت 


لوئیس بو نو ئل - جرج استیو نس 
و بیلی و ایلدر 
عکس اول این صفحه 


از راست بچپ : 


۳ 
5 وبلیام وابلر - جرج استیونس 


و پل آلموند 

عکس دوم اپن صفحه 

از راست بچپ : 

جرج سیلبرمن ‏ لو یس بو نو ثل 
و فرینس لانگ 











سینمای فر انسه درسال ۱۵۷/۳ 


درسال ۱۹۷۳ در فرانسه دویست فیلم نهیه 
شده است . آين رقم نسبت به سال ۱۹۷۲ که 
۹ فیلم تهیه شده بود . افزایش کمی نسبتاً 
قابل‌توجهی را نشان میدهد . 
فیلم تهیه شده در سال ۱۹۷۳ تعداد ٩۷‏ فیلم 
کامللا" فرانسوی‌بوده و ۵7 فیلم ۳ اکن بت سر مایه 
فرانسوی و2۷ فیلم‌با| کثزبت سرمایه‌خارجی‌ساخنه 
شده است .۰ ۷۰ فیلم بصورت مشترك با کشور 
ابتالیا تهیه شده و مجموع کل سرمابه گراری 
فرانسوی برای فیلمهای سال ۱۹۷۳ معادل بر 
۹ میلیون فرانك ومجموع کل سرمابه‌گزاری 
خارجی معادل بر ۲۱۵ میلیون فرانك میشود . 
مخارج متوسط فیلمهای فرانسوی بك میلیونو 
پانصدوشصت‌هز ارف رانك ومخارج‌متوسط فیلمهای 
مشترك چهارمیلیون‌وچها رصد و چهل‌هز ار فرانك 


بو ده است . 


از تعداد دوست 


هتل ویزبون 


اخیرا در فرانسه شرکتی بنام «هتل فیلم 
انترناسیونال» بمنظور مجهز ساختن حتلعای 
چهارستاره به سیستم تلویزیون مداربسته تأسیس 
شده‌است . این‌هتلها که ازاین‌پس «هتل‌ویزبون» 
نام خواهند گرفت » ازطربق تلویزیون مداربسته 
برای مشتربان خود در اناقهایشان اقدام بنمایش 
فیلمهای سینمائی خواهند کرد . مشتربان برای 
استفاده ازاین برنامه‌ها رقمی حدود بیست‌فر انك 
این هتلها که شکل سالنهای نمایش خصوصی 
بخود خواهندگرفت ۰ فیلمهائی‌که نمایش آنها 
در اکران اول به‌پایان رسیده از قبیل : ارتباط 
فرانسوی «ویلیام فرابددکین» - دوباره ده 
سام «هر برت راسی» - شهر فر به «حان هوستن» 
را شمایش خواهد گذارد 2 


فستیوالگرونوبل 


سومین فستیوال بین‌المللی فیلمهای کوتاه 
از ۲۹ ژوئن تا ء ژوئیه ۱۹۷6 در گرونوبل 
(فرانسه) بر گزارخواهد شد . فیلمهای‌کوتاهی 
که واجد شرایط زیر باشند میتوانند توسط 
کار گردان یا تهیه کننده به‌فستیوال ارائه شوند : 
بعد از ژانویه ۱۹۷۲ نهیه شده‌باشند . 
طولمدت نمایششان ازمه دقیقه تجاوز 


۹ 


فیلمها میتوانند به‌اندازه‌های۰ ۳۵-۷ 
٩‏ میلیمتری معمولی پا با صدای جدا گانه باشند. 

آخرین مهلت برای ارسال فیلمها تا تاریخ 
بیستم آ وریلع ۱۹۷ است . بك ژوری بین‌المللی 
از میان فیلمهای بر گزی‌ده شده توسعط کمیته 
اتتخاب » فیلمهای برنده را تعیین‌خواهد کرد . 


سینمای چهان سوم 


دردسامبرسال گذشته سینما گران کشورهای 
آسیا » .آفریفا و آمریکای لانین در الجزیره 
دورهم گردآمده وبمنظور اپجاد يك‌سینمای متحد 
و متشکل جهان سومی . دفتر داثمی سینمای 
جهان سوم را دراین شهر پایه گذاریکردند . 


.این دفتر ابتدا کارش را با سه کمیسیون شروع 


کرد ۰ اکمیسموال اول به بارس اعش ۱9 
در کشورهای جهان سوم پرداخته ودو کمیسیون 


دیگرمسائل پخش ونهیه فیلمها را دراین کشورها ‏ 


حتا مطالعه قرار داد . این سه کمیسیون از 
چهارروز به‌کارخود پایان‌داده ونتیجه مطالعات 
خود را به چهار عضو اصلی دفتر تسلیم کرد . 
در پابان جات عدفهای دفتر باین شرح لین 
ردیل : 

۱ - ایجاه هم‌آهنگی در کوشنهای 


پرا کنده‌ای که بمنظور تهیه وپخش فیلمهای " 


کشورهای جهان سوم انجام میگیرد . 


۲- برقراری‌وتوسعه‌روابط میان‌سینما گران . 


جهان سوم . . 

الف - انتشار يث بولتن دائمی حاوی 
اطلاعات مربوط به‌فیلمهایکشورهای جهان‌سوم 
بزبانهای عربیب انگلیسی - فرانسه واسپانیائی. 

ب - انتشارمطالب موجود درباره سینمای 
کشورهای جهان‌سوم ازطریق‌چاپ بك کانا لو گ. 

ج - ایجاد فستیوال» بازارفیلم وهفته‌فیلم 
درباره سینمای کشورهای جهان سوم 

د - انتشار يك مجموعه حاوی مقررات 
سینمائی رسمی در کشورهای جهان سوم حاوی 
مسائل‌مر بوط به سانسور» حقوق گمر کی وشرابط 
نماسش < 

۳ - تلاش بمنظور ایجاد بكك تشکیلات 
جهانی توزیع فیلمهای کشورهای جهان سوم . 

- بافتن راه حل‌های مناسب بمنظور 
فروش فیلمهای کشورهای جهان سوم به سایر 
کشورها . 

این‌دفتر بمنظور تحقق‌بخشیدن به‌هدفهای 
خود از اتحادیه کشورهای عربی » پونسکو 
وهای که در ما ار 
ی 
ِ مالی خواهد کرد . 




















پرفروش‌ترین فبلمهای سال ۱5۷۳ 


مجله ممروف دورایتی»لست بر فروش ت ‏ 
فیلمهای سال ۱۹۷۳ دراپالات متحده آمریکا 


باین‌شر ح اتسار داده است 5 

عنوان کا رگردان فروش 
۰ - چهنم زیرورو (رونالدنیم) ۰ میلیون دلار . 
۲ - نجات یافتگان (جان بورمن) ۱۸ میلیون دلار . 
۳ - این فرار م رگبار (سام,پکین‌پا) در۱۷ میلیون 


وره۱ 
6 - ماه بت (پیتن وتا ۳میلیون دلار ‏ ۱ 


۷ - اشگها ولبخندها (رابرت وایز) ۱۱میلیون دلار , 
۸ - مسیح سوپر استار (نورمن جیسون) هره میلیون 

دلار . 3 
4 - انو پس‌جنگل (رابرت شیرر) ۱۰ میلیون دلار 


۰- آمریکن گرافیتی (جورج لوکاس) ۱۰ میلیون 
دلار . 

۱- روزهای خوب زندگی (سیدنی بولاك) ۲۰ 
میلیون دلار . 


۲ - خانم آواز غمگین میخواند ( سیدنی فیوری ) 
هره میلیون دلار . 
۳- مری پاپینز (رابرت اسنیونن) ٩‏ میلیون دلار . 
ع- ساندر (مارتین ریت) ٩‏ میلیون دلار . 
۵ - پیتروتیلی (مارتین‌ریت) هرم۸ میلیون دلار . 
5- شغال (فرد زینمن) رم میلیون دلار . 
۷- سربلند (فیل کارلسون) ره میلیون دلار . 
۸ - جرمیا جانسون (سیدنی پولاك) ۸ میلیون دلار . 
۹- بیلی‌جك (تی. سی. فرانك) ۸ میلیون دلار . 
۰ - بیگانه‌بی‌نام ( کلینت اپسنوود) هر۷میلیون دلار ۰ 
باستثنای « آخرین تانگو در بارس » 
و «زندگی کن و بگذار بمیرند» تمام فیلمهای 
این لیست در آمریکا تهیه شده است . نگاهی 
به‌اسامی کار گردان فیلمهای فوق نشان میدهدکه 
در سال گذشته موفقیت‌های نجاری اکثراً نصیب 
کار گردانهای قدپمی و باتجربه شده‌است . 


صحنه‌ای از فیلم «جهنم زبرورو» ساخته‌ی رو نالد نیم که 
بالاترین رقم فروش را درسال ۱۹۷۳ بدست آورده است 





آخرین خبرها از 
حشنواره کان 


جشنواره سینمائی کان ازروز۱۹ اردیبهشت 
اسبال آغاز خواهد شد وبمدت پانزده روز ادامه 
خواهد بافت . باآآنکه هنوز برنامه‌های جشنواره 
اعلام نشده‌اند » آخرین خبرها حاکی از ایست 
که رنه کلر بدنبال مذا کراتی که در تهمران با 
یات پ وان کان داشت ریاست 9 


تاره با یم که ناد سل 0 
میگ درد پعنی « انتراکت » اثر رنه کلر افتتاح 
این فیلم در نهران ضمن برن‌امه مرور 
پرآثار اين وکا کر دان نمایش داده شد . 
موریس‌بسی» مدیرجشنواره کان ۰ سفرهای 
خودرا بدور دنیا از تهران آغاز نمود و در طی 
حماه به‌پنجاه‌وسه کشور رفت ویش‌از دوبست‌و 
له را مشاهدهکرد . بیلان کار تا به‌این 
: ازایالات متحده فیلم «دزدانی 


شه د . 


9 از رومان: بو لانسکی : «شو‌گر لند 
ویرس» از استون اسییلبر گ» «نیکل دراپو» 
از رایرت مولیگان و «آخرین‌جز ئیات» از هال 

شانس انتخاب دارند . 

از شوروی فیلم «روز سپید » اثر آندره 
ار کوفسکی موره نظر است مشروط برآنکه فیلم 
تآزمان جشنوارهآ ماده شود. ازاسپانیا تس زک 
پا فیلمهایشان شانس دارند : کارلوس سائورا با 
(دختر عمو آ نژ ليك». بر لانگا با «عظمت‌طبیعی» 
8 ویس بوئوئل با «شیحآزادی» - قابل ذکر 


صحنه‌ای از شب آمریکائی (فر انسو) تروفو) 


تب 


آنکه این دو فیل اخیر با همکاری فسرانسه 
وهنرپیشگان فرانسوی تهیه شده‌اند . 

از انگلستان فیلم «مالر» (سر گذشت گوستاو 
مالو کمپوزپتور آلمانی), اثر کن راسل انتخاب 
شده است . شش دون که با فل دی بر 


از این کشور نمایش داده شود . از مكزيك یکی 


از دو فیلم «سنتاوفیس » آثر اررتور رییستن ۳ 9 


«بازرس کالزون زینی» ازآ لفونسوآرائو نمایش 
داده خواهد شد . از کانادا فیلم کی با 
اثر پیترفولدز انتخاب شده‌است . 

در طی دو هفته گذشته روبر فاور لوبره 
و موربس‌بسی برای انتخاب فیلمهای ایتالیاشی 
دررم اقامت داشتند - فیلمهای مورد نظر عبا رنند 
از «موسولینی» اثر کارلولیزانی » «خبرنگار» 
اثر آنتونیونی » «هزارویکشب» از پازولینی . 
« لونسانفان» ازبرادران‌تاوبانی و«نان‌وشکلات» 
اثر فرانکو بوزاتی - شاید هم آثار جدیدتر 
ومتفاوت ی کشف شود . 

درمورد فیلمهای فرانسوی » کمافیالسایق 
انتخاب «,]آخرین لحظه صورت خواهد گرفت . 
این آثار مورد توجه هستند : «ستاویسکی» از 
آلن رنه ۰ «تمام ب بت زندگی» از کلودللوش ۰ 
«پوزه‌باز » ازمیشل‌پیالاه «داستاق عشقی‌عو ض ی » 


۰ از بر توچلی ۰ «طنز سر‌نوشت» از مو لینارو ۰ 


«نصادف و خشونت» از فیلیپلارو و بالاخره 
اخرین آثر روبر برسون . 
توجه میدهیم که درجشنواره کان ۲۸فیلم 








فستیوال کان - با نمايش فیلم «آننراکت» که 
درتهران نیز دریرنامه مرور درآثار «رنه کلر» به‌نمایش 
درآمد وا کنون پنجاه سال از زمان تهیه‌اش میگذرد» 
افتتاح خواهد شد . ۱ 


ِ‌ 


بطور رسمی درسابقه شرکت خواهند کرد ۰ 
علاوه‌براین‌ها سی‌ساعت نمایش فیلم به «سینمای 
زیرزمینیآمربکا» تخصیص داده شده‌است و در 
قسمت «مطالعه وسند» فیلمهای«چین» اثر شرلی 
مك‌لین و «با زگشت به‌خانه» که يك تآتر فیلم 
شده اثر هارولد پینتر است نمایش داده خواهند 

در سال جاری رباست هیئّت داوران را 
«رنه کلر » برعهده دارد » ازسایر اعضاء هیئت 
داوری تا اين لحظه مونیکاوبتی - ژان لودبادی 
و آلکس واکر (منتقد ایوینینگ استان‌داره) 
اتضاب شده‌اند : پنج فر قیه شام ۳۳۱ 
فرانسوی ويك کار گردانامریکائی واحتمال۷ بل 
هنر‌پیشه و دوشخصیت سینمائی خواهد بود برای 
نخستین‌بار هیئت داوری بین‌المللی در مورد 
فیلم‌های کو تاه نیز رآی خواهد رید 


2 


حشنوار ه‌های 
سان زر مه (ب رگم سبق) 
9 

یس 


: در حوالی عبد نوروز » دو جشنواره 
بین‌المللی فیلم در اروپا بر گزار شد . اولینآ نها 
«جشنواره‌بین| لمللی‌سینمای‌مو لف» بود که ازشرف 
و حیثیت انتقادی قابل‌توجهی برخوردار است . 
ابن جشنواره در گذشته در شهر کوچك ایتالیائی 
اما مشکلات مختلفی باعث شد که نینوزو کلی 
مدپر فعال و روشنفکر این رویداد هنری تصمیم 
بگیرد که محل برگزاری را تفییر دهد وبه‌شهر 
زیبا وساحلی سان‌رمو ( که بخاطر فستیوالآوازش 
شهرت دارد) پبرد . 
در هفدهمین دوره سان‌رمو مجموعاً 2۱ 
فیلم بلند و کوناه در سه‌قسمت «مسابقه‌یین| لمللی». 
«اطلاعات» » و «مرور برآثار سینمای شوروی 
در دهه سوم قرن» نمایش.داده شد- ۲۷ کشور 
دراین‌جشنواره شرت داشنند منحمله کشورهای 
پر و» الجز بر ه ونروژکه معمو لا در جشنو اره‌ها 
دادده نمشّو ند ۰ ازایران 6 فیلم «يك‌انفاق ساده» 
۵ات شهیدثالت بمنوان فیلم ,خازج ازهساته 
درآ خرین‌شب بلافاصله قبلازاعلام جوایز نمایش 
داده شد و مورد استقبال فراوان قرار گرفت . 
نینوز و کلی میگفت : «اگر این فیلم در تهران 
برنده نشده بود و ما می‌توانستیم ۳ در مسایقه 
بگذاريم » مسلماً جایزه بزرگ را نصیب خود 
6 
د 


صرفنظر از رتروسپکنیو سیتمای شوروی. 


که از نظرعلافمندان به‌تاریخ تحول سینما ارزش 
فراوان داشت » جشنواره سینمای مولف 6 ۷ 
ثوانست دست.کم: دو فیلم پسیارارجمند عرضه کند. 
اربکا مینور > اثر برتران وان افانتر 
(سوئیس) که مطالعه‌ای عمیق وهوشمند درحالات 
وعقاید و رفتار چند دختر جوان و روشنفکر 
سوئیسی بود و دیگری «مولبا» (تضرع) اثر 
ننغیز عب و لادس محصول گرجستان شوروی که از 
پك‌مبارزه مذهبی بین‌سلمانان وسیحیان درقرن 
هفدهم‌میلادی ابعاد باشکوهی ازحماسه وانسانیت 
ساخته بود . 
۹ 


در حدود صدو بیست کار گردان » منتقد 


۸ 





و ساپر شخصیت‌های سینمائی مدعو جشنواره 
سان‌رمو بودند - معیار پذیرائی بالا بود وچهار 
چوب شهر بسیار زیبای سان‌رمو از ارزشهای 
جهانگردی فراوانی بهرء داشت . 
2 

جشنواره سینمائی وین که بنام «ویناله» 
مهو ات اما وا هیواز ۱ 
معر فی‌شده درجشنواره‌های‌دیگر ( بخصوص ‌کان ِ 
برلین - سن‌سباستیان - تهمران و پولا) را 
پنمایش گذارد . ازبرنامه جشنواره‌تهران فیلمهای 
«فریادها ونجواها» محصول سوئد » «يك‌اتفاق 
ساده» محصول‌ایران» «شستشوی مغزی» محصول 
هلند ۰ «سومین» محصولآلمان شرقی» «کانون 
گرم خانواده» محصول بلژيك و «فریادها» 
محصول تونس به انتخاب و سلیقه دکتر زبونك 
مدیر ویناله برای نماپش دراین رویداد انتخاب 
شده یود . 


7 


به اعتقاد بسیاری از منتقدین : فیسم 
شهیدنالث یکی از بهترین آثار عرضه شده در 
جشنواره بود - نمونه‌هائی از این نظرات در 
شماره آینده سینما «۵۳) منتشر خواهد شد . 
ِ 


مجموعاً ۲۱ کشور با نمایش »عّفیلم کوتاه 
ونلند در برنامه رسمی جشنواره که غیرمسایقه‌ای 
بود شر کت‌داشتند - علاوه‌براین‌برنامه» جشنواره 
دو رتروسپکتیو یکی بنام «فیلمهایگانگستری 
در آمریکا از ۱۹۲۷ تا ۱۵۹6۰» (که متأًسفانه 
کامل و جامع نبود) و دیگری از آثار کلود 
شابرول فیلمسازفرانسوی ترتیب داده‌بود . 

پاك اشکال جشنواره‌هائی که فیلمهای خود 
را فقط از میان آثار رویدادهای دیگر انتخاب 
میکنند ایست که عامل « کشف» چندان وجود 
ندارد ۰ و پا فقط در مورد تماشا گران محلی 
وجود دارد . شك نیست که برنامه ویناله ۷ 
در سطح هنری قابل‌توجهی قرار داشت . اما 
برای درحدود شصت میهمان غیراتر بشی‌جشنواره 
( که با محبت بسیار مورد پذبرائی قرار گرفتند) 
آنچه دربرنامه هیجان‌انگیز وتازه می‌نمود چند 


فیلم کوتاهی‌بود که ازمیان ساخته‌های دا نشجوپاز 
مدرسه سینمائی وین بمعرض نمایش گذارد. ٩٩‏ 
فیلمهای این دانشجویان از کیفیت عالی فر 
ورهبری هنرپيشه» و نیز تخیل‌باروری بهر ما 
بو دند . 


> 

در میان میهمانانی که دعوت جشنواره را 
پذیرفتند باید از کار گردانانی چون‌کلودشابرو[ 
و کارلوس سائورا و نیز از هنرپیشگانی چور 
جرالدین چاپلین نام برد . بخصوص حضور 
جرالدین باعث توجه پیشترمردم وین بمجشنو ( 
شده بو د 3 


۴ ح 
در کاتا لوگ جامع وپرمطلب ی که در توضیح 


وتفسیر فیلمهای ویناله به‌زبان آلمانی منتشر شد 
چندین صفحه به فیلم ایرانی «يك اتفاق ساده» 
تخصص داده شده‌بود . بات مقا له منتشره در 
«سینما ۵۲» و نیز مصاحبه رضا سهرابی دراین 
نشربه با سهراب شهیدثالث بتمامی ۰ 
مز بور تر جمه شده‌بود . 


مسئله جشنو اره‌های آسیائی 
درفدر اسیون جهانی تهب ه کنن دگان 


در ماه مارس جاری » در مجمع عموم 
فدراسیون جهانی تنهیه کنندگان » اين اصل ؟ 
آسیا میتواند درسال بیشتر از يك‌جشنواره جها: 
برپا کند مورد پذبرش قرارگرفت . فدراسپون 
تأییدکرد که جشنواره تهران میتواند هرسال 
بت ۳ 


تشکیل خواهند شد . 

جشنواره سوم تهران » همانطور که اع 
دارید » از ۳ تا ع۱ آذرماه جاری برک زا 
خواهد شد . جشنواره دهلی‌نو احتمالا" دراوایل 
دیماه برپا خواهد گردید . 
































: 3 

"وین ( اتریش ) - ۱2 تا ۲۱ مارس ‏ 
تال ۶5 . 

" توس آنجلس (ابالات متحده) - ۳۱۱۲۱ 
9 فستیوال بین‌المللی فیلم . 


وین تجمع بین‌المللی سینمای نقاشی متحرك . 
میلان (ایتالیا) ب ۱۱ تا ۱٩‏ اوریل - 
دربانی . 3 

کان (فرانسه) ‏ ۱۸ نا ۲۳ اوریل ت 
بازار فیلمهای تلویزیونی . 3 

" آولون (فرانسه) - ۲۱ تا ۲۸ اوریل تس 
همین فستیوال بین‌المللی فیلمهای دری‌ائی و 
اکتشافی . 


کی ال بین‌المللی فیلمهای صنعتی . 

والا دولید (اسپانیا) - ۲۸ آوریل - ه 
مه - نوزدهمین فستیوال بین‌المللی فیلمهای 
مذهبی وارزشهای انسانی . 

کان (فرانسه) - ٩‏ تا ع۲ مه - بیست‌و 
ون فستیوال بین‌المللی فیلم . 

کراکوی (لهستان) - 6 نا ٩‏ ژوئن تب 
بازدهمین فستیوال بین‌المللی فیلمهای کوتاه . 
پراک (چکسلواکی) - ۱۹۱۱۲ ژوئن- 
بازدهمین‌فستیوال بینا لمللی‌فیلمهای تلویزبون . 
آولون (فرانسه) ۱۰ تا ع۲ ژوتن ‏ 
دهمین تجمع سینمای جوان . 

برلین ( جمهوری فدرال آلمان ) - ۲۱ 
ژون تا ۲ ژوئیه - بازدهمین‌فستیوال بینا لمللی 


4 
2 


3 گرونوبل (فرانسه) ب ۲۹ ژوئن تاء 
ژوئیه - سومین فستیوال بین‌المللی فیلمهیای 
گوتاه . 


4 


گروه‌بندی سینمایآزاد 


سینمای]زاد که باهمکاری رادیوتلویزیون 
ی ایران توانسته موجودیت کاملتری پیدا کند 
از این‌پس به چند گروه متفاوت تقسیم خواهد 
شد » اپن گروه‌های کوچك با توجه به‌خط مشی 
!۱ سینمای آزاه فعالیت خواهد داشت و ابن 
تصمیم فقط بخاطر گسترش فعالیت سینمای آزاد 
لا در قسمت فیلم‌های نقاشی متحرلد - 
دکومانتر (مستند) و تجربی اتخاذ شده است » 
گروه‌های کوچك سینمای آزاد به شرح زیر 
خواهد بود . 

۱- گروه تجربی . 

1 رود بازنگد فان فیلم مستسند 
([ دکومانتر ) . 


8 ۳ گروه نقاشی متحرلك (انیمیشن) . 


آنسی (فرانسه) ت ۱۲ تا ۱۵ آوریل بت 


هیل‌ساید (ایالات‌متحده)ب ۲۵ آورپل تب 





«مومیائی» اثر «شادق عبدالسلام» که قرار است عضو هیئت داوری سومین جشنواره تهر ان باشد 


ب گروه مبتدی . 

با توجه به چنین تقسیم‌بندی » شنمین 
جشنواره سینمای آزاد درمهرماه بر گذارخواهد 
شد . . 


مصر درسومین جشنو اره تهر آن 


در طی یکماه کدسته مقامنات جشنواره 


تهران باهمکاری سازمان سینمائی مصر وسفارت . 


شاهنشاهی درقاهره مسائل و نکات مر بوط به‌شر کت 
مصر را درسومین جشنواره جهانی فیلم تهران 
بر راسی در دند [ 

در مصر هرسال درحدود ۸۵ فیلم بلفد 
سینمائی ساخته میشود که عموماً رنگی هستند » 


زیرا سینماهای ابن کشور نیزمثل‌غالب کشورهای. 


آمریکائی و اروپائی بزحمت فیلمی را که سیاه 
وسفید تهیه شده باشد برای نمایش می‌پذبرند.. 
اما قیمت فروش مواد خام (نگانیف و پزیتیف 
رنگی) درحدود نصف قیمت همین‌مواد درایران 
است . همچنین| گر ازیکی دوهنرپيیشه گرانقیمت 
(سواه حسنی ت محمود پاسین ۰ ۰ 0( و یکی‌دو 
کا رگردان مشهور بگذریم 6 دستمزدها اصو لا 
بالا نیست . به‌این ترتیب » خرج متوسط بك‌فیلم 
رنگی مصری باوجود دکورهای متعده که در 
استودیو ساخته مشود درحدود پانصد تا ششصد 
هزارتومان است. فیلمهای مصری علی‌رغم کمبود 
سالن سینما درمصر و ارزان‌بودن بلیط ورودی » 
تقریبا تمام کشورهای عربی‌را دراختیار دارند . 

در بررسی فیلمهای متعددی که اخیر | 
در مصر ساخته شده‌اند » هشت فیلم که از اقبال 
پیشتری از جانب روشنفکران ومنتقدین روبرو 


بوده‌اند مورد مشاهده قرار گرفتند . درمیان این 


. آشسار «ابك تراژدی مصری » اثر کار گردان 


کهنه کار صلاح ابوسیف از ارزش نسبی بیشتری 
برخوردار بود . اما در عین‌حال » مسئولان 
جشنواره به مشخصات فیلمهاثی که هم‌اکنون 
در دست تهیه هستند نیز توجه کردند . در این 
پررسی» قرارشد که دوفیلم «فراری» بکار گردانی 
کمال شیخ و با شرکت حسین فهمی در نقش‌اول 
(به‌زندان افتادن يك‌جوان احل قاهره و فرار او 
با همکاری يك فاحشه) و « زندگی خصوصی » 


: بکار گردانی سعید مرزولك وبا شرر کت فاتن‌حماما 


در نقش اول (زندگی يك زن میانه‌سال فصری 
گیرند وسپس نظر قطعی جشنواره دربارة فیلم 
غالب فیلمهای مصری ملودرام‌های عاشقانه 
(هتل‌ها ووبلاهای‌لو کس وغیره....) میگذرند» 
اما در دوسه ساله اخیر کوششهائی برای نهیه 
فیلمهای واقعی و وابسته به‌حقایق زندگی مصری 
آغاز شنه است . وزی فرهتی مس ۱۳۰ 
فیلسازان مصری را ترغیب کرده که پیشتر به 
واقعیت‌های زند گی مصری وطبقات اصلی مردم 
مصر توجه نشان دهند . درعین‌حال از دو فیلم 
مشهور مصری که دارای جنبه‌های قوی سیاسی 
و اجتماعی بودند » یعنی « گنجشگ» اثر پوسف 
شاهین و «میهمان‌سحر » رفع توقیف شده‌است . 
ضمناً جشنواره تهران از شادی عبدالسلام 
کار گردان مشهور وجوان فیلم «مومیائی‌ها» 
دعوت کرد که عضو مصری هینّت داوری امسال 
باشد و وی این دعوت را پذبرفت . امیدواریم 
که این انتخاب آغاز کوشثی همه‌جانبه در جهت 
جوان‌گرائی هیئت داوری بین! لمللی باشد . 


0۹ 


ساموئل گلدوین موّسس اصلی کمپانی 
متر و گلدوین‌مایر درسن۹۷سالگی در لوسآ نجلس 
وی از چند سال پیش از کمپانی 
مترو کناره گیری کرده و کمپانی شخصی‌خودش 
را بنام «سامو لکلدوین» مجدتاً تسش نموده 
بو د : 


دراگدشت . 


جشنواره فبلم‌های هشت میلیمتری 


بعد از جشنواره سینمای آزاه اصفهان در 
فر وردین‌ماه 6 سینمای آزاه مشهد نیز دومین 
دوره جشنواره خود را در اردیبهشت برگزار 


3 


تواضع ! 


نویسنده هفته‌نامه «لوپون» درمصاحبه‌ای 
با لوئی‌دوفونس از وی سئوال کرده است : 
ا زکوتاه‌قد بودن خود ٍِ»ِ احساس 
ناراحتی کر ده‌اید 1 
لوئی دوفونس در نهایت تواضع جواب 
کاده است 3 


هرگر ! ناپلگون از منهم کوتاه‌تر بود! 


لوئی دوفونس 





جوایز 


سینمائی از طرف سازمانها » مطبوعات و بخش 
خصوصی و عمومی طی تشربفاتی ساده وبدون 
سروصدا به فیلمها وفیلم‌سازان وهنرپیشگان اهدا 
میشود . این جوایز که گاهی ارزششان کمتر 
از جوایز بزرگ ومعروف نیست » بعلت عدم 
معروفیت چندان مورد توجه نیستند و هرساله 
خبری کوچك وبی‌اهمیت درج میگردد. تعدادی 
از این جوایز و برندگان آنها در سال گذشته 
بشرح زير می‌باشند : 

جایزه«رائول‌لوی» به‌فیلم « 2۷ کومب لوسین» 
اثر «لوئی‌مال» اهدا گردید . هیئت داوران 
همین جشنواره ده فیلم بررگزیده سال را باین 
شرح انتخاب کرده است : فر یادها و نجواها ب 


شب آمربکالی س بر دی ب اوانتی ب روژات 
پادووانی کارا گاه - سیاره وحشی --کوستان 
مقدس - ماجراهای رابیژا کوب . 


۳۹ 
جایزه‌بز رگ سینمای‌فرانسه به‌فیلم «حدیث 
نفی» اثر «فراسوا لوتریه» اهدا گردید . 
2 
جایزه «لوئی دلوك» به فیلم «ساعت ساز 
سن‌پل» اثر «بر نارد تاورنیه» تعلق‌گرفت . 
۴ ۱ 
محموعه آثار «فریتز لانگ» جایزه «بری 
دریاثی طلائی» را دربافت داشت . 
۹ 
اتحادیه منتقدین] مربکائی«شب آمربکائی» 
ثر «فرانسو) تروفو» را شایسته تسین 2 
دانست . 
‌» 
جایزه منتقدین سینمائی بلژيك به فیلم 
«شهر فربه» اثر «جان هوستون» داده شد . این 
منتقدین هم‌چنین فیلمهای «کانو نکرم خانواده» 
اثر «بنو آلامی» «دلینجر مرده است» آثر 
«ما رکوفرری» - «دعوت» اثر « کلو دگورتا» 
و « آخر ین‌نمایش‌فیلم» اثر «ییتر ب وگدانو و یچ» 
را مورد تحسین قرار داده است . 
۲ 
آتحادبه مطوعات خارجی‌هالبوود که شامل 
خبرتگاران پنجاه کشور میشود جایزه سالانه 
خودرا به فیلم «ج نگیر» اثر «وبلیام فری دکین» 
هواک اوه ای ۶ 
۹ 
انجمن‌منتقدین لندن» فیلم«ای‌مر دخو شخت» 
اثر «لیندسی اندرسون» را بعنوان بهترین فیلم 
سال بر گزیده‌است. فیلمهای «فریادها و نجواها» 
و «جذاست پنهان بورژو آزی» نیز ازطرف این 
انجمن عنوان بهتربن فیلمهای خارجی تال را 


کته انست ظ 





۲ - فیلمهای تاربخی براساس افسانه‌ها وادییال 




















از سری مطالب شناسائی سینمای آسیا - بمناسبر 
چشم‌انداز سینمای آسیا درسومین جشنواره جه 
فیلم تهران 1 


در اصطلاح محلی با آنها اک میگوینه؛ 
در اين فیلمها پکداستان سطحی و قراردادی 
بهانه‌ایست برای ابجاه صحنه‌های متعدد کارانتف 


عامیانه بامقداری سکس و کمدی. ۳- ملودرامهای 
عاشقانه بسب‌ملودرامهای‌سینمایابتا لیا درسالهای 
۰ . با اینهمه تهیه کنند گان هنك کنگی ابا 
به‌تهیه فیلمهای کمدی رغبتی نشان نمیدهند : 
(تنها گاهی در فیلمها بمنظور انبساط خاطر 
تماشا گران سکانسهای کميك منظور میدارند). 
همین‌طور بدلیل‌سخت گیری سانسورتهیه‌فیلمهای 
اروتيك نیز دراین کانون‌بز رگ فیلمسازی بکلی 
ممنوع است .در طول سال در حنك کن؟۳ 
تایوان و سنگاپور که سکنه آنها بزبان واحدی 
سخن‌میگوبند حدود چهارصدفیلم ساخته میشود۰ 
این فیلمها غالباً بزبانهای چینی و انگلیسی 
زیرنوس شده وبرای صادرات اماده میگردند.. 
هربك از این فیلمها درصورتیکه با موففیت 
روبروگردند » حدود پنج میلیون تومان تن 


کنگ که چهار میلیون سکنه دارد . 
آمیکنند و مجموع فروش چنین فیلمی 
سرمنطقه یعنی‌تایوان » سنگاپور » ما کائو, 
, فیلیپین » لائوس » اندونزی » کرد 
بی» مالزی وقسمتی از کامبوج رقمی معادل 
۴ لبون تومان را تشکیل میدهد . (نکته 
لپ در مورد فیلمهای هنك کنگی سرعت 
مویدل‌شدن دیال و گها است» بنحوی که خواندن 
وهای انگلیسی اغلب برای تماشا گران 
بگلسی زبان غیرممکن است!) ممنوعیت تهیه 
۳ بهای داستانی در چین کمونیست برای صنعت 
ینمای هنك کنگ فرصت مفتنمی بوجود آورده 
ا در عرصه انمایشی دنیای زرد بکه‌ناز میدان 
پاقه . قسمت اعظم فیلمهای این منطقه توسط 
پرادران شا 2۷7 تهیه میشود . یکی ازاین 
اتران پنام«ران ران» استودپوهای هنك کنگک 
و دپگری بنام «ران‌فه» استودیوهای سنگاپور 
| اداره میکند . پسران هريث ار آنها در امر 
به فیلم پدرانشان را پاری میدهند . فیلمهای 
برادران«شا» درعین‌حال دارای جنبه‌ها ی کاملا" 
تجاری‌بوده ودرتهیه هيچيكازآنها بر« کیفیت» 
کوچکترین توجهی نمیشود . باوجود اين نهیه- 
گانی هستند از قبیل «نلسون‌لو» که تلاش 
تازه‌ای را برای تهیه فیلمهای‌برتر آغاز کرده‌اند 
وارند در سالهای آتی فیلمهای این‌منطقه 
فستیوالهای جهانی راه پایند . هم‌چنین ثانسی 
ان (ستاره فیلم «دنیای اک که 
ند سال, پیش در هنك کنگ مستفر شده 
صدد تهیه فیلمهائی با کیفیات هنری برآمده 
و کار گردان‌هائی نظیر «رکینگ‌هو» و «سونگ 
شوم با شرکت هم يكکمپنی مسنقل تهب 
فیلم فیس کرده‌اند . 
کمپانیهای آمریکائی نیز مثل سایر تقاط 
جهان در منطقه جنوب شرقی آسیا نیز فیلمهای 
درا در کمال قدرت به نمایش درمیآوزند . 
ورهائی منل جان وین - کلینت ایستووود 
و استبومك کوئین محبوبیت فوق|لعاده‌ای دارند. 
آژ سینمای فرانسه نیز گاهگاه فیلمعائی بنمایش 
#رمیآید . وسترنهای ایتالهائی مشتریان فراوان 
#ارد وبه‌تاز گی‌تهیه کنند گانآمریکائی واروپائی 
لت پائین‌بودن سطح مخارج تهیه فیلم با تههد 
گان عنات کنگی اقدام بساختن فیامهای 
#شتر لك کر ده‌اند . 
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«حواده اسکار > 


درچهل‌وششمین دوره پخش جوائز اسکار 
د ند کان زیر اتتخات شداند : 
اسکاربهترین‌فیلم خارجی: «شب آمربکائی» 
آثر » «فرانسوا تروفو» . 

اسکار بهترین فیلم : «نیش» ساخته‌ی 
«جورج روی‌هیل» - این فیلم کلا برنده ۷ 
جایزه اسکار گردید که غیر از جایزه بهترین 
فیلم » جوائر دیگری نیز باین شرح بان تعلق 
اسکار بهترین کارگردانی : جورج روی 
هیل - بهترین کارگردانی هنری : بهترین 
طراحی لباس . 

اسکار بهترین مونتاژ » بهترین موزيك 
متن وبهترین قصه وسنارپو اریژینال . 

اسکار بهترین بازیگر مرد : جك لمون 
برای فیلم «ببر را نجات بدهید» . 

اسکاربهترین‌بازیگرزن : «گلندا جاکسون 
برای فیلم «احساسی ازطقه» - وی در سال 
۰ نیز بخاطر فیلم «زنان عاشق» اثر «کن 
راسل» جایزه اسکار گرفته بو . 
, _ اسکار بهترین‌بازیگرمرد (نقش‌دوم) جان 
هاسمن برای فیلم «تعقیب کاغذ» . 


دز 





شب آمریکاثی 


اسکار بهترین بازیگرزن(نقش‌دوم) تاتوم 
اونیل برای فیلم «ما هکاغذی» . 

اسکار بهتربن صدایرداری : به‌فیلم «چن 
گیر» اثر«ویلیام فریدکین» به رابرت کنودسان 
وکر بس‌نیومن . 

اسکار بهترین سنارپو اقتباسی : 
«چ نگیر » 1 

اسکار بهتر بن‌تهبه کننده ٩‏ لارنس‌وبنگارتن 
بخاطر تهیه فیلم‌هائی با کیفیت عالی -- جایزه 
ویژه «ایرونیگ تالبر‌گ» یاو دائته شد . 

جایزه بهترین فیلمبرداری رنگی : «سپون 
نیکوست» برای فیلمبرداری درخشان خود در 
«فر یادها و نجواها» . 

اسکارافتخاری‌به«هانری لانکل و آ» موس 
سینماتك و موزه فیلم پارپس بخاطر خدماتش 
در راه معرفی سینمای واقعی ۱ 

اسکار بهترین فیلم ستند به « کاوبوی 
بزرکگت» محصول] مریکا وفیلم کوتاه «پربنستون 
درجستجوی پاسخ‌ها» . 

اسکار بهترين‌موزيك متن وآواز وبهترین 
موزيك متن دراماتيك به «ماروين‌هامليك» برای 
فیلم‌های « ثیش » و «] نطو ر که بودیم » . 

اسکار بهترین‌طراحی لباس به«ادیت‌هد» 
برای طراحی لباسهای فیلم «نیش» . 


به فیلم 


در را نجات دهد + 































تولید : شرکت پانوراما و گروه آزاد فیلم 


پو و یز صیاد سجید و آد 


در 


۰ 


: نوری کسر آئی 
جهانگیر فروهر - محمود بهرامی و عنایت بخشی 
کار گردان : هادی صابر فیلمبردار : علیرضا زرین‌دست 








8 وقتی برای اولین‌بار ایده اين فیلم 
که براساس يك اتوییو گرافی » ماجراهای يك 
مرد جوان فروشنده قهوه را با زگو میکند . 
در انديشه «مالکولم اون نصویر یافت » 
او به‌سختی می‌توانست بیذابرد که این فیلم سه 
ساعته بتواند هم توجه منتقدین وهم نظر نوده 
فاسازی را بحوه جلب.سازد ‏ 

مك‌داولآنرا رد يك‌فیلم کمدی مطبوع 
در روال کارهای « وق جوردی » پیش‌بینی 
میکرد » نه درسبك فیلم «تام جونز» » فیلم ی که 
دارای‌پردهعربض» رنگی واستیل کار «فیلدینگک» 

« مرد خوشخت » فیلم جدید « لیندسی 
آندرسون » با بازیگری «مالکولم مك‌داول » 
و موزيك وترانه‌های «آلن برایس» مره فکر 


و پيشنهاه مالکولم مك‌داول است که «دبوید 


شروین » سناریست خلاق آنرا نوشته ( وی 


سناریوی فیلم «ا گر » اثردیگر لیندسی] ندرسون ۱ 


را نیز نوشته‌است) . گرچه مقدمات‌تهیه وساختن 
از نظر فرم وپرداخت , با فیلم‌هائی که در دهه 
بعد خواهد] مد » کاملا متمایز خواهدبود . 

برای این که به‌اصالت‌های فیلم پی ببریم » 
من گفتگوی خودم‌را اول با «مالکولم مك‌داول» 
شروع می‌کنم . 

دلسون : چه موقعی ایده این فبلم بذهن 
شما خظو کرد 

مات داول : من مدتها فر وشنده قهوه در 
«چیس» و «ساندبورن» بودم و فکر کردم 
تجربیانم در این کار » درمورد ساختن يلك فیلم 
جالب‌توجه مفید خواهدبود . وقتی يك] کتور 
شدم و در «استراتفوره ره سس آون» اکار 
میکردم» تصمیم گرفتم مقداری از این نجربيانم 
را روی کاغذ پیاورم» ودرعین‌حال من نمیدانستم 
که يك سناریو چگونه باید نوشته بشود و قبلا" 
ااوزاشی دراین‌مورد ند‌یده بودم . 

دلسون : چه نکته وایده بخصوصی دراین 
سوژه‌بو که برای فیلم‌شن مناسب بنظر میرسید؟ 
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« لیندسی آندرسون » 
ِ 
« مالکولم مك‌داول » 


کا رگردان 


بازبگر 
فیلم 


« مرد خوشخت » 


نقل ازمجله : 
۲ ۲۸161 


ثرجمه : جمشید ارمیان 


۹ 2 


‌‌ ۹ 
















مك داول : مدتی گذشت. من فیلم «اگر 
را بازی کردم و فکر و مایلم با لیندسم 
آندرسون دوباره کاررکنم . او کار گردانی عار 
است » و من با ۱ ۱ 
ار اد ۰ به‌اسپانیا رفتم تا با زارت 
شاو برای جوزف‌لوزی فیلم «پیکرها در لا 
چشم انداز » (2(0ءعصها 2 صذ جه‌تباعز۱۲ 
را بازی نمایم . وقتی از اسپانیا بر گشنم شروع 
به نوشتن ایده «مرد قهوه فروش» در فرم با 
سناریو کردم . داستان اساسا برپایه ماجراهای 
يك مرد جوان فروشنده قهوه که برای موثق 
شدن . . . پا آنچه او فکر میکرد موفقیت باشد, 
تقلا و کوشش‌میکرد ‏ بنا شده‌بود . بعد به«دیو بل 
شروبن» برخورد کردم و باو گفتم که روی 
يك سناریو کار میکنم . دیوید هم بمن گفت که 
او هم دارد روی يك سناریو کار می‌کند ۴ 
چیزی درباره باله . نهرحال ‏ ما تصمیم ک ۴۳۶ 
با همدیگر کار کنیم و سناریوی مورد نظرم (ا 
بدین‌تر تیب بسط دادیم . 

دلسون : تا آن موقح چقدر پیش ر؟ رفته 
بودید ؟ ۱ 

مك داول : فقط چند صحنه را که بیشتر 
اتویی و گرافیکال بود » نوشته بودم و رسیده بودم 
به سکانس ایستگاه قدرت اتمی . 

دلسون : این سکانس‌هم اتوبی وگ افیکال 
بود ؟. 

مك داول : وقتی در زندگی وافعی دا 
جستجوی این ایستگاه قدرت اتمی بررآمدم و آنرا 
پیدا کردم » فکر کردم که چند نمونه ساده از 
آنرا در فیلم نشان بدهیم . من نمیدانستم این 
موضوع جزو اسرار باچیزدیگری‌است» بنابراین 
کنار درهای بزرگ و سیم‌های خارداری که 
همه‌جا را دربر گرفته بود » متوقف شدم . چندة 
پادداشت‌برداشتم ودرهمان‌حال که به‌در اتوموبیل 
تکیه داده بودم نا گهان دیدم که دوپلیس تنومنا 
در را با زکردند ومرا به‌داخل یك‌اطاق نگهبانی 
کشاندند » سئوال‌پیچم کردند و قهوه‌هايم را 
به‌اطر اف ریختند . البته در فیلم » این سکانس 
به خاهای خاش ری مت از ۱ ۳۱ 






















بي‌کنند » اورا شکنجه میدهند و وقتی‌که فرار 


دلسون : شما و دیویدشروین چگونه این 
ایده‌ها را به‌فرم يك سناریو در آوردید ؟ 


مک داول : من داستانها را برای دیوید 


دبالو گها نیز کار کرديم و کوشش نمودیم به‌آنها 
فرم بدهیم وتا آنجا که می‌توانستيم جلو رفتیم . 
دلسون : وفتی لیندس ی آندرسون او لین‌بار 


| وک داول : لینسی همان ماتریالی را که 
3 ووانده‌بود 6 مطا لعه کرد 3 اومرا به‌نوشتن 


مك داول : بله » اما این کار به کندی 
عورت میگرفت. دیوید ایده‌های‌مرا نرد لیندسی 


یافت : درآن‌موق : من 


فیلم «پرتقال کوکی» يك وبلا نزديك] کسفورد 
چاره کردم . در یکی از تعطیلات پایان هفته . 
ملدسی و دیوید در برایتون بسر میبردفد» 
لین تلفن‌زد و گفت: «من فکرمیکنم همه‌چیز 
و شده باشد ۰ چون دیوید مست ولابعقل 
[7 کف اطاق افتاده است» . و من فکر کردم 
( ای من » و حشنا (ک است 2 آنش شب 4 
روز یکشنبه لیندسی دوباره بمن 
و کفت : «اوضا عساعد شد ...ما 
روز خیلی خوب کار کردبم 0 خدارا شکر » , 


شب بود . 


عیبرد و ایده‌های او را پیش من میآ ورد 0 ارین ۰ 


کار شدید وسخت پکساله » بالاخره موجب آن 
شد که سناریوی دست اولی کامل‌شود . 
آندرسون با توجه به‌اين نقطه‌نظر » تیم 
تکنیسین و آکتورهایش را بکار فراخواند » 
کشت اش افراد قبان باه ار رده بودند . 
برای فیلمبرداری فیلم‌او «میروسلاو آ ندریسك» 
را انتظاب کرد » يك فیلمبردار چك که با 
«میلوس‌فورمن» درفیلم «عشق‌های ي‌زن‌بلوند» 
و «ر قصآ نش نشانان» ۳ عمجم رز عمط 
کار کرده بود و نیز آ ندرسون بااو از سال۱۹ 


همکاری داشته‌است » دراین‌سال ات یات برای : 


آ ندرسون‌فیلم «اتوبوس‌سفیدرنگ» رافیلمبرداری 
کرده بود . آندرسون این فیلم را در چکسلواکی 
میروسلاو با فیلمبرداری «اگر» 
موقعیت خودرا بعنوان يك فیلمبردار مهم تثبیت 
کرد وازآن فیلم ببعد » او مدیریت فیلمبرداری 
فیلم‌های دبگری چون «رهائی» میلوس فورمن 
و « کشتار گاه شماره پنج » جورج روی‌هیل را 
بر عهده داشتد است . 

گرچه در فیلم « مرد خوشبخت » لحظات 
خارق‌العاده‌ثی از جهت زیبائی بصری می‌توان 
دید و حس کرد » اما آندرسون کوشش میکرد که 
يك جورحالت غیرواقعی‌وتقریباً سوررئا ليستيك 
به فیلمبرداری فیلم بدهد . 

«آندرسك» چیزهای زیادی از نظر 
«گگی» های منظره‌ای از فیلم‌های « پرنده باز 


۰ آلکاتراز» و «پرنقالکوکی» به عاریت گرفته 


است » واز شپوه دشوار سایه وروشن که بزودی 
نشانه کار او گردید » استفاده نمود . 

االن باس ده شال بقکل ۳ کر رهش 
«انیمالز » در دنیای موزيك نام وآوازه‌ثی کسب 
کرد . صفحانش موفقیت‌های بی‌مانندی بدست 
آورد » بعضی از آنها حتی موقعیکه گروهش 
را منحل کرد نا به‌فعا لیت‌های دپگری در زمینه 
موزيك دست‌پزند » موفق بود . 

اوقبل‌ازاین که موزيك‌فیلم «مردخوشبخت» 
را بسازد موزيك یکی از محصولات «وست‌اند 
آ ندرسون» را تیه یود » وقبل از آن که قرار 
بشود او موزيك فیلم را بسازد » آندرسون اورا 


برای يك فیلم دکومانتر خود برگزیده بود  »‏ 
بعد که این پروژه معوق ماند » آندرسون او را 
برای ساختن موزيك و آهنگهای فیلم « مرد 
خوشخت» به کار فراخواند نقش دا 0 
دراین فیلم يك جور نقش بی‌نظیر بشمار میرود. 





دلسون : تمامی فیلم‌های شما از مقدارمعینی 
استیل وفرم فیل‌های مستند بهره برده‌اند . 

لیندس ی آندرسون : این بخاطرفعا لیت‌های 
گذشته من است و لاجرم قسمتی از فرم‌ کارهای 
من باین شیوه باقی مانده است . من فکر میکنم 
فرم مستند » اگر بصورت خلاقه‌تی از آن استفاده 
بشود » یکی از خالص‌ترین وبهترین فرم‌های 
ی که 
انواع فرم فیلمسازی بشمارآید . 

دلسون : کیفیت یافتن چیزهای ۹ و 
گذاشتن آنها درفیلم ۰ ۰ . استفاده از نه تنها 
يك گر اوند مستند بلکه ی دراماتبيك شسا 
د رآن لحظه‌بخصوص, به‌شما کیفیت معینی‌میدهد 
که فقط درفیلم‌های خودشما بی‌همتا و بگانه‌است: 
حقیقت سوررئال . 


ت 


. آندرسون : این شیوه کار و این فرم 
ساختمانی فیلم از زمان ساختن «آتوبوس‌سفید» 
نا «اگر» و «مردخوشبخت» ادامه داشته‌است . 
من الآن شش سال است که به‌فیلمسازی اشتغال 
دارم . 

دلسون : در «مرد خوشخت » حادثه‌ها 
مثل ز نجیر بهم مر تبطاند ۰ ۰ . گذشته‌به‌زمان‌حال 
آنچنان همه این چیز ها را بهم پیوند میدهی د که 
قهر مان درفیلم شما با شخصی مواجه میشود که 
او را در يك حادثه در گذشته دبده ولی همان 
عمل مشابه را درزمان حال انجام داده است. 

فسته اننسا کبی جنبه تلوری 
دارد . بنظرمن این واقعیت ندارد که تکرار 
آ کتورها واقعاً با يك‌نوع کارا کتریزاسیون ثابت 
ومنطقی پیوند داشته‌باشد . 

ات تس زندکی کاهی اوفات با چور مها 
و شخصیت‌هائی مواجه می‌شویم که به‌شیوه‌های 
عجیبی خودشان را تکرار ممچکنند . 

فیلم من يك‌داستان ظریف دارد ومن حس 
کردم که این آتسفر, هم حقیقی وهم به‌شبوه‌ی 
کارتون » به‌این تجدید و تکرار چهره‌ها قدرت 
می‌بخشد . 

دلسون : این‌فر م کار بمردم کمك م ی کند 
که بدانند دارند يك فیلم را تماشا میکنند » 
بجای این ک هکاملا" در داستانآن غرق شوند . 

آندرسون : وما را به‌کلمه تقریباً بیمناگ 
«انتقال» رهنمون میسازد . ترحمآمیز است که 
نه نوری و نه‌کلمه انسانی‌تری برای این کیفیت 
که البته بانوشته‌های«برشت» بصورت يك‌فرمول 
درآمده » پیدا نشود » من دارم چه می گویم ؟. 
درس میدهم .۰ .. با يك برهان . . . تمام اپن 
کلمات . کلمه‌های بی‌احساسی هستند اما فکر 
نمیکنم واقعاً این . 

دلسون : يك مثل ٩‏ يك اضانه ٩‏ 

وت نمی .۰ ۰ . بک‌اضشانه . 
اینها کلمات بهتری هستند . اینها همیشه بیاه 


دنباله جشنو اره دوم ومطو عات‌جهان 


اشگانگیزباید باشند پسیاری ازاین‌فیلمعا کال" 
تأثیر گذارنده‌اند اما بعضی ازانها نیز گاه بقیمت 
بمخاطره‌افتادن متمایل به‌احساسات‌سطحی‌هستند. 

محدودیت جا اجازه نمی‌دهد که درباره 
هر کدام ازاين فیلمها بطور مبسوط بنویسم اما 
هست که اضانن هی کنم باین تحت 
یادا وری‌کنم وباید تأً کید کنم که آنچه می‌نوبسم 
فا نظر و ثلقی شخصی است . 

« انسان وحیوان » يك فیلم مستند بلنفد 


1 


تماشا گران می‌آورند که دارند يك فیلم را تماشا 
می‌کنند . 

دلسون : این‌فيلم به‌يك توول کامل روی 
پرده سینما نزدیکتر است . . . به شیوه‌ئی که 
«فیلدینگ» تام جونز را نوشت . بك قع هکو 
دارد » فصل‌های آغاز وبایان دارد وبعد چند 
تیش افار اه 

آندرسون : این کار خیلی جالب است . 
وقتی ما فیلم را شروع کردیم این فکر دقیفاً 
دشر دامتعا مان نگ میک 
فکر میکنم این فرم کاملا" درستی است . 

دلسون : باتوجه باین‌نکته پس‌اين ثر کیب 
فرم‌ها را چگونه توجیه می‌کنید : «رمان» و 
«حماسه» ؟ 

آندرسون : حتیا گرفیلمی شبیه يك‌نوول 
باشد ء باز در مدت زمانی زیست می‌کند که يك 
نوول این زیست را ندارد . 

پیشرفت آنچه که من يك استیل حماسی 
می‌نامم نا تقریباً ك استیل «رمانی» » خودش‌را 
با ك فیلم پر از ایده تطبیق میدهد تا در يث 
فیلم سنتی » پعنی ازهمان نوع فیلمی که براساس 
طرح ریزی کامل پا مطالعه روان شناسانه 
کارا کتر های آن ساخته میشود .۰ ..: بدون آنکة 
برزمینه اجتماعی کاراکترها تأ کید گردد . 
و همه چیز در شرایط ایده‌ها حل میشود نا 

دلسون : می‌توانید دلیلی‌بر ای ساختن این 
فیلم ارائه بدهید ؟ 

آندرسون ِ 
بحساب آید » وفکر میکنم کاملا" مهم باشد . 
و كميك . . . نظریه‌ئی است از زندگی امروز 
و بنای خوبی برای بك فیلم است . بهمین‌دلیل 
بود که من گذاشتم رشد‌کند و به رشد آن کمك 
کردم . . . و سرانجام خودم آنرا کارگردانی 
کردم . درمورد آنچه که فیلم انجام میدهد پا 
میخواهدبگوید» من‌اینرابه‌عهده‌دیگران گذاشته‌ام 
اگوی ی اس ۱ب 

6 تمام 


فوقالعاده درباره حیوانات وحشی وشیاهت‌رفتار 
و عش‌آن ۷ موعودات اشانویت .ی اف 
که بامهارت بسیارتوسط برت‌هانسترا کار گردانی 
وشیوه‌ای فوق‌العاده توسط«آنتون وان‌مونستر» 
فیلمبرداری شده درتصاوبر بسیارنزديك وبزرگ 
آنجنان که رب ده شاه ال نارود ارو 
که اصولا" تابحال چنین کاری شده باشد - 
درجهت ثبت جزئیات ودقایق زندگی حیوانات 
است . 


«عروس» (تر کیه) فیلم غافلگیر کننده 


این فیلم می‌نواند بك تنوع" 








جشنواره است . این‌فیلم که پرداخت فنی 
دارد با بیان نیشداری شك‌فرهنگی را 
_ مهاجر - از يك دهکده کو ۳ 
ی ومبارزهطاب (وتر را 
0 , طرح می‌زند . 
« خوشبین‌ها » (انگلستان) افسانه ر 
داشتنی غم‌انگیز ومضحکی‌ست درباره يك‌ن, 
وپیش‌پرده‌خوان قدبم ی که به‌دوره کردی ۲۲ 
و منزوی مبدل است که تنها سک پیر د. ( 
بازبگری‌اش ودو کود محله اورا دوست 3 
فیلم محملی‌است برای بازیگری «پی‌تر 
که صاحب نوانایی بوقلمون‌ما بی در 
فا ات ح 
«نامادری» (انحاد جماهیرشوروی) تس 
ساده اما صادق » رقت‌انگیزیست درباره بك ۲ 
ازخود بیگانه شده که مجبور است وافعیت ۳ 
از رات ۸ 9 0 زن جدید ! 












مه ووا 


تازه را) . 

لیبیدو (استرالیا) جنک جالبی ۳ 
چهار داستان کاملا" جداگانه که صرفا - 
نقطه‌نظر روابط جنسی تصویر شده - یک 
ارتباط داده شده‌آند . من بخصوص نحت 3 
پاره‌ای مربوط به کودلک قرارگرفتم ب ۳ 
بخاطر حا لت‌باشکوه فیلمبرداری«راین کوبینگ 

ساوندر (اپالت متحده آمریکا) که ۵ 
واقعی‌ترین فیلم «انسانی» دربین تمام ده 39 
قسمت مسابقه باشد بطور عجیبی در 
قرار دادن هینّت داوری شکست می:. ۳ 
«سربلند» و«پائین‌شهر» دوفیلم آمریکابی‌دی؟ 
بنظر می‌رسد بعلت تصویر کردن خشونت 
مخالفی بجای میگذارند . 

درشب اهداء جوایز» جشن با بك مماو 
کوکتل برای گروه کوچکی از مهمانان ۶ 
می‌شود . در اپن میهمانی علیاحضرت شهباد 
بطور عادی درمیان میهمانان هستند و با يك با 
میهمانان صحبت می‌فرمابند و علاقه پرذ کاولی 
اه ۳ 

در تالار بزرگی هتل آربا شراتول 
طیاخشرت ممتاه جواین سکن ۳ 
می‌فرمایند . جایزه بزرگ برای بهترین فیلم 
بمفهوم مطلق به لاکی‌لوچانو (اپتالیل) با شر ۵ 
رداستاپگر تعلق می‌گیرد . 

هنگام با زگشت و ترك اپران فرا میر 
ومن با تأسفی صادقانه اما خاطراتی خوش اب 
کشور مسحور کننده و مردم بسیار مهرب ال 
دوستانه‌اش را ترك می‌کنم . 

تا آنجاکه مربوط به جشنواره فیلم تهرال 
است-علیر غم‌مشکلات‌روزافرون واجتتاب‌ناپذیی 
اعتقاد من براین است که بسوی مبدل‌شدن به‌ب 
از مهمترین رویدادهای از بت 29 + 
درحردکت ات ۰ 


ست ۲ 








0 


نما یشنامه نی بسنده 


۱ ۱ 

6-00 

۱ ۱ هجرت نوذر آژادی 

۱ 0 ماشین‌نویسها ویبر ‏ موری شیگال 
گروه آزاد نمایش چهارصندوق بهرام بیضائی 
نم سالینه کار گاه شماره ۱ چشم براه گودو ‏ ساموثل بکت 


در 


و سوء تفاهم ]لب کامو 
یم و 


امپر اتور جونز یوجین آونیل 
15 ۳ هم 
وجات تهر ان 
ی 
جاده پهلوی - بازار صفو یه برنامه‌های ذخیره : 


شعر بلند فالگوش منوچهر پکتائی 


گمش دگان بهرام پیضائی 
د 4۷ ۱ تور تون واپلدر 


آغاز از کتاثر : خردادماه ۱۳۵۴۳ 

فروش بلیظ و دفتر آبونمان سالیانه از 

تاریخ اول خرداد ۳ دفتر گروه آزاد نمايش 
خیابان فرح شمالی. شماره ۲۳ تلفن ۸4۸۹۵۲ 








کار گردان 

نوذر آزادی 
پرویز صیاد 
بهر ام بیضاثی 
داود رشبدی 
رویز صیاد 


ابر اهب مگلستان 


پرویز صیاد 
بهرام بضائی 


نوذر آزادی 


سس تست و 


















































